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همشهری جوان 9 ویژه‌نامه مذهبی ه اردیبهشت ۱۳۸۹ ۵۰۰9 تومان 


۰ ۱4 پسریوح هم که سلتی تا 
۱ جر ۱ اوصاف متقین از زیال ٩|‏ __ 
چتم پا بایان سینت 


پره ونده‌ای درای 
د مر تضی 1 


۱ يكابزار ره زتگیاست 


همراه‌باگفتارهاونوشته‌هایی از: میرزاعیدالکریم‌حق‌شناس ,آقامجتبی‌تهرانی. محمدجواد حاج علی اکبر ی حسین‌معززی‌نیا, 
وحیدجلیلی محمدصادق کوشکی .امیرحسین‌ترکش دون حسین فتاح‌پون محمد مهدی‌سبان علیرضااعرافیو... 


۳9 تسوا ب از - ت 
اینترنت شوشمنف پرسرعت 
نذون شا نم 7 


* 0 1 نها ۲5-۳ 
تیا خاربری 9 رصر عیوز الاو لایحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر 
بدانید که این برچم را جز اهل بصیرت و استقامت به دست نمی گیر 


نهج‌البلاغه | خطبه ۱۷۳ 


ار ای ستوز شعار: ۱۸/۵٩‏ از سا عان تلظیع عقرر ات و ارتباطات 


8 لو را« جوپس 
شماره تلفن پشئیبانی : ۶۶۵۶۵۶ 


نگذارید کارهای ایشان زمین بماند | ۷۲ 
از حرف‌هایش کوتاه‌نیامد / ۷۸ 


تذکر به آوینی و حسینی؛نیازادب و هنر انقلاب/ ۸۱۰ 
ین‌طرفی‌هاو آن‌طرفی‌ها/ ۸۳ 


نتسه نت۳ ۲۷۱ ,-۳ج . اب چا کر مر ۲ سید یت دنهد کت 6 


هیچ کس مثل تونیست / توبه‌نامه‌ای به محضر نزدیک‌ترین, دوست‌ترین و مهربان‌ترین 


دوستان همه شیک شده‌اند / گفت و گوبا کورش زارعی 


پسر نوح هم هستی که‌باش / بازخوانی ماجرای حضرت نوح*) در قرآن 


مافرزندان کتاب خداهستیم | روش‌شناسی تفسیر تربیتی قرآن 


باق آن می‌دویدیم / روایتی از یک کلاس قرآن 


شداد از گندم‌ری نخورد / داستان بهشت شداد در قرآن 

فاطمه همان که پاره تن من است/ سفر ابدی دختر رسول خدا 

درهیبتی زحیدر کرارزینب"" است | مروری بر زندگانی حضرت زینب"ا 
چشم پارسایان زیباست / اوصاف متقین از زبان امام متقین 

آن تابستان گرم در مدرسه صد رنجف / خاطره‌ای از علامه جعفری 

اسباب بازی یک ابزار فرهنگی است / گفت و گو با مجید قادری؛ طراح سارا و دارا 
اختلاف و آشتی جماعت اهل قبله /ماجرای اختلاف و آشتی میان شاعران انقلاب 
شعرگفتن برای پول کسرشان شاعری است / گفت و گوبا محمدمهدی سیار 
روز تولد / داستان کوتاه 

شیطان گفت خودم سوارت می‌شوم | میرزاعبدالکريم حق‌شناس 

غیرت داشته باش به فطرت خود کمک کن / پای درس حاحآقامجتبی تهرانی 


زندگی جای بندبازی نیست / محمدجواد حاج‌علی اکبری 


ازاین مغازه گرسنه بیرون نمی‌روید / پیتزا داوود؛ قدیمی‌ترین پیتزافروشی تهران 


سبک زندگی دبنی بک حیات تازه است / گفت و گو با محسن فاطمی 


سکوی افتخار با پنج قهرمان | سفر به امام‌زاده پنج‌تن لویزان 


پیشنهاد /معرفی کتاب وسایت 


هیچ کس مثل تو نیست. هیچ کس به قدر تو مهربان نیست. هیچ کس نیست 
که بشود با او دردی بگوبیم و او ماجرا را سر دست به دوست و دشمن 
خیرات نکن د. هیچ کس مثل تو نیست. همه مابرای دوستی و محبت و 
معرفت و مردانگی مان خط کشی کرده‌ایم. همه ما یک جایی از مسیر رندی 
را با دیواری بسته‌ایم و پشت آن دیوار. آخر معرفت ماست.ما برای دوست 
و رفیق و بچه‌محل و همکلاسی می‌میریم اما او هم باید شسرط مردی به‌جا 
آورد و مردانگی پيشه کند. ما جماعت هر وقت از کسی نامردی ببینیم» 
هر دو دستمان را از هر چه معرفت و رفاقت است. پاک می‌کنیم و دیگر هر 
چه شود پای حرفمان برنمیگردیم. شوخی که نیست. مردانگی کرده‌ایم و 
نامردی دیده‌ايم. نامردی خیلی بد چیزی است. هیچ‌کس نامردها را دوست 
ندارد.اما تو این طور نیستی. تو وقتی کسی از رفاقت و مردی کم می آورد. 
تازه دستت را دراز م ی کنی و چقدر خوشحال می‌شوی 
وقتی شرمنده‌ای به سوی دست یاریات خیز 


برمی‌دارد. راستی که هیچ کس 
مثل تو نیست. 


|[ ما جماعت بعضی وقت‌هااز خیر کسی می گذریم. 
گاهی می‌گوییم درست که باهم دوست بودیم» رفیق 
اب-۰« -«ِ_ِ_ِ_ِِ 
آب و گل داریم» بر منکرش لعنت که شب و روز خوشبی 
و ناخوشی با هم گذراندیم اما بی‌معرفت چشم سفیدی 
کرده رفته و دانسته خطایی کرده که می‌دانسته؛ نکرده 
از چشم کسی پنهان کند. گزمه رند و زنگی مست؟ دیگر 
اسمش را نمی‌اوریم. نه رفاقتی بوده» نه رفاقتی هست. 
توامابه فکر همان حرف روز نخست مایی. همان روز که 
«یاعلی#» گفتیم. هم ان روز گفتی: «مرد اين میدان 
هستید؟» همه گفتیم بله. 


مرد که «یاعلی » گفت. دیگر تمام اسست. دیگر اگر 
ری بر ری رو رت کج که سس رد 
بر راد گرا و را آورده سرا 
اسم مولا رازمین بزند. اینها را ما می‌دانیم» تو هم می‌دانی 
اما هر وقت که حساب می‌کنیم. همه به تو بدهکاريم. هر 
کس جای تو بود. زندگی مارا تعطیل کرده بود. هر کس 
بود» شکایت می کرد می‌رفت دنبال مامور رسوایی بار 
می‌آورد. 

هر کس باشد کم می‌آورد. شکایت می‌کند. می‌رود پیش 
چندتاادم بزرگ‌تر و عاقل‌تر گلایه و شکوه می‌کند. 
شاید قصه فیصله پیدا کند اما ما چط ور می‌توانیم وقتی 
هیچ کس مثل تونیست. بزرگ تری پیدا کنیم؟ نمی‌شود. 
تو نمی‌توانی از خودت بزرگ تر و مهربان‌تر پیدا کنی. اصلا 
از قدیم هر کس توی عدلیه و نظمیه و این جور جاها 


بو . تا تا اک 
۳ 


ات 


تام سس( تا سس ک. 
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سو دسج 81 


۱ اه اف 


پ انا تست تس ] ۰ 


حقش ضایع می‌شد. می‌آمد پیش تو. می‌گفت بالاخره 
یکی هست که حرف حساب بفهمد و جیره مواجب خور 


]اما ما به تو بدهکاريم. اسم اعظم گفته‌ايم و حرمتش 
شکسته‌ایم. ما جماعت می‌گوییم اگر با کسی «باعلی 8» 
گفتیم. دیگر تا آخرش هستیم. نامردی ما به خاطر این 
نیست که ماراه و رسم رفاقت نمی‌دانیم؛ نه» می‌دانیم اما تو 
یک طمر خاصی مردانگی داری که هرس الا ره میشت 
بور می‌شود و گود می‌گیرد. تقصیر ما که نیست. هر یکی از 
ماغم دارد» غصه دارد» شادی و راحتی و امید دارد. یک روز 
خوش است یک روز به هم ريخته. 


| ما جماعت گاهی که کم می‌آوریسم؛ می‌رويم پیش 
ها ایکا دا کب 9 
همدیگر را بغل می‌گیریم» سر به شانه هم می‌گذاریم و 
زار می‌زنيم. شاید آنچه نداریم» پیدا کنیم. اما وقت‌هایی 
0 
آرام شود. گاهی هیچ کس نیست که بشسود آدم صورتش 
را؛ چشم‌هایش را اشک‌هایش را توی دست‌های بزرگ و 
گرم او پنهان کند. گاهی هیچ‌کس نیست که بشود با او 
حرف زد. 

آدم این وقت‌ها خیلی تنها می‌شود. این طور وقت‌هاء به 
حکم «الجنس مع الجنس یمیلوا» دل آدم خود به خود 
مثل آبی که راهش را پیدا کند. می‌آید طرف تو. این طور 
است دیگر. 


۱ تال ۶ 


/ ۱ 
اد راون جع 


؟ِ ۱ 


یز 
۷ ۳ 
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ی 


۳ 
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ما جماعت خیلی که مرد باشیم وقتی کسی کمکی 
از ما می‌خواهد. باید راهش را بگوید. بگوید چطور کارش 
راه می‌افتد. اگرنه درمی‌مانيم. شرمنده می‌شویم. کاش 
کاریاز دب مان رمیام د. جنس مادرماند ی ات 
خجالت است. شرمن دگی است. خیلی وقت‌ها حتی تنبلی 
۱ 
تا تا را 
به همه ما کفاف می‌دهی. وقتی آدم می‌آید پیش تو همه 
چیز تمام می‌شود. کارت را خوب بلدی. 

ادم وقتی از کسی دستگیری می کند. وقتی دست کرم 
ی سورد و کی بجر کش ین کل بو 
طاقت نمی‌آورد از او درشت بشنود. آدم وقتی بزرگ یک 
ی 
بقیه می‌افتد. خیلی‌ها چشم به دست او دارند» خیلی‌ها. 


روزی که ما آمدیم. هیچ چیز نداشتیم. توبودی که 
دست همه مارا گرفتی و به ما همه چیزدادی. آن روز 
که آمدیم. غریب بودیم» هیچ کس را نداشستيم. بعد که 
گذشت و بزرگ شدیم. دور و بر ما شلوغ شد و الان خیال 
می‌کنیم چیزهایی داریم. خیال می‌کنیم دوست و رفیق و 
قوم و خویش داریم؛ ولی وقتی طوری می‌شسود. وقتی آدم 
چش مش به جایی توی سینه‌اش می‌افتد. وقتی می‌بیند 
ای ال مت هک رای دنل 
کی کار کب افتاده اش توا می شوت ی کم شود 
« 

آدم گاهی می‌بیند دور و برش جای سوزن انداختن نیست. 


تا 


ولی باز هم هر روز تنها می‌شود. آدم گاهی غربت به جانش 
می‌افتد. بی کس می‌شود. 

آن وقت تو هنوز هم هستی؛ مثل بزرگ‌تر یک فامیل» مثل 
بزرگ یک محله. مثل پدربزرگی که از همه پدربزرگ‌های 
دنیا خوب‌تر و بزرگ‌تر و مهربان‌تر اسست. آن وقت یکدفعه 
آدم تورامی‌بیند که یک جایی همین نزدیکی‌ها 
از ای رای اد ی 
دوستی هستی که همه ما داریم. هیچ یکی از دوست‌های 
مامثل‌تونیستند. 


| ما جماعت گاهی چشم‌هایمان را می‌بندیم که تو ما 
را نبینی. گاهی دست روی سرمان می‌گیریم که پنهان 
شویم؛ وقت‌هایی که هنوز خیال می‌کنیم کسی هست که 
مشغولش باشیم. جایی هست که برویم» دل خوش کنیم» 
راحت باشیم. خوش باشیم. این طور وقت‌ها کمی که سر 
برگردانیم. تو همین نزدیکی هستی. 


8 ببضی وقت‌ها که خودم ان را از تو پنهان می‌کنیم. 
یکدفعه گم می‌شویم. بعضی وقت‌ها که گم می‌شویم. 
دلمان برایت تنگ می‌شود. آن وقت دنباللت می‌گردیم. 
همه جا را می گردیم» کوه راء بیابان راء دربا و دشت را ولی تو 
همین جایی, همین طرف‌هاء همین نزدیکی‌ها. 

بو که کم می‌شوی ما که و را کم کردها یم ماگ هیر 
ما هر وقت چشم‌هایمان را می‌بندیم» گم می‌شویم. 


توی همین شسلوغی و تاریکی و خلوتی و بی‌کسسی 
یک‌مرتبه تو پیدایت می‌شود. یک‌مرتبه از راه می‌رسی. تو 
که جایی نرفته‌ای» ما تورا گذاشتیم و رفتیم؛ مثل بچه‌ای 
که دست بزرگ‌ترش را ول می کند و می‌دود؛ وقتی چند 
قدم دورتر می‌بیند گم شده. تنها شده و نمی‌داند چطور 
برگردد. ما این‌طور گم می‌شویم. 

هر کس باشد. ناز می کند. می‌گوید خودش رفته. خودش 
ها ۱ 
تحملت کم نیست ولی انگار دلت تنگ شده باشد. انگار 
طاقت نیاوری؛ زود می‌آیی؛ مثل مادری که بچه گمشده‌اش 
را بغل می‌زند. به آغوشمان می‌کشی و ما مثل همان بچه‌ها 
بغض می‌کنیم و شاید دست و پا می‌زنيم که «چرا ما را گم 
کرده بودی؟». ما یکدفعه با آن همه ادعای مردی بجه 
می‌شسویم و ذوق می‌کنیم. ما جماعت از با تو بودن خیلی 
ذوق می‌کنیم و خوشحال می‌شویم. ما چشممان که به تو 
می‌افتد. از خوشحالی می‌خندیم. 


وه همیشه با مایی. اماما هر وقت دیگر کسی 
باقی نیست. دیگر خوشی و دلخوشی و لذتی نیست. 
۱ 
مایه آبروریزی اسست. ولی خیلی خوب است که تو اهل 
نامردی نیستی. هر کس باشد. به رویمان می‌آورد. یک 
جایی می گذارد توی کاسه‌مان. تو مثل هیچ کس نیستی» 
با ی ات یی ی ور ری 
شویم» پیشت می‌آییم. انگار همه چیز دل ما که ته می کشد. 
تو از بین آن همه چیز از هميشه پیداتری. تو از ته قلب ماء 
از وسط سینه ما از لابه‌لای آه و ماتم ما می‌آیی. انگار بین 
اندوه دل ماو تو پیوندی هست. تو که از کسی دور نمی‌شوی 
اما انگار وقتی ما غمگین می‌شویم و غصه می‌خوریم» وقتی 
خیلی غصه می‌خوریم. به تو نزدیک تر می‌شویم. 


باران 


ایمانمان راکم‌کردیم 


کورش زارعی.کارگردان و بازیکر تناتردریک بعداز ظهر بهاری مهمان مابود 


دوستان‌ همه 


ننظ ء احنا ۹ 
رضامنتظری /حنانه‌حیدری 


کورش‌زارعی از جمله‌اعضای گروه‌تئاتر آیین‌است 


که امروز هدایت این گروه را به عهده دارد. حسین 
اعضای قدیمی‌این گروه است وهنرمندان شاخص 
دیگری هم از ایسن گروه به جامعه هنری معرفی 
شده‌اند. زارعی مسئول واحد نمایش حوزه‌هنری 
و نیازهای جامعه دبنی صحبت 
کرده‌ایم: 


ش‌دداندا! 


فد 


اوضاع و احوال گروه‌های تئاتری در روزهای ابتدای 
انقلاب چطور بود؟ 

در ابتدای انقلاب که امثال من هم سن و سال زیادی نداشتیم 
فضاهای دردسترس برای ورود به تئاتر وجود داشت که خود 
من‌هم از همان فضاوارد تثاتر شدم. گروه‌هایی که در محله‌هاء 
مدرسه‌ها و مسجدها شکل می گرفت یکی از این فضاها بود. 
خود من از «جهاد سازندگی» تثاتررا شروع کردم در آن 
روزها تئاتر می‌ساختیم و آن رابه روستاهاء مسجدها و تکیه‌ها 
می‌بردیم و سعی میکردیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. مردم 
در آن زمان ذهنیت خوبی نسبت به تثاتر نداشتند ولی ما 
تلاش می کردیم که‌این ربطه را اصلاح کنیم.آنهاهنوز فکر 
نمی کردند که تئاتر بتواند مشکلات و معضلات زند گی روزمره 
آنها رابررسی کندو به آنها جواب بدهد. وقتی تتاتر در ابتدای 
آنقلاب به سمت مردم حرکت کرد و مردم عام درگیر تثاتر 
شدند گاهی از ما سّال می‌کردند که چرا کار نمی‌کنید چرا 
درروستا حسینیه» مسجد تئاتر نمی‌آورید. امابعداز جنگ این 
مستله ازبین رفت و بعضی از هنرمندان مسیر خودشان راز 
مردم‌جدا کردند.ایناتفاق دلیل‌های مختلفی رخ داد. بعضی‌ها 
حرفه‌ای شدند! بعضی دیگر جذب جریان روشنفکر شدند و ... 
منظور شمااز جربان چیست؟ 

جریان روشنفکری مستله‌ای کهنه و پوسیده است که 
اکنون دیگر اهمیت زیادی ندارد. این جریان مسئله‌ای بود 
که از دهه ۴۰ شروع شد و بعد هم بی‌نتيجه ماند. آدم‌های 
این جریان هم بعدا حرف‌هایی زدند که نشان می‌داد از نتیجه 
کارهایشان راشی فیسشند. غلامحسین ساعدی در سال‌های 
آخر عمرش گفته بود که‌اگر به جای این عمری که‌برای حزب 
توده گذاشتم برای مردم کار می کردم اکنون چنین شرایطی 
نداشتم. به هر حال باید به این سوال جواب داد که ما برای 
غنی کردن فرهنگ عامه مردم و جامعه چه کار کرده‌ایم؟ آیا 
تئاترهای ما جوابگوی این نیاز بوده است؟ نمی‌خواهم بگویم 
که هنرمندان ما باید سطح کارهایشان را پیینبیاورندو 
کارهای فیتتل انعمام ففتده حرف این استت که ناید با مردم 
عجین شد تا هنر به عنوان جزئی از زندگی آنها تبدیل شود. 
در کشورهای اروپایی همین‌طور است و اصلامسئله روشنفکر 
و غیرروشنفکر طرح نمی‌شود و آنچه در فضای هنری جریان 
دارد بازتاب نیازهای زند گی مردم است. 

شماچرااین کارها راانجام نمی‌دهید؟ 

اتفاقا ما گروهی هستیم که تمام تلاشمان همین بوده و سعی 
کرده‌ایممردم راباهنر و تغتربیش_تر آشنا کنیم. فک کنم ما 
امتحان خودمان را پس داده‌ايم. 

ما کار خودمان را انجام می‌دهيم. در این مسیر اتهام‌های 
زیادی به ما زده شده که مثلاشمابا احساسات مردم بازی 
می‌کنید يا اینکه سطح کارهای شمااز نظر هنری پایین است 
وا حهاف مغر از اتماتن ید آبا با مایت 


اتهام‌ها ما به مسیر جوانان ادامه می‌دهیم و سعی می‌کنیم 
مخاطب بسازیم و آنها را به تئاتر علاقه‌مند کنیم و آشتی 
دوباره‌ای بین تئاتر و مردم ایجاد کنیم. 

۵ در سال‌های‌ابتدای انقلاب بیشتر مسجدهاومدرسه‌ها 
گروه‌های تئاتر داشتند که از آنها بعضی هنرمندان 
حرفه‌ای پیدا شده‌اند. سوال این است که این مسیر چرا 
ادامه پیدا نکرده و به جربان تبدیل نشده است؟ 

بخش عمده این مسئله به مدیران فرهنگی مربوط است. تئاتر 
هنری پرخرج است و هزینه‌هایی دارد. در روزهای ابتدایی 
انقلاب که در مسجدهاو مدرسه‌ها کار تئاتر انجام می‌شد همه 
ماجرا خیلی خودجوش اتفاق می‌افتاد و همه اهالی محل و 
کاسیاود گنک میک تکار تشر 

انفاقا مدل تتاترهایی که در مسجدها و مدرسه‌ها اجرا 
می‌شد. تئاترهای کم خرجی بود. چه انگیزه‌هاای باعث 
می‌شد که امثال خود شما مایل به فعالیت بودید و چه 
شده که دیگر خبری از آن کارها نیست؟ 

بخشی از مسئله مربوط به دغدغه خود هنرمندان بود که 
می‌خواستند نظر مردم رانسبت به هنر و تکاتر عوض کنند. 
جوان‌های امروز هم کمی با جوان‌های گذشسته فرق کرده‌ند 
در گذشته نیاز نبود که کسی به‌مابرای کارکردن چیزی بگوید. 
نوع نگاه جوانان امروزنسبت به مقوله‌های فرهنگی کمی عوض 
شده است. علاوه بر اين امروز همه چیز شیک شده است. در 
گذشته چنین فضای شیک و باکلاس‌ای نبود. برای ما مهم 
نبود که چقدر پول می‌دهند یا چه امکاناتی در اختیار ماست. 
آماهنوزهم دربعضی از همین جوانان انگیزه‌های خوبی هست 
و کارهای برجسته‌ای هم انجام داده‌اند. 


این اتف ها در حکم استشناست. به هر حال وقتی زمانتغییر 
می‌کند بعضی از مناسبت‌هاهم تغییر می کند. در شرایط فعلی 
باپدرست‌هایسان را با میریم وا ورانگین‌هایی که درانگدای 
انقلاب و از زمان جنگ بود را زنده کنیم. متولیان فرهنگی ما 
مدام حرف می‌زنند و هیچوقت کار عملیاتی انجام نمی‌شود. 
امروز ما حتی برای بچه مسجدی‌ها و نیروهای ارزشی هم 
جایگاهی قائل نیسستیم و این بچهها مهجورواقع شده‌ند 
متولیان. اینقدر که به «دیگران» بها می‌دهند به این بچه‌ها 
بهانمی‌دهند. 

این «دیگران»چه کسانی هستند؟ 

معلوماست که «دیگران»چه کسانی هستند. حرف این است که 
فرص تآزمون و خطای جدی به نیروهای ارزشی داده نمی‌شود. 
/یاوافعانمی‌شود کاری کرد؟ 

دغدغه‌های بعضی از آدم‌های این حوزه دغدغه اقتصادی 
شده و این دغدغه کمی آدم‌ه ا را از این فضا دور می‌کند. 
قبلا تشکیلاتی در حوزه هنری بود نام دفتر نمایش بچه‌های 
مسجد که پارسایی و فدایی آن را اداره می‌کردیم. بعد ازنه 
دوره از جشنواره نمايش بچه‌های مسجد که این جشنواره 
دیگر جان گرفته بود. آن را تعطیل کردند. بای بپرسیم که چرا 
این اتفاق افتاد؟ حالابه این نتیجه رسیده‌اند که کار اشتباهی 
بوده است. به هر حال سال گذشته در حوزه هنری استان 
تهران قصد کردیم نمایش را برای اینکه در مسجدها نمایش 
داده شود. تولید کنیم. هدف ما این بود که با تعطیلی دفتر 
نمایش بچه‌های مسجد. دوباره به حضور تئاتر در مسجدها 
کمک کنیم. وقتی سراغ بچه‌های ارزشی تثاتر رفتیم تا برای 
کار از آنهادعوت کنیم با جواب منفی آنها روبه رو شدیم. 


4 چرا؟ 

آنها می‌گفتند که هم بودجه کار کم است و هم اینکه امروز 
دیگر ما «حرفه‌ای» شده‌ایم و نمی‌توانیم در مسجد تئاتر اجرا 
کنیم؛اینها مربوط به تغییر شرایط زمانی و مکانی است. 

مکر تئاتر مذهبی نمی تواند «حرفه‌ای»‌باشد؟ 

اصلا خاستگاه هن دین است. وقتی که تثاتر به وجود آمد 
براساس پایه‌ها و باورهای اعتقادی و مذهبی شکل گرفت. 
تئاترهای اولیه در رم و یونان باستان همان آیین‌های مذهبی 
هستند. اما مشکل این است که ما برای کار حرفه‌ای آدم 
تربیت نکرده‌ايم و گرنه منابع دینی ما پر از لحظه‌های ناب برای 
فعالیت‌های هنری است. اگر امروز هم به فکر نباشیم همین 
تعداد آدم‌های باقی مانده هم از دست خواهند رفت. آیا در این 
۰ سال دثبال کشف استعدادهای تازه و نیروهای جایگزین 
بوده‌ایم؟ انقلاب ما در درجه اول یک انقلاب فرهنگی اسست 
وامام از ما خواستند که حرف‌های انقلاب را صادر کنیم. 
ما چقدر به حرف‌های امام" عمل کرده‌ايم و اگر قرار باشد 
حرف‌های انقلاب را صادر کنیم آی با سلاحی غیر از فرهنگ و 
هنر می‌شود چنین کاری کرد؟ 

در حوزه مدیریت فرهنگی و ضعف‌های آن خیلی 
می‌شود بحث کرد اما تکلیف هنرمندان چیست؟ آنها باید 
چه کارهابی انجام دهند؟ 

مابه عنوان گروه تتاتر «آپین» این رسالت خودمان را انجام 
می‌دهیم و پیگیر مساله تربیت نیرو هستیم اما گروه‌هایی مثل 
ما کم هستند و اصلا کافی نیستند.حتی لازم است گروه‌های 
منفرد هم ساماندهی شوند. من به این نتیجه رسیده‌ام که این 
فسالتها بای کی موو ینت افیا اب ال ما کار خوذیان 
راانجام می‌دهیم. 

بعضی‌هامی‌گویند که مثلانیروهایی مثل شمااز 
رانت‌های مخصوص استفاده می‌کنند و برای همین هم 
می‌توانند رشد کنند و... واقعااین طور است؟ 

مااز رانتی استفاده نکرده‌ايم واز خیلی از بازیگران هم کارهای 
بهتری‌داریم که‌این ‏ اموفقیت‌های‌مادر صحنه ثابت کرده‌است. 
موفقیت‌های صحنه‌ای را می‌گویند رانت. مثلا می‌گویند 
اینکه تئاتر «خورشید مدینه» تماشاچی زیادی دارد به دلیل 
این است که بلیت‌های آن را ارگان‌ها و نهادها می‌خرند و با 
اتوبوس تماشاچی می‌آورند. 

امثال آقای متوسلی و گروه «فدک» جایی را نشانه گرفته‌اند 
که قلب مردم است و این حرف‌ها از ناتوانی است. اتفاقا آنها 


خدمت بزرگی کرده‌اند. 
خب!مگربه گروه‌های دیگر از این امکانات داده 
نمی‌شود؟ 


قراردادی که باروشنفکرهامی‌بندند هیچ وقت با آقای‌متوسلی 
نمی‌بندند.قراردادهای چندصدمیلیونی‌برایروشنفکرهاست 
و وقتی صحبت کاره ای مذهبی می‌ شود می گویند مثلا 
با ۲۰ میلیون کار انجام بدهید. اگر رانت باشد آنها بیشستر 
استفاده‌می‌کنند. 

بیشتر نمایش‌های این جماعت که همه امکانات تالا وحدت 
و همه عوامل حرفه‌ای اجرا می‌شود بعضی وقت‌ها ۵۰ نفر 
هم تماشاچی ندارد. اینها رانت‌خواری نیست؟ در تلویزیون 
هم همین‌طور است. برنامه‌ها و تله‌فیلم‌ها و... راچه کسانی 
می‌سازند؟ متولیان فرهنگی بچه مسلمان ها هستند اما به 
دیگران سرویس می‌دهند. باید به بچه های مسلمانی هم که 
می‌خواهند وارد این عرصه‌ها بشسوند هم اجازه آزمون و خطا 
داده شود. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 

همشهری‌جوان 

گفته‌اند «درزمان حیات پیامیر 
قر آن رابر مسلمانان می‌خواند. 
برخی آن راحفظ می کردند وبر خی 
بر تکه‌های‌چرم.استخوان‌های‌شانه 
ودنده گوسفند وشتر» چوب درخت 
خرماء سنک‌های صاف و صبقلی 
وگاه کاغذ می‌نوشتند.از آنجا که 
هنوزقر آن‌برپیامبر- وحی‌می‌شد 
ومتن آن ناقص بود. امکان «کتاب 
ساختن» آن و جودنداشت.درزمان 
حیات پیامبر ۳۷۹ نفر حافظ کل 
قرآن‌بودند.و تعداد کاتبان‌وحی که 
برای‌خودنسخه‌ای برم ی گرفتند.به 
پنجاه نف می‌رسیدهاست.قرآن 
۶ به‌دارد.البته در این رقم‌هم 
اختلاف‌هست.مثلادراین‌محاسبه. 
«بسم اه ال حمن الرحیم» فقط در 
سوره حمد شمرده ش‌دهاست. 
نظرهای دیگری هم در این باره 
موجود است,برای مثال اشخاصی 
می گوبند 9۶۶۶۶ اشخاصی دیگر 
می‌گویند ۶۲۳۴. بسته به روش 
شمارش و تعریف کلمه و نیز نحوه 
رسم‌الخط,اع-دادمختلفی‌برای 
تعداد کلمه‌هاو حرف‌های‌قرآن 
گفته‌شده.مشهور ترین آنها ۷۷۷۰۱ 
کلمه و ۲۲۳۶۷۱ حرف است.ق رآن 
۴سوره‌دارد.سوره ٩قرآن‏ سوره 
توبه «بسم له الرحمن الرحیم» 
ندارد.اماسوره ۲۷قرآن بعنی 
سوره نمل دو «بسم الله الرحمن 
الرحیم» دارد. طولانی ترین سوره 
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قرآن سوره‌بقره‌است که ۸۶ ۲ آبه 
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کوثربا ۲ به‌است.»اینها صورت 
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هر روزههر روزمّی‌آیی سراغ ما که چه شود؟ همه‌اش همان 
خرف‌های همیشگی: دق دادی ما را. کلافه‌مان کردی. پول 


می‌خواهی؟می‌دهیم.خانه ومنصب میخواهی؟ فقطارده کن 


تافراهم شود. 
آخردیگراز جان ماچه می‌خواهی؟ مابچه بودیم همین حرف‌ها 


ً ۴ 


تصویرسازنحسن‌تبریزی 


بازخوانی ماجرای حضرت نوح" درقرآن 


بر . _رامی‌زدی.بزرگ شدیم بازهم حرفت همین بود. بچه‌هایمان به 
جمع می‌شدند» می گفتند: پیرمردا تو حوصله‌ات سرتمی رود؟: 
خسته نمی‌شوی‌این‌قدر حرف می‌زنی. این‌قدر جدل می‌کنی؟ 


نیا آمدند» بزرگ شدنده بچه‌دار شدند باز هم تو همین حرف‌ها 


رادرگوش ماوبچه‌هاونوه‌هایمان خواندی. 


بس است دیگر. حالاتوهی بیا وموعظه کن. اصلاراست گفته‌اند 
پیرها پرحرف می‌شوند. کارت شده عجز و مویه و شیون. نگاهش 
کنید؛ مثل زن‌هامویه می کند. چطور است از این به بعد به جای 
عبدالغفار پسر امک بهات بگوییم نوح! یعنی نوحه گر. چطور 
است دوستان؟ خوب است؟ اصلا نوح تو آدم عجیبی هستی. 


۱ ی 
۳ ۳ 


آبه ویژه‌نامه مذهیی 
همشهری جوان 


مثل مانیستی.البته عمرمن به آن قدیم‌ها نمی‌رسد اما از پدرو 
پدربزرگ‌ام شنیده‌ام که توازاول آدم درست و حسابی نبوده‌ای. 
بعضی‌هامیگویند ۴۰۰ سال و بعضی دیگر حتی می‌گویند ۳۶۰ 
تا ۵۰۰سل ول زندگیاتراتویکوه جنگل وبیابان واه بودی, 
البته سن من که اصلابه آن سال‌هانمی‌رسد. این طور می گویند. نه 
بین مردم زیاد می‌جوشیدی ونه حتی خداها رامی‌پرستیدی. 
بعد یک‌دفعه سر و کله‌ات پیدا شد. روز عید بود. همه پیش خدا 
جمع شده بودند. همه بزرگان ما آنجا بودند و در شهر فریادمی‌زدی 
خدایی جزالله نیس البته بعضی از آدم‌های خرافاتی که‌الان دور 
وبرت را گرفته‌اند می گویند آن روز خدایان ما لرزیدند و آتش‌ها 
خاموش شد. واقعا چه حرف‌هایی که مردم نمی‌زنند. خلاصه 
آن‌قدر حرف‌های پریشان زده بودی که از تو پرسیده بودند چه 
کسی هستی و چه می‌خواهی؟ تو هم جواب داده بودی من بنده 
تا هستیه دموا بهعتوان پیامهر پیش شتماقبستاهه تا شا 
راازعذاب‌الهی بترسانم, 

می‌گوین د همان روز دختر ضمران بن افنوخ به سوی توو 
حرف‌هایت متمایل‌شد. 

راستی اسم دختر ضمران چه بود؟ آهان عموره. خلاصه عموره 
مثل خودت دیوانه شد و هر چه زندانی‌اش کردند و خواستند 
سرعقلش بیاورند فایده نداشت تابالاخره بو ازدواج کردی و سام 
بعد از مدتی به دنیا آمد. 

رنه رف هانگ یواست ایتاییه یهت کت 
تابه عفایی انعم ارم کتفیرآتمی‌سفیم اضلز کر رابت 
می‌گفتی. پسرت به این خدای نادیده‌ات ایمان می‌آورد. نگاهش 
کن.او کنار ماایستاده است.همان که پاره تنت است.او بیشترازما 
مسخره‌ات می کند. تو مایه‌ننگ او هستی. بس کن پیرمرد. ما به تو 
یمان نم‌آوري زاین پس اکر از مبپلکی سنگ‌سارت 
می کم پزودن از کشا 

نوح‌به جماعت مقابلش نگاه کرد. پسرش هم میان آنها ایستاده بود 


سم وباناراحتی خاک جلوی پایش را پس و پیش می کرد. گفت:من 


منتظرآن روز بود. به 


7 مخصوصش را روی 


۰" دل زمین می‌جوشید 


از شما مزدی نمی‌خواهم. خدای همه موجودات زمین و آسمان, 
خدای آب‌هاو کوه‌ها: خدای من و خدای شسما پاداش من را 
می‌دهد.ازاوبترسید. از عذاب اوبترسید وایمان بیاورید. 

گفتند: نو تو یی با ما مجادله می‌کنی, خسته شده‌ايم: اگر 
راست می‌گویی این عذابی را که وعده‌اش رامی‌دهی بر سر ما بیاور. 
بعد دست‌ها به سوی زمین رفت و سنگ‌ها به سمت نوح پرواز 
کردند. پسرنوح‌نگاه‌میکرد. 

نوح* مجروح و درمانده از میان آن جمع رفت و به خدای خودش 
گفت خدایامن میان این مردم. مغلوب و ضعیف شده‌ام. خودت 
کمکم کن. به نوح وحی شد: از قوم تو جز کسانی که تاالان ایمان 
آورد‌ند دیگر کسی ایمان نمی‌آورد. از آنچه می‌کنند و آنچه به تو 
می‌گویندناراحت‌نباش. 

سپس غدا فرمان داد نوح کشتی بسازد؛ مطابق فرمان خداوند 
ساختن کشتی ۱۶۰سال طول کشید. نوح کشتی‌اش را جایی 
می‌ساخت که‌الان مسجد کوفه قرار دارد. در این ۱۶۰سال 
مردم می‌آمدند و نسوح را می‌دیدند که تکه چوب‌ها راسر هم 
می‌کند تا این تکه چوب‌ها کشتی شود وروی آب راه برود. همه 
می‌خندیدند که پیرمرد عمرت تمام شد آن باران که می گفتی 
چه شد؟ آن آب خروشان از کجا می‌آید؟ نوح و کشتی‌اش 
دستمایه خنده و مسخره مردم شده بود. پسرش می‌آمد و با 
تاراختی م یکت هه مس رها می کننف که بذاری یرالد 
دارم. دیگر جنونت به جایی رسیده که وسط بیابان خانه روی 
آب می‌سازی؟ کجاست آب؟ کجاست باران؟ اصلا خدایت را 
نشان بده؟ 

بعد هم راهش را می‌کشیة و می‌رفت. روزها و سال‌های بعد هم 
سعی می کرد اصلاراهش به راه‌و گذر پدرش نخورد. 


" سال‌ها گذشت و پیرزنی از مومنان خبرعذاب الهی را آورد.از تنور 


خانه پیرزن آب می‌جوشید. نوح سال‌ها 
خانه پیسرزن رفت و مهر 


7 تنور گذاشت. آب 
غلیان می‌کرد. در 


اما قدمی از مه نوح جلوتر 
نمی‌گذاشت. 

نوح همه مومن‌ان و به تعبیر 
خداوند اهل بیتش را خبردار 
کرد تا گوش به زنگ باشند و آماده 


۰ ##بهره‌منداز تفسیرالمیزان و مجموعه بحار الائوار 


جمع شدن د رکشتی. 

می‌گوینداز آن ۸۰نفرمومن» ۷۲ نفراز کسان وبستگان نوح‌بودند. 
نوح به سراغ پسرش هم رفت. نصیحتش کرد. اما پسر گاه پوزخند 
می‌زد و گاه پرخاش می کرد اما به خدای نوح ایمان نمی‌آورد و سوار 
کشتی نمی‌شد.مثل بقیه می گفت اگرراست می‌گوبی وعده‌ات را 
عملی کن.من باتونمی‌آیم. 

نوح به فرمان خدا از همه حیوان‌ها دو جفت رادر کشتی سوار 
کرد. همه آماده بودند. نوح سراغ تنور پیرزن رفت و مهررا برداشت. 
آب تنور جوشید و از آن سرازی شد و همراه با آن ناگهان درهای 
آنیسماه باز ی خداوند ارت واقمهرا این گوتهتقل ی کید فا 
درهای آسمان رابه آبی پربشت باز کردیم و زمین رابه چشمه‌های 
جوشان شکافتیم. سپس آب بالاو پایین به هم پیوست و مانوح را 
بر تخته‌های چوب که به وسیله میخ به هم متصل شده بود. سوار 
کردیم». 

آب کم کم بالامیآمد و خانه‌ها زیر آب می‌رفتند و اشسراف و 
سران‌قوم نوح غرق می‌شدند. نوح پسرش رادید. میان آب‌ها گرفتار 
شده بود. نزدیک بود غرق شود. نوح پسرش راصدازد: پسرم همراه 
ماسوارشووبااین کافران نباش که غرق می‌شوی. 

پسر نوح پوزخندی تحویل پدرش داد و گفت: خیال کردی این 
آویاب خاظ عنم نوم خدابت ابیت ؟ یک بای ات سل 
هميشه البته کمی شدیدتر. آن کوه را می‌بینی چقدر بلند است؟ 
بالای آن کوه می‌روم. دست‌این سیل آنجا به من نمی‌رسد. به آنجا 
پناه‌می‌برم. 

راب الیو قح یر هام فان ی تجاه 
نمی‌دهد. پسرم بیاو سوار این کشتی نجات شو. 

پسرنوح فرصت جواب دادن پدانکرد. موج خروشانی آمد و 
کشتی نوح را از پسرش دور کرد و اوزیر آب ماند وغرق شد. 
نوح‌دست و پازدن پسرش رآدید. پسرش, پاره تنش, غرق شده‌بود. 
نوح دلش برای پسرش سوخت. گفت: خدایا تو گفته بودی اهل و 
خانواده من‌نجات پیدامی‌کنند.این پسرم بود که غرق شدمطمتنم 
وعده توحق و درست است. 

خطاب آمد:او از اهل تو نبود. هر چند پسر تو بود. پسر تواعمال 
خوبی نداشت تاازاهل توباشم و وعده خداحق است. 

سپس ندایی در آسمان و زمین پیچید که مرگ برستمگران و 
ظالمان. همه غرق شده بودند جز ۸۰ سوار کشتی نوح. 

بدا نومیم سیر فا آب‌های اسان رانباید: کف توجریین 
کوه جودی, کوهی نزدیک شهر موصل کنونی در عراق, نشست و 
۰ بازمانده مومن, شهر هشتادرانزدیک همان جاساختند. 

نوح ۲۵۰ سال دیگرهم میان مردم شهر هشتاد زندگی کرد. 


عم تم 


گاهی نگاه تفسیر معطوف به تقسیم روش است که خود 

( شامل انواع تفسیرها با ملاحظه روش‌شناسی و روش‌های 

1 تفسیر است و گاهی نگاه به قلمرو موضوع و محتواست. 

م تفسیر تخصصی از نوع دوم است. وقتی می گوییم تفسیر 
تربیتی, بیشتر نگاهمان به تفسیر تخصصی است. 

| تفسیر تخصصی مهم است ولی باید به یاد داشته باشیم 

# که تخصصگرایی در قرآن. ما را از روح کلی قرآن دور 


۳ ۲ 0 نکند. اگرچه این خطر در بحث تفسیر تربیتی کمتر است. 
4 علیرضا اعرافی- 2 تفسیرهای تخصصی که به قلمروهای ویژه‌ای از 
۳ خی متولد سال ۱۳۳۸ در میبد بزد است. پدرش آبت‌اللّه محمدابراهیم اعرافی از مضمون‌ها و مفاهیم قرآنی می‌پردازند» متنوع‌اند ولی 
۲ مس علمای مشهور بزد. قبل از انقلاب اسلامی نمازجمعه بر پا می‌کرد و با سلاح در تفسیر تربیتی جای ویژه‌ای بین تفسیرهای تخصصی 


۲ سس سس آن خطبه می‌خواند. علیر ضااعرافی بعداز تحصیل کلاسیک.سال ۱۳۴۹ به‌قم آمد عم دارد چون در تفسیرهای اقتصادی, سیاسیء اجتماعی 

۱ وواردحوزه شد.سال ۱۳۵۶ به درس خارج راه بافت. در این سال‌هادر درس های و می‌توان به یک قلمرو ویژه پرداخت واز یک زاویه 
۰ ۳ ۳ 7 ِ یم ۲ ِ اب ت 

فلسفی‌هم‌ش رک ت کرد.ضمن تحصیل,زبان‌های عر بی وا ویژه به حوزه مفاهیم قرأن توجه کرد اما در تفسیر 


رافراگرفت وازمطالعه ریاضی و فلسفه غرب تربیتی ضمن پرداختن به یک قلمرو ویژه» باید دانست 
بازنماند. [ 
4 


که همین قلمرو ویژه کاملا در متن اهداف قرآن است 
4 


چون قرآن می‌خواهد انسان‌ها و جامعه را تغییر دهد. 
هنگامی که با نگاه تربیتی به سراغ قرآن می‌رویم؛ از یک 
بعد می‌توان این گونه بیان کرد: قرآن در فضای تعلیم و 
تربیت چه گفته است؟ 

مثلا روش موعظه. عبرت. انسان‌شناسی و... می‌خواهیم 
مضمون آیه‌های قرآن در حوزه تعلیم و تربیت را استخراج 
کنیم؛ این کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد. سیاست. 
مدیریت و... هم می‌تواند اعمال شود. اما چیز دیگری 
هم در نگاه تربیتی وجود دارد که با یک نگاه درجه دو به 
تحلیل کار کردهای تربیتی و تأثیرگذاری و تغییرآفرینی 
قرآن توجه کنیم. اين موضوع در حوزه‌ه ای اقتصاد. 
سیاست و... نیست چون شأن قران شان هدایت گری 
ات طبی فرمایش فان که همبین معلم مر 6 
هستم, نمی‌توانیم ببینیم که قرآن در قلم رو مبانی و 
اصول تربیتی» چه می‌گوید بلکه می‌خواهیم بدانیم که 
چه کرده است و با چه سازوکارهایی به تغییر اخلاقی و 
معنوی روح و روان انسان پرداخته است. 

نباید دید در دوره‌های ابتدایی» راهنمایی و متوسطه در 
کتاب دینی يا بینش اسلامی نه در باب اخلاق معنویت 
و... چه گفته است؛ بلکه باید دید با انسان‌ها چگونه رفتار 
۱ 
اه 

بااين نگاه برای مثال سوره حمد که در ابتدای نماز قرائت 


می‌تکبوهد چگونه تنظیم شده که باید هر روز تکرار شود تا 
تفر کف 9۵ 

درنتیجه معنای اول را می‌توان تفسیر و معنای دوم را 
«تحلیل تربیتی» يا «تفسیر به معنای عام» نامید که 
شامل هر دو می‌شود. یک بار می‌توان گفت عبادت چه 
مضمونی دارد؟ بار دیگر می‌توان توجه کرد که چینش» 
ی رف ات ی ی ار ی 
دو تفاوت‌های زیادی با هم دارند. 

نکته اول: شآن نزول‌ها گاهی ضعف سند دارند ولی در 
کل می‌تونند نقش مهمی داش ته باشنده برای مغال لین 
آبات در فلان موقعیت این‌گونه نازل شد با پیامپر به 
نکته دوم: بسرای رویکرد دوم چه مقدار اعتباربخشی 
می‌توانقائل شسد واز لحاظ فقههی و اصولی به آن اعتماد 
داشت و استفاده کرد؟ این خود با دشواری‌هایی مواجه 
می‌شود؛ از همان دست دشواری‌هایی که در سیره نیز 
هست. همان‌طور که در سیره عملی؛ برای خارج کردن 
حکم و قانون و قاعده از آن» مشکل وجود دارد. 

نکته سوم: واژه تربیت معناهای متعددی دارد که در 
تفسیر تربیتی از دو سه جهت می‌توان به آن اشاره کرد. 
یکی اینکه «تربیت» اعم از مسایل اخلاقی و تربیتی, به 
معنای خاص گفته می‌شود و گاهی در مقابل مسائل 
اخلاقی به کار می‌رود. 

ما اصول و قواعد اخلاقی داریم؛ چه در حوزه صفات و 
اساف ای در و امسال وال ات ان 
یک بحث کلی دارد که در اخلاق مطرح می‌شود؛ مثلا 
این صفت قبیح است. حسن و قبحش این گونه است و 
تجزیه و تحلیل می‌شود. 

وقتی می‌گوبیم تفسپر تربیتی به این نکته باید توجه 
داشته باشیم که موضع خود را معلوم کنیم. تفسیر 
تربیتی به معنی عام شامل اخلاق هم می‌شود یا تفسیر 
کین ی در باس عرش رامعم 
و شاگرد به وجود می‌آید. 

تربیت گاهی در مقابل تعلیم و گاهی به معنای عام به 
کار می‌رود که در تفسیر تربیتی» تعلیم و تعلم را در 
برمی‌گیرد» هم تربیت به معنی خاص در حوزه‌های 
غیرذهنی و معرفتی است که آن را در برمی‌گیرد. 

نکته دیگر اينکه تفسیر تربیتی اقفسام تفسیر ترتیبی 
و موضوعی به معنی مشهور و به معنی خاص را در 


برمی‌گیرد که هر یک. بار خاص خود را دارد و در تفسیر 
تربیتی باید به آن توجه داشته باشیم. 

بر وروی با سای تیور وید 
معنایی که شهید صدر گفته» روی دو جهت تأکید شده 
استت: اول اینکه در تفسیر موضوعی» موضوع را از من 
بجر ری رک یر مر رس را 
از خارج گرفته و به آن توجه کرده‌ايم و برای ما سژال 
پیش آمده است. دوم اینکه در تفسیر موضوعی» بیشتر 
تجمیع و تنظیم آیه‌هاست ولی مرحوم شسهید صدر بر 
نظریه‌پردازی تأً کید دارد؛ یعنی ما با طرح یک پرسش. 
نظریه‌ای را از قرآن استخراج کنیم. 

اما درنهایت باید در متن موجود باشد وگرنه تفسیر 
صحیح نخواهد شد. یعنی متن باید تاب تحمل عرضه را 
داشته باشد و در درونش باید غنایی باشد که وقتی فلان 
پرسش از مکتب. به فرض پایدا رگرایی به اصطلاح‌های 
قدیم در تعلیم و تربیت بتواند آن را بپذیرد. 

تفسیر تربیتی همه ساحت‌های تربیت را شامل می‌شود؛ 
تربیت اقتصادی, اجتماعی. خانواد گی و... منتها در 
تربیت. نگاه ما این است که چگونه در فرد» در حوزه 
بینش و عمل تغییر ایجاد کنیم اما در اقتصاد بحث این 
است که فلان قانون را که فلان اقتصاددان گفته. ترا 
قبول دارد یا نه؟ يا آموزه‌های اقتصادی قرآن چیست؟ 

اما تربیت این‌طور نیست؛ تربیت اقتصادی؛ یعنی اینکه 
در ساحت تربیت اقتصادی در آن بعد اقتصادی یا تغییر 
رفتارهای اقتصادی منطبق با اسلام و قران چگونه عمل 
کرده است. بنابراین کاملا همین گونه است. اگر شما 
تفسیر تربیتی گفتید همه ساحت‌ها را در برمی گیرد. 
دارد و تفسیر اقتصادی هم. آنجا نگاه ما این است که 
در حوزه اقتصاد قرآن مبنای مالکیت را چه می‌داند؟ 
قانون عرضه و تقاضا را قبول دارد یا نه؟ در تفسیر تربیتی 
بحث از این است که اسلام این اقلام اقتصادی را پذیرفته 
است. حالا اسلام این را هدف گیری کرده و برای تحقق 
آن آیات قرآن این گونه با انسان تعامل می‌کند؛ گرچه هر 
تربیتی در هر حوزه‌ای از مبنای خود استفاده می کند؛ 
بعنی تربیت اخلاقی که می‌گویید مبانی اخلاقی در 
فضای کار کرد تربیتی از آن استفاده می کند. 


۴ 


باقرآن 
" مي‌دویديم 


منصوره‌آقازاده سس سس سس سس بت تست 
این طور نبود که تصور بدی از کلاس‌های قرآن 
داشته باشم؛ آما این طور هم نبود که تصور خوبی 
از سر کلاس قر آن نشستن؛ آن هم میان خانم‌های 
بزرگ تراز خودم داشته باشم. میان زمین و اسمان 
معلق بسودم. از یک طرف درس دین خواندن و 
بادگیری قرآن رادوست داشتم و از طرف دیگر 
خاطره‌های نسبتا ناخوشایند بعضی از جلسه‌های 
قرآن؛ آن هم با خانم جلسهای‌هایی که به نظرم 
سواد درست و حسابی نداشتند. مانع می‌شد تا 
سراغ کلاس‌های قرآن را بگیرم. غرور هم داشتم؛ 
البته به نوعی؛ اینکه قرآن را بدون غلط و روان 
می‌خواندم ودره محفل ومجلسی میاندار جلسه 
می‌شدم. پزی بود که خودم‌به خودم‌می‌فروختم. 
قران را دوست داشتم اما از جلسه‌های دم‌دستی 
و خاله‌زنکی می‌گریختم. روزها و ماه‌ها گذشت 
وبه تابستان ۱۳۸۶ رسیدم. از دوستان شنیدم 
یک موسسه قرآنی با اسم و رسم معتبر دوره 
بکساله حفظ قرآن گذاشته و چون دوره فشرده 
و سخت است و آدم‌های بااستعداد و پای کار 
می‌طلبد. یک دوره آزمایشی دارد. 
اگر مرد میدان هستید. 
بيایید. رفتم و اسم 
نوشتمم. 


روز اول کلاس خیلی شلوغ بو با گردن راسست. منتظر 
بودم معلم قرآن داوطلبی بخواهد و من زودتر از همه ایه‌ها 
را بخوانم و از همه زودتر هم حفظ کنم و تحویل بقیه بدهم. 

رود کلاس این طوربود که ول یکی از حاضران کلاس 
یکی دو آیه جزء هجدهم را از روی قرآن می‌خواند بعد معلم 
کلید ضبطصوت را فشار می‌داد و صدای ترتیل شسهریار 
پرهیزگار را می‌شنيدیم که همان آیه‌ه ا را می‌خواند؛ اما 
خیلی قشنگ‌تر. ایه‌هاء کلمه به کلمه ترجمه می‌شدند. همه 
فرصت کوتاهی داشتند آیه‌ها را حفظ کنند, بعد با همدرس 
کناریشان تمرین کنند و آخر هم یکی از حاضران آنها را 
برای جمع بخواند. ۱ 

تا زمانی که نوبتم شود و آیه‌های ۲۵ تا ۲۷ سوره مومنون 
را بخوانم با گوش‌های تیز و حاضر به یراق نشسته بودم. 
تا یکی کلمه‌ای را اشتباه می خواند» فوری تَذ کر می‌دادم که 
مثلا این کلمه با فتحه است و درستش رامی‌خواندم. آیه‌ها را 
هم زودتر از بقیه حفظ می‌شدم و تقریبا نیم‌خیز بودم تا جلوتر 
از بقیه آنها را در کلاس بخوانم. 

نوبتم شد. قرآن را جلوی رویم گرفتم» صدایی صاف 
کردم و خواندم. در همان سه خط ایه. سه غلط خیلی واضح 
و مشخص داشتم و من سال‌ها آن آیه‌ها راغلط می‌خواندم و 
نمی‌دانستم. هیچ کس در کلاس ایرادم رانگرفت جز معلم 
کلاس. آرام تذکر می‌داد. هر سه بار خیلی غافلگیر شدم. پعد 
صدایم پایین تر آمد ودر کلاس آرام گرفتم. 

همان روز در ایه ۱۸ سوره مومنون در کلاس خواندیم: 
«از اسمان آبی به اندازه‌ای معین نازل کردیم و أن ۳ در 
مخزن‌های زمین نگه داشتیم و ما می‌توانیم آب را کاملا 
از بين ببریم». شب از اخبار تلویزیون شنیدم در یکی از 
کشورهای آمریکای لاتین» بی‌هیج دلیلی زمین ناگهان آب 
یک دریاچه را بلعیده است. آن دریاچه دیگر هیچ آبی نداشت. 
بیشتر آرام گرفتم. 


دوستی‌های عمیق اما کو تاه 
خیلی زود با همه بچه‌های کلاس دوست شدم. البته بچه 
نبودند من از همه بزرگ‌تر بودم. دوستی چند هفته‌ای‌مان 
مثل دوستی‌های چند ساله محکم شده بود. 

اگر کسی ماشین به مقصد کلاس قرآن می‌گرفت. حتما 
زنگ می‌زد و دنبالم می‌آمد؛ بدون اینکه بخواهم و بدون 
اینکه بگویم. 

دو هفته‌ای از کلاس‌ها می‌گذشت و من فهمیده بودم 
چند نفری از همکلاسی خیلی بهتر از من ایه‌ها را می‌فهمند 
حفظ می‌شسدم. یکی از بجه‌ها که ۱۸سالی داشت و همراه 


زیرنورماه از 
آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


خواهرش به کلاس‌ها می‌آمد» یک بار خواندن از روی آیه‌هاء 
وقتی با لیوان یکبار مصرف از ابخوری آب می‌خورم. لیوان‌ها 
در دستم سنگینی می‌کنند و به سمت سطل زباله نمی‌روند. 
اما لیوان‌های کنار آبخوری بیشتر از صرفه‌جویی‌های لیوانی 
من بود. دقیق‌تر شسدم. چند تفر دیگر هم لیوان‌های یکبار 
مصرف را دور نمی‌انداختند. جریان را پرسیدم خندیدند که 
تحول قرانی است! ۲ 

این تحول‌های قرانی رادر هیچ دوره‌ای در خودم و 
دیگران ندیدم؛ نه بعد از کلاس‌ها و نه قبل از انها. 

معلم قرآن هم اصللا چیزی درباره اسراف و رابطه‌اش با 
لیوان یکبار مصرف به ما نگفته بود. مثل هر روز خیلی آرام 
می‌آمد و خیلی آرم هم می‌رفت. با همه گرم می‌گرفت. اگر 
روزی سرکلاس نمی‌رفتم» زنگ می‌زد خانه. اگر نبودم. 
پیغام می‌گذاشت که فالانی جایت خالی بود. 

یک روز از دهانش پرید که خودش هم هفته‌ای دو بار به 
بعد از آ ید خر ره قاری 3 رود و تا اش 
بگوید؛ ۲۴ سالی داشت, حافظ کل قرآن بود و روزی ۴ساعت 
قران درس می‌داد. درباره تحصیلاتش پرسیدیم؛ پزشکی 
کودکان می‌گرفت. دانشگاه بومهن هم درس می‌داد و هر 

دو بچه قد و نیم‌قد هم داشت. به قول خودش اگر 
شب‌ها بین ۴۵ دقیقه تا ۲ساعت می‌خوابید. کلاهش را 
آسمان می‌انداخت. از همه ما بیشتر کار می کرد و از همه ما 
سرحال‌تر بود. کتاب هم می‌نوشت. تحقیق هم میکرد. آن 
روزها درباره اعجاز در قرآن می‌نوشت و هزار صفحه‌ای برگه 
تحقیق برای اعجاز قرآن جمع کرده بود. ۱ 

کله‌ام سوت کشید. بعد از آن هربار معلم عزیز قرانم 
را می‌دیدم. حس می کردم باید بدوم. بالاخره باید کاری 
انجام می‌دادم. 

با آن کلاس دوی دم بعد پرواز کردم امامیانه‌های راه 
جا ماندم با آنکه نتیجه امتحان نان می‌داد شا گرد ممتاز 
کلاس بودم. گرفتار دودوتا چهارتای ذهنم شدم. مهم نیست 
آن روزها چه حساب کتاب‌هایی از ذهنم گذشت مهم جا 
ماندن از آن گروه بود. این روزها لیوان‌های یکبار مصرف 
آبخوری‌ها را بلافاصله دور می‌ان_دازم. درباره لیوان‌ها فکر 
و ماشین‌های بازیافت است.مدت هاست که دیگر به آن 
کلاس قرآن نرفته‌ام. 


کرم دید وکفران کرد 


مثلهافی البلاد؛ آبا ندیدی" رو کارت نا تور ههد 
کرد! با آن شسهرازم" وباعظمت عاد چه کرد؟ همان 
شهری که مانندش در شهرها افربده‌نشده 
است». 


عاد, دو پسر به نام «شداد» و «شدید» داشت. عاداز دنیارفت؛ 
شداد و شدید با قلدری جمعی رادور خود جمع کردند وبرای 
فتح شهرها عازم شدند و بعد از مدتی جنگ بر سرزمین‌های 
زیادی تسلط يافتند. 
دراين میان. شدید از دنیا رفت و شداد تنها شاه بیرقیب 
سرزمین‌هایی پهناور شد و غرور اورا گرفت. 
هود(ع) که مأمور هدایت قوم عاد بود او رابه سوی خدا دعوت 
کرد و سر آخر به او گفت: «اگر به سوی خدا آیی» خداوند 
پاداش بهشت جاوید به تو خواهد داد». 
شداد گفت: «بهشت چطور جایی است؟» 
هود(ع) بهشت را برای او توصیف کرد. 
شذاد گفت: «اینکه چیزی نیست. خودم این بهشت را خواهم 
ساخت و نیازی به خدای تو ندارم». 
تصمیم گرفت بهشتی بسازدتابه‌هدایت پیامبرخدانیازی‌نداشته 
باشد وبنای ساختن شهری نورا گذ 
لشکرش‌رابرا ی‌نظارت پرساختن‌بهشت مأمور کردهریک ازآنان 
۳ گرراسرپرستی‌می کردندوناظر کار آنهابودند. 
شداد برای پادشاهان سرزمین‌های دیگر نامه نوشت که هر 
چه طلاو جواهرات دارند» نزد او بفرستند و چنین شد. 
ساخث بهشت مدت طولای‌ای طول کشید. تااز ساختن 
بهشت فارغ شدند در اطراف آن: قلعه محکمی ساختند و 
در اطراف قلعه هزار قصر بزرگ و باشکوه بنا کردند و به شداد 
ش دادند که باوزیران و لشکرش برای افتتاح بهشت بیاید. 
شتاه با لشکر عظیمی به سوی شهر حرکت کرد هنوزمانده 
بود که به بهشت شداد برسند. صاعقه‌ای با صدایی مهیب 
از آسمان به سوی آنها آمد. لشکر شداد رابه زمین کوبید و 
همگی جان دادند.( 


۰ نفراز فرماندهان 


روزی رسول‌خدا نشسته بود» عزرائیل نزد او آمد. پیامبر از 
رنه هیآ هو رام سان ات که سامو کیش جان 


پیش آمده دلت برای مرگ کسی بسوزد؟». 
عزرائیل گفت: هدر این مدت دلم برای دو نفر سوخت؛ روزی 
دربا توفانی شد و موج‌ها یک کشتی رادرهم شکستند. همه 
سرنشینان کشستی غرق شدنده جززنی که باردار بود. سوار 
بر تخته‌ای پیش آمد. آب او رابه ساحل آورد و در جزیره‌ای 
افکند. در این میان فرزندی از او متولد شد. مآمور شدم جان 
آن زن را بگیرم. دلم به حال آن پسر سوخت. 
دیگر آنکه هنگامی که شداد بن عاد سال‌ها مشغول ساختن باغ 
بزرگ وبهشت بی‌نظیری روی زمین بود» همه توآن وامکاننو ثروت 
خودراد ساختن آن صرف کرد و خرورها طلا و گوهردیگربرای 
ستون‌هاودیوارهای آن خرج کرد( وقتی خواست سراغ آن بروده 
پای راست از رکاب اسب بر زمین نهاده هنوز پای چپش بر کاب 
بود که فرمان از سوی خدا آمد جان اورابگیرم. هنوز پای برزمین 
نگذاشته بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد. دلم به حال او 
سوخت که عمری را به امید دیدار بهشتی که ساخته به سر برداما 
هنوزچشمش بر آن‌نیفتاده.اسی رم رگ شد». 
جبرئیل به محضر پیامبر ( رسید و گفت: «ای محمد. خدایت 
سلام می‌رس‌اند و می‌گوید به عظمت و جلالم سوگند که آن 
کودک کنار آب. همان شداد بن عاد بود. او راا زدریابه لطف 
خود گرفتیم. بدون پدر و مادر تربیت کردیم و 
رساندیم. کفرانتعمت کرد و به خودبینی و تکیا 
مخالفت با مابرافواشت. سوانجام عذاب سخت ماو را گرفت. تا 
جهانیان بدانند که ما به کافران مهلت می‌دهیم ولی آنها رارها 
" انما ُملی له لیداذوا نما و له عذاب مَهین 
به آنها مهلت می‌دهیم که بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها 
عذاب خوار کننده‌ای آماده است»:( 


۱. بهشت شداد در جزیره العرب. جایی بین یمن و حجاز بود. 

۲. مجمع البیان, جلد ۱.ص ۴۸۶ و ۴۸۷. 

۳.اوصاف بهشت در شهر ارم مجمع البیان» جلد ۱۰.ص ۴۸۶ و ۴۸۷ آمده. 
۴ آل عمران, آیه ۱۷۸. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


بیاورند» افتان و خیزان و آویزان 
به امامزاده‌ای دخیل می‌بندند با 
روانه به آستان اهل بیست "۵ که 
دستم به دامنت آبرویم نرود. چکم 
برگشت نخوردو مریضم شفا پیدا 


«چون که صد آمد نود هم پیش 
ماست». خود تان رابه معرفت 
فرزندان پیامبر عادت بد هید. 
کار رابه رفاقت بکشید. آن وقت 
دیگرنگران کم و زباد حال وروز 
دنیایتان نباشید که «باکریمان 
کارها دشوارنیست». 
سخن گفتن درباره اهل بیت 2 
برای مردمی که خادم ورفیق 
خاندان نبوتند. زیره به کرمان 
بردن است. اما از باب تذ کر هم که 


مروری بر ماجرای سفر ابدی دختر رسول خدا۳ 


فاطه_ه(س) 
همان که پاره تن من است 


صت‌ 


0۳6۳۳ سس ری 


همه چیز از رحلت پیامبرا- شروع شد. فاطمه(- 


4 ۰ 


٩ اک‎ 


۷ 


کردی و جواب ندادم از دنیا رفته‌ام. لباسم و بدنم تمیز است. 
ام‌سلمه رفت و چند دقیقه بعد آمد و فاطمه! فاطمه! سکوت 
و شیون و بچه‌ها و مادرمان و گریه و ناله و خبر به پدر و وای 
فاطمه! 

علی4) که خبردار شداز هوش رفت. به هوش که آمد» 


7 که پدرش راو رسولش راو همه چیزش را از دست | 
وه ابا ما ار و ۰ 
همراه علی 2 می رذ فت در خانه صحابه و می گفت: و ۱ نب ما 
۳ ۳ تسلیت بگویم؟ بعد از توچه کسی موجب دلداری و تسلیت اس 
وفا و صفا و غدیر و پیمان و عهد و ترس و فراموشی من واه > ۱ 
طغیان و علی و علی و علی و.... و لابد جوا ۱ > 
وی ن 9 و و یک ها 
سا ردان تگرفت که شاف ۱ 


گفته‌آرام‌باشند تا کسی‌بویی نبرد.نداا زآسمان‌رسید:«علی 5۵ ۲ 


نیفتاد. 


بچه‌هاراازفاطمه‌جدا کن قبل از آنکه‌جان‌بدهند». 


3 تشییع‌فاطمه ۳ 
ها ما 
ما عمار ابوذر و... و بچه‌های فاطمه"-» علی 2 بر همسرش نماز 


پدرش که از دنیا رفته‌بود و خلافت راهم که غصب کردند. 
ها ۱ ۱ 
نیست. فدک راالبته غصب کردند تا علی 8 را بدون پشتوانه 
هل که ٩‏ وان قافتا فعل دز 
گفتند از پیامبر" شنیده‌اند که پیامبران ارث نمی گذارند. 
فاطمه(- ب رآشفت و در مسجد خطبه‌ای خواند» چنان که 
شایسته دختر رسول خداست. استدلال کرد به قرآن که 
پیامبران از هم ارث می‌برند. عده‌ای مجذوب شدند و بعضی 
مرعوب. گریه‌هایش امان همه را برید. پیرمردان مدینه به 
علی* گفتند به زهرا بگوید يا شب گریه کند یا روز, علی ۴" 
در بقیع و دور از خانه‌ها جایی برایش ساخت تاروز آنجا گریه 
کند؛بیت‌الاحزان. 


عیادت از دختر رسول خداها 

د ‏ مید رفس بسا 
رفتند. گفت: به خدا به دنیای شما علاقه ندارم» از مردانتان 
۱ 
این حرف‌هابه گوششان رسید. تصمیم گرفتند هرطور شده 


(ددر ) 


داری بگو. علی 2 نشست بالای سر فاطمه(- و در خانه جز 


فاطمه" گفت مرا شب غسل بده شب کفن کن و مخفیانه 


خواند و او رابه خاک سپرد. گفت: «ای زمین امانتم رابه تو 
می‌سیارم. این دختر رسول خداست». علی 2 آثار قبر رااز 
میان برد و صورت چند قبر را تازه کرد و بعد رو به مزاررسول 
خدا کرد و گفت: «ای پیامبر خدا از من و از دخترت که به 
دیدن تو آمده و در کنار تو زیر خاک خوابیده بر تو درود 
باد. خدا چنین خواست که‌او زودتر از دیگران به تو بپیوندد. 
بعد از او شکیبایی من به پایان رسیده و خویشتن‌داری‌ام از 
دست رفته. اما چنان که در جدایی توصبر کردم در مرگ 
دخترت هم جز صبر چاره ندارم که شکیبایی بر مصیبت 
سنت است. ای پیامبر! پایان زند گی همه با زگشت به سوی 
خداست. اکنون امانت به صاحبش رسید. زهرا از دست من 
رفت و نزد تو آرمید. ای پیامبر خدا پس از او آسمان و زمین 
زشت می‌نماید و هیچ‌گاه اندوه دلم نمی گشاید. چشمانم 
توساکن کند. مرگ زهراضربتی بود که دلم راخسته کرد 
و غصهام را پیوسته و چه زود جمع ما رابه پریشانی کشانید. 
شکایت خود رابه خدا می‌برم و دخترت رابه تومی‌سپارم! 
خواهد گفت که امتت پس از تو بااو چه ستم‌ها کردند. آنجه 
خواهی از او بجو وهر چه خواهی به او بگو تاسردل بر تو 


به عیادت فاطمه بیایند تا پایگاه اجتماعی‌شان خراب یبیل بگشایدو خدا که بهترین داوراست میان اووستمکاران 

نشود. فاطمه" اما اجازه ملاقات نمی‌داد. به علی# متوسل . فاطمه"؟وعلی*نبود فاطمه"" گفت:پسرعمووهیچ‌وقت به خاک بسپار راضی نیستم کسانی که پهلویم راشکستن ین مرا . ین چم داوری‌خواهد کرد سلامی که‌به تومی‌دهم.دروداست.نه‌از 

شدند وراسطهان کردند فاط مه کت حاله حابه توت در زندگی دروغ نگفته‌ام و در زندگی با تو, خیانت نکرده‌ام و و کودکم را سقط و اموالم راغصب کردند» به تشییع جنازه‌ام 1 سل یری مالااخ وروی تن ا شفک زا 

ومن گوش به فرمان تو فاطمه"- روش رابه دیوار کرد هرگز در معاشرت با تواز در مفارقت وارد نشده‌ام و پیوسته در ندب ت55 اگر می‌روم خسته نیستم و اگر می‌مانم به وعده خدا بدگمان 

در این ملاقات و گفت: شنیده‌اید رسول خدا گفته فاطمه مطیع فرمان تو بوده‌ام. علی* پناه می‌برم به خدا! تو دا رن من مهربانی خواهد کردو 1 ر. راضی 1 ظ نیستم و چون شکیبایان را وعده داده است. در انتظار پاداش 

پاره تن من است و ه رکه بیازارد او رامرا آزرده؟ گفتند: بله. بانوی راستگویی و داناتر و پرهی زگار تر ونیکو کار ترو گرامی‌تر بهترین پرستار آنهاست و مرد هم ناگزیر است زنی در خانه 9 1 او می‌مانم که هر چه هست از اوست و شکیبایی نیکوست. 

فاطمه گفت: خدایا شاهد باش من از اینهاراضی‌نیستم. ازهرکسی من هم از خدادر مخالفت با توبیمناک بوده‌ام و داشته باشد. برای من تابوتی بساز که دوست ندارم ۳ تن 9 ریم اگربیمچیرگی‌ستمکاران نبود.برای‌هميشه‌در کنارقبرت 

عیادت هم کاری از پیش نبرد. حال دختر رسول خدا روز به دوری تو برای من سخت ناگوار است. نبود توبرمن تجدید ۹۹« بدنم‌را کسی ببیند. اقط 0 می‌ماندم و در این مصیبت بز رگ مثل فرزندمردگان اشک‌از فاطمه الزهراا-من 

روزبدترمی‌شد. مصیبتی است که از رحلت پیامبرا بر من وارد شد. به ۳ ِ 1 چشم‌هایم روان می‌کردم. خدا گواه است که دخترت پنهانی ۵ المهدالی اللحد. 
خداقسم مصیبت فراق توبر من چنان است که هیچ چیز " پروازبه اسمان 0 جنمافه  *‏ به خاک می‌رو. هنوزچند روزی ازمرگ تونگذشته ونم تو 0 

وصیت‌های‌فاطمهس نمی‌تواند مرا تسلیت دهد. هر دو به گریه افتادند و مدتی علی5 که از خانه بیرون رفت. فاطمه( به ام‌سلمه فرمود به ند از زبان‌ها نرفته» حق او را بردند و میراث او را خوردند. درددل اسآ 

یک روز فاطمه!-؟ به علی * گفت وصیت‌هایی دارم. علی ۶ گریستند. فاطمه-" گفت: پسرعموء از من راضی باش. علی ۳ برایم آبی آماده کن تاغسل کنم. ام‌سلمه آب را آورده غسل رابا تودر میان می‌گذارم و دل رابه یاد تو خوش می‌دارم که ٩‏ * زندگانی فاطمه زهرا۳» 

فرمود: ای دختر رسول خداء وصیت کن و هر چه دردل فرمود: از تو راضیم. خداهم از تو راضی باشد. کرد و لباس پاکی پوشید. دستور داد فرشی در وسط اتاق دزي 
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درود خدابر تو باد و سلام و رضوان خدا بر فاطمه(. 


وب 


و /۳ 


زحددر کرارزینب است 


بوسف مهدوی 


می‌گفتند صبور باش و صبر کن؛ پدربزرگش گفته‌بود. پدرش, مادرش, برادر 
بزرگش حسن # و برادر دیگرش حسین#. و او صبر کرد. زینب آن‌قدر 
تمرین کرده‌بود صبر را و آماده شده بود که وفتی از یک صبح تا غروب بیش 
از ۷۰ نفر از بهترین‌های روی زمین را جلوی چشمانش کشتند و بعضی را 
پاره‌پاره کردند. فراموش نکرد که تازه ماموربتش شروع شده. ما مردمان 
امروز حتی بر صبر کردن زینب هم نمی‌توانیم صبر کنیم؛ گر به می‌کنیم. 
ضجه می‌زنیم. توی سرمان می‌زنسم و گریبان چاک 
می‌کنیم گاهی فقط با شنیدن و یاد آوری 
صبوری‌های زینب(<. 


نوزاد که بود. گریه که می‌کرد. هر کس بغلش 
می کرد» ساکت نمی‌شد اما حسین 8 که در آغوش 
فاطمه۲ اما دیگر فهمیده‌بود. می گفت: «بی تابی‌اش 
برای دوری حسین؟) است. توی بغل ح سین که 
دیگر گربه نم ی کند زینب ۳ » 


فاطه۳ که ذاشت از این دنیامی‌رفت. به 
تحت رت ( ۱ روصت ارد: راد خایت را 
تنهانگذار. ازشان مواظبت کن. بعد از اين تو جای 


مادرشان هستی». 
هیچ وقت این وصیت را فراموش نکرد تا 
برادرها بودند. 


درمدینه هم‌سایه حضرت علی؟ بود. می‌گوید: 
«به خدا نه زینب "۲ را دیدم. نه صدایش را شنیدم. 
هر وقت می‌خواست برود زیارت قبر رسول خدا 
شبانه می‌رفت. برادرهایش حسن و حسین و 
و ۱ 
که می‌رسیدند. پدرش چراغ آنجا را خاموش می کرد. 
ی کت سس اید کسی این اطراي باند د که قیاقد 
اندام او را ببیند». خوب شد نبودند این پدر و برادرها 
که رفتار کوفه و شام را ببینند با دختر و خواهرشان. 


انب اه دب ده بودندش می تفتند و فارش به 
مادربزرگش خدیجه< می‌مان‌د» حیایش به مادرش 
فاطمه"۳» حرف زدن و فصاحتش به پدرش علی 5" 
صبرش به‌برادرش حسن 8" و شجاعت و قوت قلبش به 
برادر دیگرش حسین *. انگار همه خان‌واده را یکجا 
کنار هم جمع کرده‌باشند؛ زینب(؟, 


علی*2)به زینب"" گفت: «چه جوابی بدهم به 
ای ای و میداد رن برد 
گفت: «شرط دارم. این ازدواج مرا از حسین 82 جدا 
نکند». علی 8 به عبدالله گفت و عبداللّه گفت قبول. 
علیگ به زینب< گفت ریب" گفت قیول. علی 0 
گفت قبول حق. 


م ار له شا هد شاد دید ین ۳ دارد 
و 
ار رت وه 
زینب "۲ برسید». اما وقتی حسین؟ با جنازه‌های 


پسرهای کوچک خواهرش برمی گشت. هر چه چشم 
چرخاند. ندیدش. زینب"" مانده‌بود توی خیمه و 


سکوت کرده‌بود؛مبادابرآدرش ش منده‌شود. 


چنان خطبه‌ای خواند توی کوفه که قیامتی به پا 
شد. بعد از این خطبه امام سجاد؟ به او گفت: «آرام 
باش عمه! اینها که باقی ماندند. باید از گذشتکان 
درس عبرت بگیرند. شکر خدا تو عالمی. بدون اینکه 
کسی به تو یاد داده‌باشد و فهمیده‌ای» بدون اینکه 
کسی به تو فهمانده‌باشد». 


درراه کوفه تاشام غیراز نمازهای واجب. 
نافله‌هایش هم قطع نمی‌شد. فقط گاهی نشسته 
می‌خواند. از سر ضعف و گرسنگی. سه شبانه روز 
سهم غذایش را پخش کرده‌بود بین بچه‌ها. 


کسی که در مجلس عبیداللّه و یزید زبانش مثل 
شمشیر یک مجاهد بود. معلوم بود وقتی بر گردد 
مدینه- شهر پدربزرگش- ساکت نمی‌ماند. آن‌قدر 
روشنگری کرد که حاکم مدینه» مجبور شد نامه‌ای 
بنویسد برای یزید: «زینب"* باعث برانگیختن 
مردم شده‌است چون زنی دانا و سخنور است. او و 
اطرافیانش قصد قیام و گرفتن انتقام خون حسین 5 
را دارند. نظرت را بگو». یزید جواب داد زینب( را 
از مردم جدا کند. چاره‌ای نداشتند از پس زینب۳* 
برنمیآمدند. 


زینب" باعبدالله شوهرش از مدینه بیرون 
آمدند و رفتند به شام. به نزدیکی‌های دمشق که 
رسبدند رینتب ۰ گفت: «در این شپر ای بودم» 
دیگر طاقت دیدنش راندارم». 

از همان بیرون شهر دور زدند و رفتند به دهی به 
اسم راویه که عبدالله آنجا باغ داشت. زینب" تا 
اخر عمر همان‌جا زندگی کرد. همان‌جا از دنیا رفت و 
همان جا هم به خاک سپرده شد. عمر زینب "۲ بعد از 
جح یس ابیت راز یک س ال وحردهای‌نود. 


سرنوشت دختر و مادر چقدر شبیه هم بود؛ هم 
فاطمه(-» مادرش را توی بچگی از دست داد و هم 
زین ب" هم فاطمه( بعد از مادرش سنگ صبور 
پدرش شد و هم زینب ۳ هم فاطمه("وقت بلا و 
ابتلا سپر دفاع از امام زمانش شد و هم زینب !۳ بعید 
هم نیست؛ از چنان مادری چنین دختری! 


زینت پدر 

نی به 2 ۲ 

ی رف داداین ول وین 

خی تب اهیر هی سل 

ضِ 2 نی 
شیا « راد 


اوه 0 
روز | شسجاع 
(هرانی مر گنه ی 9 قهیشم 


سل ی 


«خنرما. حا. 
علی نب اجه بگزم نسم 


محمدزضاباقری 


انتیهای خیابان‌شر بعتی.نزد یکی‌های‌میدان قدس؛ 


سرخیابان واعضی ره تاکیپی ای روشك 
دنر هعََبّف اند و تا میدان چپلذر می روند. قبل از 
میدان چیذر از تقاطع اشکتتتتان پور و واعظی هم 
بیاده ۶-۷دقیّقه نا حشینبه کربلاراه‌است. قبل 
از در ورودی سقاخانه است و پیاله‌هابی که دعای 
نادعلل در آن نوشته‌اند و عبارت «باساقی العطاشا 
بکربلا»روی دیوار آن‌جلوه‌ می کند. خادمی 
جلو در اپستتاده. سلام می کند و 
ما رابه داخل حسینیه 
تعارف‌می کند. 


[و کار و خاطره‌های یک پاتوق قدیمی 


چنان که سود 


کلاه زرشکی رنگی روی سرش می گذارد که اگر کسی 
کربلا رفته باشد حتماً به یاد خدام حرم حسینی می‌افتد. با 
ورود به حسینیه معماری اولین چیزی است که جلب‌توجه 
می‌کند. نوع تزئین حسینیه» استفاده از کتیبه‌های گلی» 
قاب هایی از انواع تسبیح و شمشیر که بی‌شباهت به 
گوشه‌های بالای فضای ضریح امام رضا؟ نیست و کلی 
حدیث و آیه و روایت بر در و دیوار. وسط حسینیه دو ستون 
است که زو طریک یک کاشی نصب ده امتتدمی گویود 
این کاشی‌ها از قتلگاه امام حسین* آمده است. 

حسینیه کربلاء یک هیأت است که همه چیزش سرساعت 
شروع می شود و سر ساعت تمام می شود. هر چیز جای 
خود را دارد و هر کسی مسوول کاری است. همه با هم 
صمیمی آند. همان بار اول چنان با تو سلام و تعارف 
می‌کنند که انگار آشنای قدیمی تان باشند. 

برنامه کارها مرتب است. قرائت قرآن» مدح اهل‌بیت ۵ 
نماز جماعت. سخنرانی و ذکر مصیبت. محور همه برنامه 
تذکر و توجه و کسب معارف اهل بیت (علیهم السلام) 
است. سال‌های نه چندان دور هم سید احمد نجفی قوچانی 
دراین حسینیه منبر می رفت. عالم کاملی که بسیاری 
از مردم به شسوق دیدنش و شنیدن کلامش به حسینیه 
کربلا می‌آمدند. از محمدرضا طالقانی» رئیس فدراسیون 
کشتی تا علی محمد بشارتیء وزیر سابق کشور, ناطق‌نوری 
و آیت اه امجد و آدم های کراوات زده و کت شلوار پوشیده 
که اگر ندانید» فکر می کنید می‌خواهند بروند عروسی» 
درویش کشکول به دست يا علی گو بچه های پای کارهای 
هیاأت و سینه‌زنی. طلبه و اهل علم. دانشجو و دانش‌آموز, 
پیرمردهایی که در آستان اهل‌بیت 2 مو سفید کرده اند 
و حالا هم فقط انتظار دیدن مولا را دم مرگشان دارند و 
خلاصه هر کسی که فکرش را کنید. می‌آمد حسینیه 
کربلا. 

حسینیه در همه سال دار بود و جمعه صبح‌ها دعای ندبه 
می‌خواندند و شنبه شب‌ها هم آقا نجفی سخنرانی می کرد. 
ایام ویژه مثل محرم و صفر مسلمیه, فاطمیه رجب و 
شعبان هم برنامه های ویژه برپا بود. برنامه و مناسبت‌هایی 
هم که جایی پیدا نمی کردید در این حسینیه برگزار 
می‌شد؛ از تولد حضرت ابوطالب و فاطمه بنت اسد(علیهم 
السلام) تا بزرگداشت لیله المیت و دحو الارض. 

در حسینیه کربلا هر کاری آدابی و رسمی داشت. آقا نجفی 
بارها در سخنرانی‌هايش گفته بود که همه حاضران در 
هیات جزیی از امام حسین * هستند و باید با آنها طوری 
رفتار کنی که اگر امام حسین" بود. با او رفتارمی کردی و 
این. کار را برای خادم ها مشکل می کرد. فکر اینکه بخواهی 
جلوی سید الشهدا؟ چای بگیری و تعارف کنی. خیلی مهم 
بود. مگر به همین راحتی است. کلی مقدمه و اداب دارد. 


این آداب در رفتار خادمان حسینیه کربلا مشهود بود. چای 
رابا کلی وسواس و حساسیت تعارف می کردند و نازک تر از 
گل هم به کسی نمیگفتند. 

با کلی سلام و صلوات بهترین چای را درست می کردند و 
حتی حرمت استکان ونعلیکی دستگاه سید الشهدا را هم 
ویژه حفظ می کردند.این دو بیتی را هم توی سقاخانه زده 
بودند و به آن اعتقاد داشتند: 

سماوری که به بزم حسین می جوشد 

بخار رحمت آن جرم خلق می پوشد 


حاج احمد نجفی, بزرگتر حسینیه کربلا 


حدیث کوثر وتسنیم و سلسبیل مگوی 

بگو حکایت مستی که چای می نوشد 

حرف‌های شنبه شب های آقا نجفی برخلاف کلاس درس 
توحیدش خیلی روان و عامی بود. تفسیر قرآن بود و حدیث 
اهل‌بیت* اهم بحث هم ولایت بود و امیر المومنین4 آقا 
نجفی سال ها در نجف بود و حتی در میان عرب زبان ها 
شناخته شده‌تر از فارس ها بود. 

به دستور امام به تهران آمده بود و خیلی ها بعد از فوت میرزا 
اسماعیل دولابی- که شوهر خواهر آقا نجفی بود- برای 
کسب فضایل اهل بیت*) پیش او می آمدند. حرف‌هایش 
هم تکراری نبود. گاهی با آن لهجه مشسهدی دلنشین» دل 
ها را با یک یا حسین منقلب می کرد چنان که با ساعتی 
روضا نف شد این کارا کرد. 

دست من گیر که این دست همان است که من 

سال ها از غم هجران تو بوسه زده ام 

به کودگی که می‌آمد هیات, ماندد پیر غلام ۷۰ساله احترام 
می‌کرد. حرف‌هایش در عين سادگی پر مفز بود و روضه 
مداحی هیأت هم با همان سبک و سیاق سنتی و بر اساس 
دستگاه های موسیقایی با صدای گرم حاج ذبیح سلطانی و 
محرم و صفرها حسینیه شبانه روزی بود و هر وقت دلت 
هوای حسین می کرد و سری به حسینیه کربلا می زدی 


برنامه ای بود که با آن آرام بگیری. از زیارت عاشورا و روضه 
بین الطلوعین تا سینه زنی ظهر و منبرهای متعدد. مداحی 
آرام و اشک ریختن ذره فره تا عزاداری پرشور شب‌ها. همه 
مقدمات آماده بود که هر وقت می خواهی سری به ميخانة 
حسین؟ بزنی و سرمست شوی. 

عید غدیر که می شد همه اهالی حسینیه به تکاپو 
می‌افتادند برای گلبانگ علی ولی له صبح غدیر. حبه اب 
کرده بودند که خطبه غدیررا پیامبرات ساعتی) قبل از 
اذان جاری کردند و در همان ساعت با ولی امرشلان اما 
المومنین 5" بیعت میکردند. 

ولی همه اینها خیلی طول نکشید و زود تبدیل به یک 
خاطره شد. با ایجاد یک اتوبان. بخش بزرگی از حسینیه از 
بین رفت. اگر گذر قدیمی های آنجا به باقیمانده حینیه 
که حالا اوقاف اداره می کند.بیفتد. هم مایه تجدیدخاطره 
استت و هم ماب اقشنوتن 

برای خیلی ها هنوز صحبت های آقا نجفی: مداحیهای 
خلج و آقاذبیح. عزاداری های سنگین محرم. شب 
ت9هداری هی ریضان» خورش فبتستهان شب ید ۳2 
قیمه های عاشورا بهترین خاطرات هیاتی شان است. 
وخالا اگر چه حسیعید کریلابا آن سختضات در میائه فیس 
اما کربلا در قلوبشان جاری است و در جغرافیای دلشان 
بیکران است که«ان للحسین محبت مکنونه فی‌قلوب 


المومنین....» 


بیرق 


با زخوانی:فاطمه‌علی زاده 

چند نفری می‌شدند. آمده بودند نزدیکی خانه 
امام 2.امام 2) که از خانه خارج شد. به سمت 
او آمدند و سلام و علیک گرمی کردند. انگار که 
امام 2 نشاخته باشدشان, پرسید که هستید؟ 
جواب دادند: از شیعیان شما. امام 8 مکثی کرد 
و فرمود: نشانی از شیعه در شما نمی‌بینم! تعجب 
کردند. با شرمندگی پرسیدند: نشان شیعه 
چیست که ما ندار بم؟ همام نزدیکی جمع بود- 
از یاران زاهد و اهل سیر و سلوک امام #_-معروف 
بود به عابد اهل تلاش. نامش از ربشه «همم» 
است. جمع همت. یعنی کسی که تصمیم هر 
کاری بگیرد. تا آن را تمام و کمال انجام ندهد. رها 
نمی‌کند. همام خودش رابه امام 2 نزدیک کردواز 

امام *) خواست تا شیعیان و پارسایان رابرایش 
توصیف کند.از امام 8 خواست همان 
طور که می‌بیند. درباره آنها 


بگوید. 


امام ۶ گفت: تقوا داشته باشید و نیکوکاری کنید؛ چون 
خداون د همراه با اهل تقوا و افراد نیکو کار است. همام از 
جوابی که امام 8 داد. قانع نشد. قسمش داد نشانه‌های 
پارسایان را موبه‌مو بایش بگوید. تا نشانه‌های اهل تقو را 
بشناسد؛ تقوا ملکه‌ای است که در روح ادمی پیدا می‌شود و 
به آن» نیرو می‌دهد. آمام4) عطش شنیدن همام را که دید. 
دستش را گرفت و به مسجد برد. دو رکعت نماز خواندند و 
پاسخ به سوال همام را آغاز کرد. بر خدا و پیامبرش" درود 
و سلام فرستاد و توضیح داد که خدا نیازی به اطاعت ما 


ندارد. نه گناه گنهکاران زیانی به او می‌رساند و نه از اطاعت 
فرمانبرداران» سودی به او می رسد. و نشانه‌های اهل تقوا را 


یکی‌یکی برای او شمرد. 


ادب سخن گفتن 
اهل تقوا کسانی هستند که درست و به‌جاصحبت 
می‌کنند. گفتارشان صواب است. کسانی هستند که وقتی 
خدا چیزی را برایشان حرام کرده. به آن چشمی ندارند و 
سراغش نمی‌روند. سخن برایشان ارزش دارد. هر جا چیزی 
ببینند و بشنوند که برایشان سودمند است. می‌خوانند و 
ادم‌هایی هستند که هنگام بلا به خدا چشم امید دارند. 
مثل وقتی که در لحظه‌های خوشی و آسانی‌اند. آدم‌های 
بزرگی‌اند نه بیتبی می‌کنند. نه کوچکی. اهل فراموشسی 
نیستند. توی لحظه‌های خوش زندگی هم خدا را فراموش 
امام ۶ می‌گوید: هنگام فراخی و آسانی از ترس خدا انگار 
در بلایند. نه خودستایی می کنند نه سر کشی. متقین 
چشم‌های زیبایی دارند. چون آفریدگار در دلشان بزرگ 
است. و غیر از حق در چشم‌شان کوچک. 
این جماعت توی دلشان غم دارند. مهربانند و آزارشان به 
کسی نمی‌رسد. نفس عفیفی دارند و نیازهایشان کم است. 
آن‌قدر به قيامت ایمان دارند که انگار بپهشت و دوزخ را 
دیده‌اند و از هر دو چشیده‌اند. 
وقتی به آیه‌ای برمی‌خورند که در آن نشانه‌ای از تشویق 
است. چشم‌هایشان را می‌بندند. انگار آن نعمت‌ها پیش 
چشم‌شان است و وقتی به آیه‌ای می‌رسند که خدا در آن 
بیمی از عذاب دادهء صدای سوختن در آتش را می‌شنوند 
و رکوع می کنند و از خدا نجات می‌خواهند. از نفس‌شان 
به‌خدا پناه می‌برند. 


دنیا آنها را می‌خواهد و دنیا را نمی خواهند 
آدم‌های صبوری هستند و به آسایش طولانی بعد از این دنیا 
ایمان دارند. دنیا آنها را می‌خواهد و آنها دنیا را نمی‌خواهند. 
اگر کسی به آنها ستم کند. صبر می‌کنند تا خدا انتقام‌شان را 
بگیرده هیچ وقت از اندازه کارهای عوب‌شنارن راضی نیستند, 
نفس‌شان را متهم می‌کنند و از اعمال خود ترس کوتاهی و 
تقصیر دارند. می‌ترسند کسی درباره خوبی‌هایشان چیزی 
بگوید و جواب می‌دهند: من خودم را بهتر از شما می‌شناسم 
و خدامرا بیشتر از خودم می‌شناسد. از خدا می‌خواهد او را 
بهتر از مدحی کند که درباره‌اش گفته‌اند و ببخشد گناهانی 
را که کسی درباره آنها چیزی نمی‌داند. 
شب‌ها ترسانند و صبح‌ها شادمان. هراسان از ترس بی‌خبری و 
غفلت و شادمان از فضل و رحمت خدا که نصیبشان شده‌است. 
دل‌بزرگی دارند که عقده‌ای توی آن نیست؛ کسی را که‌اذیتشان 
کرده»بی‌منت می‌بخشند و خیرشان حتی به کسی می‌رسد که 
نامحر توکس را مرن 
این بزرگواران در رفتار و در گفتار متین‌اند. در فتنه‌های 
بزرگ باوقار و خویشتن‌دارند. بیچاره نفس‌شان که هميشه 
از دست آنها در رنج است و خوش به حال دوستان و 
اطرافیانشان که از دست نفس او در آسایش‌اند. 
اگر از کسی دور می‌شود به خاطر کبر و غرور آنها نیست. به 
دلیلپاکدامنی آنهاست. فریب و نیرنگی هم در آنان نسبت 
به کسی نمی‌پابید.... 
چشم‌های هُمام پر از اشسک بود. امام 8 که به جمله‌های 
پایانی می‌رسید. همام نای نفس کشیدن نداشت. شنیدن 
این جمله‌ها از زبان امیر8) بر قلب همام سنگین آمده بود. 
سخن علی‌بن‌ابیطالب 8 که به پایان رسید. همام فریادی 
کشید و جان داد. 


همام پسر «شریح» و برادرزاده «ربیع بن خثیم» است. ربیع یکی 
از هشت پارسای معروف تاریخ است. او از جمله یاران و دوستان 
امیرمومنان علی 5 است که دلی سرشار و روحی از آتش معنی شعله‌ور 
داشت. 

علامه کراجکی در کنزالفوائد: همام در شمار یاران آن حضرت و در 
جست‌وجوی دسترسی به خالص ایمان و تقوی بود است که از آن 
چنین یاه کرده است: «و کان عابدا مجتهدا» یعنی او اهل نیایش و در 
کار بسیار پرتلاش بود. او در راه رسیدن به مقامات معنوی و تهذیب 
نفس و خودسازی سرمایه گذاری کرده و آن را به عنوان هدف اصلی 
زندگی برگزیده بود. ۱ 

سیری در نهج‌البلاغه. علامه شهید آیت‌اللّه مطهری 


۴ آن‌تابستا نان گرم 


عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود: اجمل 
بنات عصرها؛»یعنی: «زیبا ترین دختررو زگار». 
فت: «آقایان من درباره این عکس ازشما سوالی 
می‌کنم. اگر شمارا مخیر کنند بین اینکه با این 
دختر مشروع و قانونی ازدواج کنید و هزار سال 
هم با کمال خوشرویی و بدون غصه زندگی کنیدیا 
جمال علی2)رامستحبا زیارت و ملاقات کنید. 
کدام راانتخاب‌م ی کنید؟» 
علامه‌جعفری‌خاطره‌ای از دورن طلبگی 
تعربف می‌کند که هر چه دارد 
از این امتحان الهی 


ان 


در مدرسه صدر نجف آقامت داشتیم. خیلی مقید بودیم در 
ایام جشن و سرور مجلس جشن بگیریم و ایام سوگواری 
هم. شب ولادت حضرت فاطمه زهرا( اول شب نماز 
مغرب و عشامی‌خواندیم و ینک شربتی می‌خوردیم و 
مجلس جشن و سرور راه می‌انداختیم. ۱ 
آقاین بوهانه تام قنسیع حیدرعلین اصفهانن که تحف آبادای 
بود؛ معدن ذوق. او که می‌آمد» جلسه را دست می گرفت. 
آن روزها مصادف شد با ایام قلب الاسد (۱۰ تا ۲۱ مرداه) 
ی ییم» نجف خیلی گرم می‌شد. 
آن سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه‌هایی 
داشت که عرب‌های بومی هم از آن در عذاب بودند. ما 
ایرانی‌ها هم که اصلا خواب و اس تراحت نداشتيم. آن قدر 
گرما زیاد بود که اصلاقابل تحمل‌نبود. 

حجره من رو به شرق و تقریبا مخروبه بود فروردین در آنجا 


هم مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد نمی‌شد 
از حخجره اسستفاده کرد. گرما واقعا کشنده بسود؛ وقتی 
می‌خواستم بروم از حجره کتاب بردارم مثل این بود که 
باادست. نان را از داخل تنور برمی‌دارم! 

جشن افتاده بود به این موقع سال, در بغداد و بصره و 
نجف. گرما تلفات هم گرفته بود. ما بعد از غروب نشستیم. 
شربت هم درست شد. شیخ حیدرعلی اصفهانی که کتابی 
هم نوشته به نام «شناسنامه خر» آمد. مدیر مدرسه‌مان- 
شوم سیذاات اما اصفان سهم آنسا وورنه قاشع 
علی گفت: «آقا شب نمی گذره: حرفی داری بگو» ایشان 
یک تکه کاغذ روزنامه درآورد». 

عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود؛ «اجمل بنات 
عصرها». «زیباترین دختر روزگار» گفت: «اگر شمارا 
مخیر کنند بین اينکه با این دختر ازدواج کنید و هزار سال 
هم زندگی کنید با کمال خوشرویی و بدون غصه يا اينکه 
جمال علی را سس تیا وپارت و مااق ات کنید. کذام را 
انتخاب می کنید؟» 


سوال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و 
زیارت علی# هم مستحب. گفت آقایان واقعیت را بگویید. 
جانماز آب نکشید. عجله نکنید» درست جواب بدهید. اول 
کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش 
که کنارش نشسته بود با لهجه اصفهانی گفت: «سیدمحمد! 


ما یک چیزی بگوييم نری به مادرت بگویی‌ها؟9* معلوم شد 
نظر آقا چیست. شاگرد اول ما نمره‌اش را گرفت! همه زدند 
زیر خنده. 

کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: 
«آقا شیخ علی. اختیار داری. وقتی مدیر مدرسه این 
طور فرمودند. مگر ما قدرت داریم خلافش را بگوییم. آقا 
فرمودند دیگه!». 

در هر تکه خنده راه می‌افتاد. 


یرنی» (ای حارث حمدانی هر کس بمیرد مرا ملاقات 
می‌کند). پس ماان شااللّه در موقعش جمال علی۵ را 
ملاقات‌می‌کنیم!». 

باز هم همه زدند زیر خنده. واقعا سوال مشکلی بود. 

یکی از آقایان گفت: «شسیخ حیدر گفتی زیا 
مستحبی است؟ گفتی آن هم شرعی صددرصد؟». آ 

حیدر گفت: «بلی». گفت: «واللّه چه عرض کنم؟». 

باز هم همه خند یدند. 

نفر پنجم من بودم. کاغذ را دادند دست من. دیدم نمی‌توانم 
نگاه کنم» کاغذ را رد کردم به نفر بعدی» یک لحظه 
دیدار علی*" را به هزاران سال زندگی با این زن نمی‌دهم.» 
یک وقت دیدم حالت عجیبی دست داد. تاان وقت چنین 
حالتی ندیده‌بودم. 

اول شب قلب‌الاسد وارد حجره‌ام شدم. حالت غیرعادی. 
حجره رو به مشرق دیگر نفهمیدم. یک‌بار به حالتی دست 
یافتم. یکدفعه دیدم اتاق بزرگی است. یک آقایی نشسته 
در صدر مجلس و تمام علامات و قیافه‌ای که شیعه و سنی 
درباره امام علی 2 نوشسته در این مرد موجود است. یک 
جوانی پیش من در سمت راستم ند بود. پرسیدم این 
آقا کیست؟ گفت این آقا خود علی 2 است. سیر او را نگاه 
کردم. آمدم بیرون رفتم همان جلسه. کاغذ رسیده دست 
نفر نهم يا دهم. رنگم پریده بود. نمی‌دانم شاید مرحوم 
شمس‌آبادی بود خطاب به من گفت: «آقا شیخ محمدتقی 
شما کجا رفتید و آمدید؟». نمی‌خواستم ماجرا را بگویم. 
اگربگویم عیششان به‌هم می‌خورد. اصرار کردند و قضیه 
را گفتم. خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند اقاسید 
اسماعیل (مدیر) را؛ خطاب به آة حیدر گفت: «اآقا 
دیگر از این شوخی‌ها نکن ما را بد آ 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


درحوزه فره نگ وهنر بیشتر 
دنبال چیزهایی هستیم که نداریم 
وخیلی‌وقت‌هابا تصور کارهایی که 
می‌توانستیم انجام دهیم و گاهی با 


هم را خردنکنند.در آرزوی یک 
تثاترسر سلامت که‌وقت ادم راهدر 
ند هد و یک کتاب حسابی که بعد از 
خواندنش پشیمان نباشیم, کلی 
جست و جومی کنیم و گاهی به جای 


مناسب ومساعد می‌رسد. دلمان 
راخوش می‌کنیم و چشم‌هایمان 
رابه‌روی‌این حقیقت می‌بندیم 
که کارهای نک رده زيادداريم.همه 


ناکار آسد فرهنگی راوجمعی کم 
کاری اهالی فرهنگ و هنر و تنبلی 
آنها رادلیل اوضاعی می‌دانند که در 
میدان‌فرهنگ درگیرآنیم. گزارشی 
از طراحی‌نسل جدید عروسک‌های 
داراوسارااززبان مجیدقادری و 
گفت وگو -معرفی از یک شاعر 
جوان.بخش‌هایی از بخش فرهنگ 
وهنراین شماره‌اند. لابد خاطرتان 
هست که آخرین گفت و گوی‌حسن 
بنیانیان درقامت ربیس حوزه‌هنری 


گفت‌وکو با مجید قادری؛ 
طراح سارا و دارا به بهانه تولید نسل جدید عروسک‌های ایرانی 


اسب اب‌بازی 


عمر عروسک‌های «دارا و سارا» زیاد نیست. این عروسک‌ها چند سال پیش به‌وسیله 
مجید قادری طراحی شدند و با حمایت مالی و سرمایه گذاری کانون پرورش فکری به 
بازار اسباب بازی‌های ایرانی راه بافتند. طراحی این عروسک‌ها و تبلیغ فراوان برای 
خرید آنهانتیجه آسیب‌شناسی‌ای بود که دوستداران بچه‌های ابرانی در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان انجام دادند. علاقه بیش از حد پسر بچه‌ها به شخصیت‌ها و 
بازی‌های کامپیوتری و استقبال دختربچه‌ها از عروسک‌های باربی بعضی متولیان 
فرهنگ رابه فکر انداخت. این شخصیت‌ها و بازی‌ها بیشترین تاثیر رادر تربیت بچه‌ها 
دارند اما باید برای مقابله با آنها عروسکی جذاب و ایرانی به آنیها داده می‌شد تا کودک 
از عروسک‌های قبلی دل بکند. می گویند اسباب بازی و به طور خاص عروسک در 
تربیت بچه‌ها تاثیر دارد. حتی می‌گویند بازی‌های قدیمی که میان بچه‌های ابرانی 
بوده. با تربیت و فرهنگ آنها ار تباط مستقیم داشته است. مجید قادری - طراح این 
عروسک‌ها -ایده‌های زیادی برای تولید عروسک‌های ابرانی دارد اما مهم‌ترین 
عامل برای تولید این اسباب بازی‌ها را پیداکردن یک سرمابهگذار پر 
صبر و حوصله می‌داند. سال گذشته نسل جدیدی از 
این عروسک‌ها رونمایی شد و به همین 
بهانه با مجید قادری گفت وگو 


کردیم. 


طراحی سری قبلی عروسک‌ها هم با شما بود؟ 
هم سری قبل و هم این سری طراحی کار با من بود. قرار است این 
عروسک‌ها در چند نسخه مختلف ارائه شوند. این سری دوم است که 
با تیچ یه سا قه‌های مکولف داش ءانت: 

برای تهیه اسباب‌بازی برای بچه‌های ایرانی چقدر به ایرانی 
بودن بچه‌ها و مشخصه‌های فرهنگی آنها توجه کر ده‌اید؟ 

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این برای ما 
یک اصل اسست یعتي حتي وقتي می‌خواهيم 
از اسباب‌بازی‌های مفید و جذاب 


یکی از هن اخسه‌های ما این است که 
۳۹۹ 


#بعنی چه که به شاخصه‌های ایرانی 
توجه می کنیم؟ یعنی مثلا چون 


شرکت‌های خارجی اقتب اس کنیم ۹ ۳ سل 


۱ ۰ 
به تربیت و فرهنگ ایرانی بچه‌ها توجه ین ۳ 


ک 


آیه, ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


عکس:محمدصادق‌حیدری 


یک لباس کردی تنش می‌کنید؟ 

رون ها انوا قوخاه موی ۵ تست ان یاب بای 
هستند. نظر بزرگان دین» روان‌شناسان و پژوهشگران 
ایرانی و حتی غربی‌ها نشان می‌دهد که اسباب‌بازی در 
شکل گیری شخصیت کودک موثر است. اگر پدیده‌ای در 
شکل گیری شخصیت موثر باشد. قطعا یک کالای فرهنگی 
است. هر چیزی در تفکر و جهان‌بینی اثر بگذارد قطعا یک 
کالای فرهنگی است. در کانون حساسیت داریم که هر 
نوع اسباب‌بازی‌ای در دسترس بچه‌ها قرار نگیرد. حتی 
هشدارهای زیادی دادیم که خانواده‌ها درباره اسباب‌بازی‌ها 
و فضاهای بازی‌ای که در اختیار بچه‌ه قرار می گیرد. به 
ویژه آنها که از خارج وارد می‌شسوند» دقت کنند که بچه‌ها 
تحت تاثیر آنها بداخلاق نشوند. از نظر ما به هر چه در اين 
صنعت تولید می‌شود و در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیرد باید 
باحساسیت و گرایش تربیتی نگاه کرد؛ به عروسک‌ها هم 
همین‌طور. 

#در مورد عروسک این امر مشخص است ولی ممکن 
است در بعضی اسباب‌بازی‌ها آن قدر هم مشخص 
نباشد. می‌شود یک سری شاخصه بدهید که بفهمیم در 
مثلااتاق فکر تولید اسباب‌بازی چه خبر است؟ 

حتی همان آجرهای ساده هم فرهنگی را منتقل می‌کنند؛ 
بمیی تجابا کات ات و سح وقیگاهایی که ان قطمه را 
آنها تعریف می‌کند» باید خلاقیت به خرج بدهد. قبول دارم 
اگر اسباب‌بازی یک کالای فرهنگی است. گروه عروسک‌ها 
فراعت اباب با تیها شر هنگی تری تلف غوونک ها 
هم تقسیم‌بندی‌هایی دارند؛ عروسک‌ها با شخصیت‌های 
تاش یت مایق بای یاف کسیف‌های 
تخیلی, روش‌ها و تکنیک‌ها و سبک‌هایی که عروسک‌ها 
دارند. عروسک‌ها مبتنی بر فیلم‌ها و انیمیشن‌ها و... خیلی 
از اسباب‌بازی‌ها که در دنیا شاخصه‌های فرهنگی جهانی 
و عمومی دارند. مغایرتی با فره نگ و تفکر ندارند. ما هم 
بیشتر از آن دسته الهام می‌گیریم و اجازه ورود آنها را به 
کشنور می‌دهیم کا گر فقار ای ایجان تکننف: اما حساسیتمان 
درباره عروسک‌ها و ورود آنها خیلی زیاد است. به همین 
دلیل ورود اسباب‌بازی از بعضی کشورها ممنوع است 
ولی به هر حال قاچاق هم می‌شود. 

#درباره مشسهور ترین عروسک‌ها, مثلا فرهنگ 

و سبک زندگی ویژه‌ای هم به بچه‌ه منتقل 
می‌کند. درباره دارا و ساراهم به این موضوع 
توجه کرده‌اید؟ 

در مورد عروسک‌های دارا و سارا قبل از آنکه بروز 
پیدا کنند برای آنها داستانی فرض کرده و ارتباط 

و جایگاه اجتماعی تعریف کردیم. اگر بخواهیم 
یک شسخصیت عروسکی را در معرض جریان 
فرهنگی قرار دهیم باید به صورت کلان آن را 
ارائه دهیم. 

به همین دلیل عروسک باربی و عروسک‌های مشابه 
می‌تواننه برآی فرهنگ‌ها و کیتن های‌مغایر با خوهکنان 
خطرناک باشند چون جریان و سلیقه‌ای را حاکم می‌کنند. 
فروسک نازیی اد خیههایی که فقط پراخ ما مسلمام‌ها که 
در مشرق زمین زندگی می‌کنیم و فرهنگ شرقی داریم 
عروسک بدی است؛ بلکه برای خود دنیای غرب هم بد است. 
در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی گفتم عروسک باربی 


برای دختربچه آمریکایی هم بد است چون خودشان ثابت 
کرده‌اند این عروسک باعث بلوغ زودرس دختر بچه می‌شود. 
در هر تفکری در حوزه‌های روان‌شناختی وقتی سیر رشد 
ناسا مشود عامل مش در کار اسخا: 
#خود ما هم در تولید اسباب‌بازی سابقه جدی‌ای 
داریم؟ 
ماایرانی‌هاخیلی در ريشه تاریخی اسباب‌بازی موثر 
بوده‌ایم. خیلی از بازی‌ه ای قدیمی ما از این منطقه متاثر 
بود. کتابی تولید کردیم با عنوان «صداسازها». در مقدمه 
کقاب خکس یک سوفسوتگ) کتاکتیی که شکل ماهین 
است و متعلق به ۲هزار سال پیش تاریخ مسیحی است؛ 
یعنی ۴هزار سال پیش در کاوش‌های باستان‌شناسی 
کشف شده و اسباب‌بازی بچه‌ها بوده. جالب است این جور 
سوب منک ها قاط کریریرای کوش مسعت‌سهان 
است. بیشتر دیده می‌شوند. سوت سوتک‌های مختلف یک 
سیلایی باده سیلابی هستند و شکل‌های مختلف دارند, 
در مدل ابرانی بیشتر بازی داشتیم تا اسباب‌بازی. 
نه؟ 
نه. اسباب‌بازی هم داشتیم. اصلا نمی‌شود اسباب‌بازی را از 
دوره کودکی جدا کرد. این نظر شخصی من است. تحقیقی 
کردم. در موزه ایران باستان سری وسایلی وجود دارد که از 
نظر انداخه خی کیدگنته مقلا نک گاوآهین کمک اش 
از جنس برنز. ساختار این وسیله اصلا از جنس توتم یا 
شیتئی مقدس نیست. آهنگری که کار می کرده. این را برای 
بچه‌اش ساخته که دوست داشته ادای بزرگترها را در بیاورد. 
مثل الان که بچه‌ها دوست دارند ماشین داشته باشند. 
این سرگرمی به قدری موفق بود که در هلند یک کار گاه 
بازی دائمی برای موزه کودک و فرهنگشان این سرگرمی 
را فراهم کرد و مجوزش رااز ما گرفتند. در قالب کتاب 
«کاردستی‌ها» زمینه‌ای فراهم کردیم که بچه‌ها بتوانند 
با تقش‌های ایرانی بازی کفند. این تلاش‌ها را کرديم. پاید 
موقعیتمان را از زیر صفر به صفر برسانیم. هنوز فاصله داریم 
فایتخاتي این کارها را در ماحت و جات گاه و ذر ارقباط نا 
فرهنگ و تمدن خودمان و داشته‌هایی که می‌تواند برای 
الان جذاب باشند. تسری بدهیم. 
#پس چراسرعت کار این قدر کم است؟ 
تولید اسباب‌بازی باید توجیه اقتصادی داشته باشد. 
مدتی به سمت کارهای سفال رفتیم ولی توجیه 
اقتصادی‌ای ندارد. اقتصاد صنعت اسباب‌بازی 
ری مب اپ هیا فا رما فعذی 
یفنم کار بای این عم که 
چه هزینه‌هایی شده و آن را با یک عروسک 
که توضان آننستت وم گوینق جر 
صروسنگهای دارآ وبا آنایت ۱۲۰۰۰ یناخ 
باشد. اینها گرفتاری‌هایی است که داريم چون 
چیزی به نام صنعت اسباب‌بازی نداریم؛ یعنی کارهایی از 
خفن با رخاف اسانباای تامی نس ‌فرند که ۶سا نیقی 
به طور کامل از راه قاجاق قافین می‌شسدنده ماه پیش نا 
رفتیم دنبال اینکه مجوز ورود اسباببازی از کد صفر خارج 
و آزاد شود. 
هنوز کارشناسی ورود اسباب‌بازی صرفا تجاری است و عده‌ای 
تیال انن شسته کهبا کفتر ین سرمابه کار ی بل تیه سود 


فرهزع * بازی . 
ود هت ود[ 
کرده۱ اه ۱ 

۳ ود 


رایبرند. به همین دلیل اسیاب‌بازی‌های ب ی کیفیت چینی را 
با این وسعت در بازار می‌بینید. 

خب اینکه دلیل نمی‌شود. جریان برنامه‌ربزی» 
طراحی و ساخت اسباب‌بازی منتظر است چینی‌ها بازار 
ما را ول کنند و بروند. 
نه» به عنوان یک آدم فرهنگی میگویم وقتی نظام فرهنگی 
ما بعد از بیست‌وچند سال تازه می‌خواهد با تعبیر مهندسی 
فرهنگی تعریف شود ببینید چه فرصت‌هایی را در این 
سالیان از دست داده‌ایم. مرکز سرگرمی‌های سازنده در 
یک شرکت دولتی در یک مرکز دولتی به نام کانون پرورش 
فکری حداکشر ظرفیتش را در این سال‌ها صرف کرده و 
توانسته چیزهایی تولید کند که از بهترین‌های دنیاهستند؛ 
چه آنها که از نمونه‌های خارجی اقتباس شدند و چه آنها 
کف کی به تشکر و طراحی‌های داخلی بوده. آما آن قذر تیا 
فرهنگی ما زیاد است که همه این کارها نتوانسته پاسخگو 
باشد چون این فعالیت تبدیل به جریان نشده. 

خب چرا تبدیل نشده؟ 
چون نظام فرهنگی ما از فعالیت و تفکر فرهنگی منبعث 
نیست و تابع اتفاقات سیاسی و اجتماعی است. همه چیز 
تحت تاثیر قرار می گیرد. منلانگاه کلانی که به ش رکت‌های 
دولتی می‌شود. کانون چون یک شرکت دولتی است. 
دقیقا معادل یک شرکت دولتی در شرکت آب و فاضلاب یا 
مخابرات دیده می‌شود؛ یعنی اول باید کوچک شده و بعد 
خود کفا شود سپس واگذار شود به بخش خصوصی. این 
نگاه وجود ندارد که کانون یک ماهیت فرهنگی دارد. جایی 
که ماهیت فرهنگی دارد. اصلا نباید کوچک شود باید 
بزرگ‌تر شود. خود کفایی در این مجموعه به این معناست 
که از فعالیت‌های مفید فرهنگی کم کنیم. کدام حکومت 
و نظام قوی‌ترین بازوی فرهنگی اش در حوزه کود ک و 
توجوان راب بش خصوصی واگذارمی کته همه دولکها 
همه سلیقه‌های مختلف در حکومت‌ها دنبال آن هستند 
دستگاه تولید تفکر و جریان و سلیقه اسباب‌بازی چیزی 
نیست که از زند گی بچه‌ها جدا شود. فقط اسباب‌بازی 
متکی به روش‌های مهارت فنی و شرایط جغرافیایی هر 
منطقه فرق می کند. متلا فرفره‌ها بادباد ک‌هاء گروه 
اسباب‌بازی‌های گلی یا سفالی مثل ظرف‌های کوچک. 
حتی عروسک‌هایی داریم که عشایر با پارچه و چند 
گره درست می‌کردند و بچه‌ها با آن عروسک 
دم‌دستی سرگرم می‌شدند و هنوز بین عشایر از 
این عروسک‌ها هست. 

کانون پرورش فکری در این حوزه‌ها هم 
کاری انجام می‌دهد؟ 
مثلا عروسک مبارک که چند سال پیش 
حتی قبل از دارا و سارا ساخته شد. مبارک 
یک عروسک است از گروه عروسک‌های 
نمایشی‌ای که آن را تبدیل به یک فرایند 
صنعتی کردیم. چون بیشتر عروسک‌ها 
دست‌سازند و فرایند صنعتی ندارند. 
عروسک‌های زیادی در فرهنگ جنوب 
کشورمان هستند. مثل عروسکی 
به نام باران و... در عروسک‌های 
نمایشی شخصیت‌های مختلفی 
داریم که مشهورترین آنها مبارک 


۰ ۳ ٍ_ّ 
دبن کت ۰ 
+ 
آبه» ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


است. در این گروه عروسک‌هاء پهلوان و شاه و وزیر و سرباز 

در اسباب‌بازی‌هایی مثل فرفره و... اگر کیفیت 
مناسبی داشته باشند. مردم نمی خرند؟ 
زمینه‌هایی را فراهم کرده‌ايم. آن کتاب سوت‌سوتک‌ها 
یک کتاب راهنهای ساخت ضفاسازهای ایرانی است که 
بچه‌ها می‌توانند با یک نی این اسباب‌بازی‌ها رابسازند. مثلا 
به روش شمالی‌ها یک برگ ساده را می‌توانند به صداساز 
تبدیل کنند یا با گل چطور کار کنند. از این تلاش‌ها شده؛ 
اما مثل آن گرفتاری‌ای که در حوزه تاریخ و فرهنگ در 
۰سال اخیر به آن دچار بودیم. در اين حوزه هم دچار 
عقب‌ماند گی هستیم. نسبت ما با اسباب‌بازی و فضای بازی 
با حوزه فرهنگ خیلی کم است؛ یعنی خانواده‌ها شناشث 
کمی دارند. به همین دلیل در برابر اسباب‌بازی‌های 
خارجی منفعل هستند و این انفعال هم به خودی خود 
روی بچه‌های آنها تاثیر می‌گذارد و متوجه نیستند. خیلی 
تلاش می کنیم این رویکرد را تغییر دهیم؛ یعنی حساسیتی 
که خانواده‌ها مثلا درباره بهداشت بچه‌ها دارند. در تامین 
اسباب‌بازی‌ها هم داشته باشند. 

مثلاچه تلاشی کرده‌اید؟ 
به پیشنهاد دکتر زرتشت هوشور چند سال پیش طرحی 
اتاه ش تن قرار شهانسپاب‌تانی‌های:*۱۰ تال هیر 
نمونه‌سازی شده و جنبه‌های مختلف آن هم بررسی 
شوند. متوجه شدیم صاحب صنعت اسباب‌بازی در 
اسباب‌بازی بوده‌ايم. مثلا در شهرری چون زائر زیاد داشت 
وتات با م‌فانی کف خانحلیی شرت میک این حتت 
و تجارتی برای آنها بود. 
کانون یک مر گرم ها سمخ و ای ارف هی که 
استقبال از آن خوب بود. این بازی با الهام از بازی نقطه‌بازی 
ساخته شد. یا وارد یک خانواده‌ای از پازل‌ها شدیم که اینها 
متکی بر نقش‌های سنتی‌اند؛ مثلا نقش‌های کلیدی‌ای 
که در قالی در کاشی کاری و خاتم هستند. آرام آرام وارد 
این حوزه می‌شویم. ولی استقبال از اینهازمانی فراهم 
می‌شود که فرهنگ و اهمیت بازی و اسباب آن را در 
مردم احیا کرده باشیم. 

فکری شده که این ایرانی کردن بازی‌ها 
صرفا در حد استفاده از شکل‌های قدبمی 
ایران نماند؟ 
درباره یک س رگرمی تحقیق مفصلی هم 
شد و بعضی از دانشجوها پایان‌نامه‌شان 
رادرباره آن گرفتند؛باعنوان جورچین 
معماری اسلامی. این کار انجام شد و این 
محصول هم تولید شد. با این رویکرد 
که هر سازه‌ای که بچه‌ها با این قطعه 
بسازند- چه به صورت تفکر منسجم 
و چه به صورت تفکر آزاد- به یک 
نقشی می‌رسند که آدم را به یاد 
قسمتی از یزد. کاشان یا اصفهان 
می‌اندازد. دوست داشتیم از 

طریق این سرگرمی بچه‌ها 
تجربه‌های بعدی‌شان رامبتنی 
بر هتر اصیل معم‌اری ایرانی 
تجربه کنند. 


تللطین شترا ۳ 
پیا ل: ۹ » ۵ ۳ 
را وا او 


ینف [ نی تیلست بر نخان هي بت اند بقضت تسیک ابو سللل وغل از بسن ال سسیطر ول ام سرا سب‌شطر ان اقطبی ای جاجین 
اج هي اس [علسیی هنال نوچ به نو تسي فبي اسف به ينعي اطست. يلم با هقف ار قهاي تیوزاع آار عم ع ی لیم عسون اي اقداع بت جطلپ تام سم 
اف تال از ابیت تیا اس نم ن از تموستتسر. از ] مت لته ابا ما #سشت: پات !تین بت ایا مومت بلس ام الیل ات سس مت و مک نوی اقا و سا 
میت یخی بد چسین لليهسایي لد خالا وش سب انسته رآ من ات ساگی طولي لطس 


ماجرااز جلسه نقد کتاب «رجز- مویه»,شروع شد 
وبانامه‌های‌محبت‌آمیزی‌فیصله‌یافت 


اخت لاف و آشتی 
۱ اعت ال قیا 9« 


محمدایمان‌صابری سس حلقه شاعرهایی که با کاکایی هم‌صحبتند وبااورفاقت‌های 
عبدالجبار کاکایی از جلسه نقد «رجز -موبه» دورو نزدیکی هم دارند. اورابا روحیه نقدهای ریز و درشت 
که برگشت. چند خطی نوشت که مثلابه نظرش . وسبک وسنگینش وصف می‌کنند. این پرخاش‌هاو 
«مدیریت فرهنگی» جریانی راهدایت میکندتابه. عصبانیت‌ه او آرمانخواهی‌ها و زیاده‌روی‌ه با باقی قضایا 
احتضار هم که شده‌نفس بکشد وبا رفتار «آمرانه» ‏ هم یادگار دمخوری او با جماعت شاعرانی مثل سلمان و 
و «تحکم آمیسز» مردم را به اخلاق و دینداری و سیدوقیصراست. 
آرزوی مدیریت جهان نصیحت کند. استاد اما 
خیلی خوشبین است که فکر میکند مدیربت حکابت شاعر ترانه‌سرا در جلسه نقد کتاب 
فرهنگی حال و حوصله این جور برنامه‌ربزی‌هارا ‏ کاکایی نوشت: نقد کتابی شد در کانون دانشجویی ورفتم؛ 
دارد. چیزهایی هم درباره ادبیات مارکسیستی که رجز مویه. به نظرم میراث موج مرده بخش محدودی از 
ظاهری اسلامی دارند نوشته و گلایه کرده که این ادب انقلاب بود که با هدایت مدیریت فرهنگی کشور در 
«نسل میرأث دار»منفعل است و نمی تواندشکوه حال نفس کشیدن به احتضار است؛ نشخوار پسمانده‌های 
ادبیات متعهد اجتماعی ایران را میراث‌داری کند ادب سوسیالیستی با رفتار آمرانه و تحکم‌آمیز و نصیحت 
و باز کمترین امیسدواری در این حرف‌های ... مردم به اخلاق و دینداری و آرزوی مدیریت جهان و آنچه 
حتما قابل نقد نگرانی اواز گم شدن آن سال‌ها از حلقه نسبتامتروک نویسنده‌های کیهان 
«میراث» سلمان و سید و کم‌وبیش می‌شسنیدیم ایده‌های مار کسیستی در پرده 
قیصراست. نصایح اسلامی و هتک حرمت اهل ادب و فرهنگ و آموزش 
سخیف اخلاق و شریعت به ملتی که غول‌های اخلاق و 
شریعت را در آستین دارد و جنگ بی حاصل حیدری 
نعمتی چپ و لیبرال که علمدارانش در ادب انقلاب و 
پشت پرده نویسندگان مسلمان چندتنی بودند. 
این بفض انقلابی و بی‌پروا و تقریبا بی‌آدب بعدها توسط 
بخشی از مدیربت فرهنگی کشور هدایت و حمایت شد و 
سرچشمه آموزش نسلی شد که در بحران اخیر بارفتارهای 
هتاکانه به باورهای اصیل انقلاب صدمه زدند. اما انفعال 
این نسل میرات دار که از عنوان کتاب پیداست «رجز 
مویه» نشان از متزلزل بودن و بی‌پایه بودن باورهای غلطی 
است که آبشخور آن نه سرچشمه‌های شرعی و فقهی. که 
نهادهای صادر کننده احکام حکومتی است. 
تردید دارم این جربان منفعل و مدیریت شده و ستاینده 
محض بتواند شکوه ادب متعهد اجتماعی ایران را با 
نشانه‌های روشنش- سلمان و سید و قیصر - میراث داری 
کند نه در دانش ونه در منش. 


کامنت‌های خطرناک! 

امید مهدی‌نژاد شاعر «رجز-مویه» همم بعد از این ماجرا 
به صحبت‌های کاکایی دامن زد و از بمضی کامنت‌های 
مختلف غریب و آشنا رونمایی کرد و خودش هم چند 
کلمه‌ای نوشت و از خودش و آن جلسه دفاع کرد: جناب 
میحالست ار کاکاب من یک رس وایوبار فر مطاکش ارب 
رجزمویه و ما را مورد نوازش شدید قرار دادند. ما هم که 
فحش‌خورمان ملس است و چندماهی هم هست که از دو 
طرف داریم می‌خوریم. 

بله. اگر شما هم هوشمندانه چند سطر بالا را خوانده باشید, 
لابد دریافته‌اید که چیزی از رذائل و مصاتّب و فجایع و 
انحرافات نیست که در شعر ما و خود ما نباشد! 


ود 

«نشخوار پسمانده‌های ادب سوسیالیستی»» «رفتار 
آمرانه و تحکم آمیز» «هتک حرمت اهل ادب و فرهنگ». 
«آموزش سخیف اخلاق و شریعت». «بعض انقلابی و 
بی‌پروا و تقریبا بی‌ادب». «جریان منفعل و مدیریت‌شده و 
ستاینده محش #..این‌ها تعاییری هستند که جتاب گاکایی 
با آنها شعرهای رجزمویه را توصیف کرده‌اند. 

توجه دارید که معلمان ادب و اخلاق روز گار.ما «انقلابی‌های 
بی‌پروا و تقریبا بی‌ادب» را چگونه و با چه ادبیاتی به تادیب 
ایس اده‌اند؟ ظاهر این ر جذمویه ماء خوش بهانه‌ای ش-ده 
برای اینکه جماعت حرف‌هایی را که توق فلشان مانده بوده 
بزنند و در این شلوغ‌بازار چه فرصتی بهتر از نقد ادبی و چه 


عکس:مارک‌هنکاس 


دیواری کوتاه‌تر از دیوار شاعر «پیاده‌ها»؟این درد با که باید 
گفت و این غم کجا باید برد؟ 

گروهی از شاعران که روزگاری چنان دو اسبه می‌تاختند 
که وجود یک خط محو قرمزدر پیراهن شاعری رگ 
غیرتشان را ور می‌قلمباند و بیرون ماندن تاری از تارهای 
موی شاعره‌ای را فسق علنی بر می‌شمردند؛ آمروزه روز که 
خودشان از آن‌ور بام اففادهاند و آن قذر در سانش مانتالیسم 
بچه‌مدرسه‌ای پسند دهه ۸۰ فرو رفته‌اند که حتی به واژه 
و خیال «تفنگ» هم آلرزی پیدا کرده‌اند؛ ما را به «رفتار 
آمرانه و تحکم‌آمیز و نصیحت مردم بسه اخلاق و دینداری 
و آرزوی مدیریت جهان» متهم می‌ کنند! همین‌ها که 
چارسوق «ادبیات انقلاب» و «ادبیات دهه ۶۰ را در 


مملکت راه‌اندازی کردند و سال‌ها پشت پیشخوانش نان 
خوردند و حالا که در بر پاشنه دیگکری چرخیدن گرفته. 
انتقام گذشته خودشان را از حال ما می‌گیرند. 

آیا این تفریطء نتیجه منطقی آن افراط است. یا درد دیگری 
در میان است؟ 

خنده‌دار است يا گریه‌دار؟ جماعتی که به پاس انقلابی گری 
یا انقلابی‌نمایی چندساله‌شان» عمری سر گردنه‌های 
فرهنگی این کشور دکان زده بودند و از عابران پیاده هم 
عوارض عبور می‌گرفتند. حالاعلم تنزه‌طلبی و فرشته‌خویی 
و آزادی و آزادگی برافراشته‌اند و شاعران جوان یک‌لاقبا را 
متهم می کنند که به «هدایت مدیریت فرهنگی کشور در 
حال نفس کشیدن» هستند؛ آن هم «به احتضار». 

کسی به یاد دارد چنین عجب زمنی را؟ که پروژه‌بازها 
و کنگره‌سازهاء امنال مرا که برای گذران زندگی به 
طنزپردازی و روزانه نویسی و دیگر فعالیت‌های فرساینده 
ژورنالیستی روی آورده‌اند» «حکومتی و دولتی» خطاب 
می‌کنند؟ هرچند امثال من از عنایات این دولت هم مثل 
آن دولت بی‌بهره هستند و خواهند بوده بمنه و کرمه؛ اما 
بد نیست حضرات غیردولتی آمروز هم بفرمایند بالاغیر تا 
مشکل «دولتی بودن» است؟ 

..می‌دانم که از همین حالا «هتک حرمت سابقون 
السابقون» هم به فهرست اتهامات بنده اضافه شده 
است. اما خداو کیلی, آیا این سابقون نباید حرمت خود را 
نگه دارند و سر پیری» مثل ما جوانان بی‌ادب که «بغقض 
انقلابی»مان را نمی‌توانیم جمع و جور کنیم» خودشان را 
باسر وسط معرکه بچه‌ها پرت نکنند؟ به‌راستی ایا پیران 
و آموزگاران ادب و اخلاق ما نباید بیشتر از ما جوانان حزم 
و درایت داشته باشند و پا روی دم نداشته ما بی‌پروایان 
خدایاء خداوند! اگر به راستی پیری این‌همه دردسر به بار 
می‌آورد» لطفا دعای خیر مادربزرگ‌های ما را نشنیده بگیر 
و هرگز پیرمان مکن. 


بعد التحریر: 

۱ هیچگاه خوش نداشته‌ام نمایش کامنت‌های وبلاگم را 
مقید به «تأٌیید نویسنده وبلاگ» کنم. بنابراین اگر کسی 
در فضای کامنت‌های وبلاگ بنده, حرف نامربوطی زد یا 
توهینی به کسی روا داشت. نظر اوست و مسوژولیتش هم 
با خودش خواهد بود. البقه» پیام‌های حاوی فحاضی را - 
چه به من باشد. چه به دیگری -به محض رویت حذف 
خواهم کرد. 

[بعد از بعد التحریر شماره ۱:متاسفم که به‌دلیل فقدان 
جنبه معدودی از کامنت گذاران؛ مجبورم کامنت‌ها را 
پس از تأیید به نمایش بگذارم! و البته‌این به معنای تأّپید 
محتوای کامنت‌های منتشرشده توسط اینجانب نیست] 
ار سساشهای خبری و نسالسی دافقالشم که معط 
گل‌آلود شدن آب‌های فرهنگی -اجتماعی هستند تا 
ماهی‌های سیاسی بگیرند. استدعای عاجزانه دارم لطفاما را 
بی‌خیال شوند و به قول دیوارنوشته‌های کوچه‌های بن‌بست 
در این مکان تغوط نفرمایند. این دعوا هیچ مربوطیتی به 
سیاسی کارها و «خبرگذار»های سایت‌های سیاسی ندارد. 
وهای بار هیه مس دنه بو اختمالا این توکس هم 
لینک کرده‌اند يا می‌کنند -نیز به بنده ار تباطی‌ندارد. 
رفیق سال‌های دور و دیر 


انقلابی‌های 
دوآتشه سابق 


که که خ ارب مالسالا گر فت عایضا کت دوه وید 
«رفیق سال‌های دور و دیر» نامه‌ای نوشت و خاطره‌های 
گذشته رآ مرور کرو غواست تایه ای روف اف پاش 
قزوه در نامه‌اش از شعر انقلاب و آدم‌ه ای مربوط به اين 
خریان ففاخ و سعین کوه بعضی ان حاظ ماع مشت رک وا 
مرور کند و خلاصه کاکایی را یاد آن روزها بیندازد. 

ادنیات قامه قنزوه غیلی هم قتد تبوه آسا کاکایی عانعر را 
خیلی جدی گرفت و جوابیه‌ای در چند بند تنظیم کرد و 
ایق خرف و حدیت‌های خالواد کیب از سایکهای مخاف 
و رنگارنگ درآورد که آی! قزوه و کاکایی با هم دعوا کرده‌اند 
وه و هب 

مانضر یکی رود فماهشته یکن طفن رآیرذاقت و باه یکی 
زنگ زد و سلام و احوالیرسی و والسلام. قزوه برای کاکایی 
نوشت که «من رشته محبت تو پاره می‌کنم/شاید گره 
خورد به تو نزدیک‌تر شسوم» بعد هم کاکایی نوشت که «از 
قبل همان بزرگواری و کرامت که در شماسراغ داشتیم 
موضوع به تلفن و اظهار محبتی فیصله یافت و لله‌الحمد». 


4 من رشته صحبت توپاره می‌کنم 

قزوه نوشست: روزی با مرحوم قیصر صحبت از رفاقت‌ها 
و جدایی‌ها بود و او دو بیت خواند که در ادبیات مضمون 
متضاد داشت و هر دو طناب و رشته و گره در آن بود. یک 
بیت‌اش را فرامسوش کرده‌ام ام مضمونش این بود که اگر 
این رشسته و طناب پاره شود به هر حال گرهی در آن وجود 
دارد و این گره می‌ماند و گره است و بیت بعدی به گمانم 
این بود که 

«من رشته محبت تو پاره می‌کنم‌شاید گره خورد. به تو 


پادرمیانی علیرضاقزوه 


عید است هنوز اینجا در دل من و همان یک 
خورده حال حول حالنایی ام به من می‌گوید پاشو 
دو تانازبالش بگذار در اتاق و منتظر باش که دو 
مهمان داری؛ یکی امید و یکی جبار. دو رفیق از 
دونسل یکی از نسل گل ویکی از نسل غنچه‌های 
گل محمدی. من حالم هنوزاین‌طوریه آقا جبارا 
نمی‌توانم نازبالش تورا مخمل و نازبالش دیگری 
را از کرباس انتخاب کنم. شما هر دو عزیزید. هر 
دو مهمانید و هر دو رفيقید. هر دو ادیبید و هر 
دو تا همین چند وقت پیش شهید شعر بودید 
درنظر من. نمی‌توانم جور دیگر ببینم اما وقتی 
آمدید اینجا نشستید رودرروی من بر نازبالش 
تکیه کردید و چاق سلامتی‌ها تمام شد از جنس 
گلایه‌های برادرانه هم حرف‌هایی هست که خواهم 
زدواین باربیشتر با تو که جباری آری! 

رن ترش کی اس ویو توص ز سل 
هستیم که شعر انقلاب ریشه‌هایش را در آن 
می‌جوید و اگر نگویم تمام رنج این سال‌هاء 
بیشترین بار ادبیات بر دوش این نسل است. در این 
نسل من و تو هم چند نخودی در این آش هستیم 


نازبالش مخمل و کلایه‌های برادرانه 


و این یعنی که هستیم اما نه تمام آش. شاید که 
تک دس ره یب 
مزه‌این کاسه آش را بهتر می‌کند و نبودنمان هم 
لطمه‌ای جدی به آن نمی‌زند. تایه نبودن من و 
تومثل نبودن سلمان و قیصر و سیدحسن دردناک 
نباشد که آنها بیشتر سوختند و جوشیدند و 
کوشیدند و رفتند. 

حتی بی ادعاتر از من و توو کمتر هم حرف زدند 
و ما ی کر 
قیصر و سید می‌خواستند همه جا باشند و فرصت 
حضور را برای امثال من و توفراهم نمی‌کردند آیا 
مامی‌توانستیم رشد کنیم؟ آنها تا حد زیادی خود 
را ندیدند و سلمان که اصللا خود را ندید و به اعتقاد 
من انقلابی در شعر انقلاب بود با کمترین بهره‌ای از 
زندگی و با نهایت دشواری و سختی قدم در راه نهاد 
و بیشترین غیرت و مردانگی و جوانمردی راهم 
در دفاع از شهیدان و امام* و انقلاب او بردوش 
کشید. من و تو حالا رنگ ریش‌ها و موهای سرمان 
دارد سفید می‌ش ود آقا جبارا نصیحتت نم یکنم 
که خودم را دارم نصیحت می‌کنم. نسل بعد از 


0 
همشهری جوان 


را را ۱ 
ببریم؟ یا باید بسپاریم به بچه‌هایی به پاکی سلمان 
که الحمدلّه اینجا کم هم نیستند. به همین مودب 
و داوودی و همین امید و سیار و نعمتی و همین 
ادبیات مال من و توست؟ آیا یک اعتنا و توجه و 
چهار تابارک له از طرف آدم‌های این ورو آن‌ور آب 
ماراباید در خودش غرق کند؟ آیا همه شبکه‌های 
تلویزیون باید متعلق به ما باشد؟ دیدی که در اوج 
اقتدار مقام و در روزی که هر روزش صدها ترانه را 
امضامی کردیم حتی اجازه ندادم یک ترانه از من را 
انتخاب کنند و به هیچ کس هم ترانه ندادم و تنها 
بعد از یک سال و رفتنم از ریاست شورای شعر در 
یکی از آلبوم‌های افتخاری دو ترانه من را خوانده 
بودند و همین. خودت که شاهد بودی من هر روز 
مشتری برای ترانه داشتم اما حتی راهم رااز ترانه و 
ترانه سرایان تاحدی جدا کردم. 

خودت که شاهد بودی آن‌قدر غیرت داشتم که 
وقتی مرا به لندن برای سخنرانی و شسعرخوانی 
دعوت کردند هم موضوع صحبتم را شعر و ادبیات 
فلسطین قرار دادم و هم از کسی نترسیدم و یک 
تم مایا کل کرک اسهم ۱ 
زدم و همه شان را هم سر جایشان نشاندم و باسه 
دلار کهنه به لندن رفتم و برگشتم تابه وجدانم 
بقبولانم که آنجا هم هیچ جایی نیست و خودت 


نکندفرهنگ بیفتد 
دست جوان‌ترها 
نایز ۲ 
بمفند یر . 
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گفتم ببین جبار! دعوای من و تو دعوای شخصی نیست تج بعد از ما هم ادبیات را خوب می‌فهمند و ادب راهم...» 


و اصلادعوا نیست و همه‌اش دوستی است و بحث ادبی 
واگ هنود بر این مواضعی که ارادت ما همان است که یود 
و رفاقت ما اگر بیشتر نشسود کمتر نخواهد شد و ما شاعران 
و ادیبان حتی اگر مشکلمان جدی‌تر هم باشد اهل خراب 
کردن این و آن نیستیم و جانمان برای هم می‌رود و گفت 
که اجاوه یمه لبم از وبال گوی دار کلف نه نگقار باشذ 
که حیزت ینمی کلي کی که رقم کفاظر هر اند 
نبودم به صحبت‌های برخی دوستان اعتماد کامل کردم و 


و اصلااین بحث و دعوا نباید کشیده می‌شد به اینجا و 
این‌قدر بزرگ می‌شد و حکایتش کم مانده بود که بشود 
به آتش کشیدن یک قیصریه به خاطر یک دستمال و 
به راستی کدام کتاب است که وقتی نقد شود همه‌اش 
تعریف باشد و حتی اگر با زبان تند با آن برخورد شود 
گفتم که بعد از اين با نسل جوان مهربان‌تر باشد و به 
این جماعت نسل جوان‌تر هم می‌گویم که قدر امثال 


شاهد بودی وقتی دو بار مرا به فرانسه دعوت کردند 
ویک بارهم بنا شد با توبروم همزمان با کنگره 
چهاردهم شعر دفاع مقدس در قصرشیرین بود و 
توهر چه اصرار کردی برویم به پاریس من گفتم 
قصرشیرین مهم‌تر است و همین‌جا می‌مانیم 
در کنار شاعران جنگ و توهصم ازاینجا تکان 
نمی‌خوری و ماندی و ماندیم. اینهارامن از معلمانی 
چون شهید زارعی و استاد صفارزاده آموخته بودم و 
توهم کم آدمی نبودی‌و نیستی. 


این همه سال مرد حسابی! 

شعر تو به همراه خودت در خط مقدم شعر انقلاب 
ایستاد و شعر برای امام علی* و امام حسین52 و 
انتظار وشهید و امام*" گفتی؛ آن هم چه شعرهایی. 
مکر اینها ارزشش کم است؟ حالا چه شده با چهار 
تا ترانه که امتال فلان و بهمان خوانده اند جور دیگر 
شده‌ای و سلمان راو شعر انقلاب و ادبیات دهه ۶۰ 
را نفی می‌کنی. خداوکیلی اگر به من بد می‌گفتی 
ناراحت نمی‌شدم اما تو یک جریان مظلوم را نادیده 
گرفته‌ای و حرف‌هایی می‌زنی که نمی‌فهمم ريشه 
در کجادارد و مقصد و مقصودش چیست؟ و 
همین‌هاست که مرا پاک گیج کرده است.اگر پادت 
باشد درست بعد از همین صحبت‌هایت من شعر 
«چمدان‌های قدیمی» را گفتم و در وبلاگت هم 
بی‌نام نوشتم و توآن را در صفحه اصلی آوردی و 


گفتی که چه شعر قشنگی, کاش بدانم از کیست 
وبعد که دیدی از من است گفتی آفرین قزوه. من 
بااین شعر گریه کردم و من خواستم بدانی که در 
روزگار خشک شدن چشمه‌ها و چشم‌ها هنوز هم 
باشعر شاعران دهه ۶۰می‌توانی گریه کنی و . 
بخندی وزندگی کنی. پس این ادبیات را 
هیچ گاه ان کار نکن که این میراث تنهامن 
و تونیست که از همه است؛ از شهید زارعی 
که با خون جگر به همراه من و تواولین 
کنگره شعر جنگ را در خطوط عملیاتی 
به‌راه انداخت تاسلمان و سید حسن و قیصر 
و تاهمین مودب و امید و دیگرانی که از راه 
می رسند و هستند و خدا کند که باشند و هرگز 
آنها را که حالا از راه رسیده و زیر این علم و کتل 
ایستاده‌انه داعالم و کوتوله فرض نکن کهاین از آبین 
فتوت و جوانمردی به دور است. آخر تو که هنوز در 
نگاه من جوانمردی پهلوان! و خودت که می‌دانی 
من چقدر توراحتی با همین مخ تابدارت دوست 
دارم و تا به حال چقدر از تو دفاع کرده‌ام و هماره 
وقتی به ایران برمی‌گردم اولین زنگ تلفنم 

به تو است. عید است. یک تک‌پا 
بیابه خانه ماویک پیاله چای 
بخور و چاق سلامتی باامید و 
برگرد سر خانه و زندگی‌ات 
جوانمردا 


کاکایی رایدانشد. 


او حالا یکی از امیدهای جدی شعر انقلاب است و امینم 
که بگویم او در همین مواضع هست و خواهد ماند بی‌نیازی 
به شسهادتین من درباره او همین حالا درباره آثار و اشعار 
کاکایی در لکنهوی هند دارند تز دکتری می‌نویسند و یادم 
باشد که بگویم خود من چقدر در شاعری‌ام به نقدهای او 
تکیه کرده‌ام و تاچه حد دوست خوب و مشفقی برای من 
بوده است و امینم بگویم که کاکایی شاعر همین انقلاب و 
همین مردم است و دلش برای همین جا می‌تپد و شاعر 


دردها و رنج‌های نسلی زخمی است. 


دیگر آنکه من با همه این رفاقت‌ها هنوز بر سرهمان 
عهد هستم و هنوز مواضعم با کاکایی کمی تا قسمتی 
فرق می‌کند. اما اين دلیل نمی شود که به شاعرانگی او و 
حرف‌هایش بی‌اعتنا باشم و نگویم عیدت مبارک جبارا 


دست درست برادر! حق پشت و پناهت دوست من! زنده 


امان‌نامه‌ای برای یک شاعر 


کاکایی دوباره نوشت: ممنونم از اظهار امان‌نامه بر 
پایبندی من به شعر دهه ۶۰ که به فراخوان وب گردان 
پایگاه‌های سایبری به مقرهایشان انجامید.اما آنچه در 
نقل محفل کتاب پادشده گذشت از زبان من شرح مختصر 
موضوع و محتوای شعر انقلاب در چند عبارت کوتاه و 
شباهت رویکردهای موضوعی کتاب مذ‌کور به آنها و برحذر 
داشتن شاعراز تکرار خطاهای ناشی از عصبیت انقلایی 
مثل تفکیک آدم‌ها و جمعیت‌ها ذیل عنوان عبدالّه و سمیه 
یک طرف و جهانگیر و شهلا طرف دیگر و اسطوره‌سوزی و 
آموزش اخلاق شسهروندی با اتکابهنهادهای تنظیم اخلاق 
رسمی کشور به جای بهره‌خوری از دین زن ده جامعه و 
شباهت بعضی قطعات کتاب یاد شده به هول و هیجان 


همان سال‌ها بودویس, 


حتی در جواب کسی که پی‌جوی ایراد من بود بیتی از حاج 
رد حلویی خوانده راد آگر کدآمو به معروف می کین | 
طوری بکن که قلب گنهکار نشکند» که با داشتن این 
الگوهای اخلاقی از دین زنده جامعه حیف است نسل پس 
از بحران در صف پایگاه‌های رسمی انتشار اخلاق دولتی 
باشد و اینکه شعر انقلاب در امکان بالندگی است نه بحران 


هوای هند گرمای قاره‌ای دارد و امکان تبدیل 
مزاج و تحویل افکار و تغییر خاطرات را فراهم 
می‌کند؛ علی‌الخصوص برای دوست بزرگواری 
در دنه رالد تن ستاو مور تالکش ره 
تشجیع او بنا بر قول خودش مشغولند. 

در خصوص سفر فرانسه نخواستم رمزگشایی 
کم‌اسااشاره شام فد تابکرم بی‌اعتنایی 
تا ای ایا 
نبود. از ایوبی رایزن یا سفیر به سبب دعوت 
دیرهنگام و اهمال در اطلاع‌رسانی شاکی بودی 
و اگر به یاد مانده باشد ویزا آماده شد اما دو روز 


پاسخ کاکایی به پادرمیانی قزوه 


نخواستم رمزگشایی کنم! 


بعد از برنامه و این کل ماجرا جهت اطلاع مریدان 
نسخه‌های ویزا را دارم هنوز. 

در سفر قصر شیرین مجددا شما به فرانسه دعوت 
شده بودی نه من و از من نظر خواستی گفتم 
نگران دبیری کنگره نباش من کارها را انجام 
می‌دهم شمابرو و به خاطر مسوولیت‌های 
سنگین دبیری و یحتمل رو دربایستی با مدیر 
بنیاد و شاید هم به خاطر روح سلمان و سید 
ٍِ 

یادم نمی‌آید در جایی به انکار شعر دهه ۶۰ که 
من و شما پرورش يافته آنیم قلمی زده باشم 


مگر اینکه شمااز سایت رجا نیوز و به استناد 
کامنت‌های بی‌هویت به این تشخیص رسیده 
باشی. متن من هنوز در وب من هست. من از 
جریان کاریکاتورمانند و مضحکی که به تولید 
شرایط بحرانی و تقسیم مردم به بد و خوب 
مشغول است انتقاد کردم. 

مخالفان هم به ادبیات من و شمادر دهه ۶۰ 


ارجاع دادند که هر کاری شسما در شرایط بحران 
کرده‌اید ما هم می‌کنیم. یادم نمی‌آید جلوی 
شهرت کسی را گرفته باشم مگر اینکه تاریخ 
گاهی فضیلت زمان را در بحران‌ها به نسلی 
هدیه می کند و آنجاست که میرزاده عشقی 
هم باشی با دانش مختصر و ذوق متوسط به نام 
و نشانی می‌رسی و البته بار روانی این شهرت 
ناخواسته همیشه و در همه دنیا روی نسل‌های 
پس از بحران سنگینی می‌کند؛ بنابراین بعضی 


تصور می کنند با تجدید دوران انقلابی و تکرار 
تندروی‌ها بدون رعایت اقتضائات می‌توانند 
مشهور شوند. 

دیگر اینکه هنوز نمی‌دانم چرا از شعر محاوره یا 
همان ترانه, مفهوم امپریالیستی و تجددطلبانه‌ای 
درذهن داری. عدم درک جهان جدید ایده نیست. 
نوعی بحران روحی است که علاجش واقع‌بینی 
است و از اینکه دایره میراث‌داران شعر دهه ۶۰ را 
به همین چند اسم محدود کرده‌ای متعجبم. 
بنانیست ما حزب تشکیل دهیم و وارث بتراشیم؛ 
همه جامعه ادبیات ایران وارث ادبیات اجتماعی 
دهه ۶۰ است. چه بخواهد و چه نخواهد ادبیات 
انق لاب را در حد این چند نفر کوچک کردن 
خدمت به آن است؟ 

اما بااهمه‌این احوال شما را مثل برادرهایم دوست 
دارم؛ به سبب بزرگی‌هایی که از شسما دیده‌ام و 


انتخاب این و آن. 


اینجا شروع نشد. 


آرزو می‌کنم نسخه من و خودت را در شسرایط 
بحران برای نسل پس از توفان نپیچی؛ تجربه 
ورود غیر متعارف خودت در صحنه بحران اخیر 
علاج کنند نه به تولید بحران بپردازند. 

این روزها به مریدان نازک‌دلتان ایراد گرفتن» 
سیاسی تلقی می‌شود. 

کاش شما هم کمک می‌کردی تا غده چرکین 
خصومت زایی که در لایه‌هایی از شعر انقلاب 
رسوب کرده است بیرون بکشیم و به همه 
شا ری که فلس متال کال افتابعردان به سمت 
مردم می‌چرخد؛ نه دولت‌های متنوعء نه احزاب 
متفاوت. نه گروه‌های جمعیتی اند ک و نه.... شعر 
انقلاب با بزرگانش بزرگ‌ترین دستاورد اجتماعی 
و ادبی ایرانیان در ۳ سال اخیر بود. 


بادم می‌آید مولف کتاب خودزنی کرد و علت 


عیب جویی من از کتابش را رای و انتخابات و یره 
و کذا خواند که زمینه در ایشان فراهم بود اما قصه از 


ویروس شاعری 
وقتی دیدم سایه خبرگزاری فارس که به مجازی شهرت 
دارد در نقل اظهاراتم امانتدار نبود و به تنظیم خودخواهانه 


من باب تادیب مخبر و با تذکر به حفظ هوشمندی 
مولف به میراث‌داران موج مرده شعر انقلاب که پاتوق 
غیررسمی آنها خارج از حوزه هنری بود اما سلسله 
فعالیت‌های رسمی و غیررسمی‌شان سر از افشاگری‌های 
محافل مطبوعاتی غیره و کذا درآورد و گاه در فضاسازی 
کار زیملیر وروی فصو ۰ ای ۲ب و99 ۳۲ج و 
۳ یه بعدال ۲ ۱ خصومت خودساخته و دائم شعله‌ور این برادران نسبت 
مفنات ‏ زین به مخالفان را نه به سبب غیرت دینی که تکلیف پایگاهی 
7 دانستم و از وارئان ادب انقلابی من جمله مولف و 
تم یگیم هیگرتضان که ایهم شتاسنه خواتم ارانن 
سوج مره کیعیت نکنتد و امعال حاج مرش را در اضاعه 
1 ادب سرمشق بگیرند که در صراط بمانند و کینه‌توزی و 
مس تفه سکیا ی وقتف و گاه بی‌دلیان را تقانه انبان قرست 
تانق که گاه ماو ستن تیه است انا اکفا وروی 
کامشهای نی مرت و مویدافت ررجزها زخعکیرهایی که 
میل به تشنج داشت و جعل اخبار و آثار سبب شد شما 
هم اظهار نظر بفرمایید و در جهت بحران خودساخته 
مولف حرف بزنید لیک از قبل با همان بزرگواری و کرامت 
که در شما سراغ داشتم موضوع به تلفنی و اظهار محبتی 
فیصله یافت وله الحمد. 
امی‌دوارم به اندازه شما- اگرچه در ذوق و طبع شاعری 
بعید می‌دانم اما در اخلاق و جوانمردی که اقرار به اغفال 
می‌کنيد و حلیت برای خود و دیگران می‌طلبید- در نسل 
بعد از ما باشد که بزرگ‌نمایی کنگره‌هایی که من و شما در 
آن بی‌تقصیر نبودیم نسل آمروز را کم تحمل کرده است. 


این عبارت را از بوسفعلی میرشکاک وام گرفته‌ایم 


شعر کفتن برای پول 


کنس شآن شاعری است 


دار 


محمدمهدی سیار عضوی از قافله شاعران 
انقلاب است که سر کلاس حافظ و سعدی و 
بیدل و قیصرامین پور و محمد کاظم کاظمی و 
سیدحسن حسینی درس شاعری گرفته‌اند. این 
روزها هم دانشجوست. هم استاد. هم شاگرد و 
هم معلم. دانشجوی ۲۷ ساله دکترای فلسفه که 
در دانشگاه امام صادق*) ادبیات درس می‌دهد. از 
قرآن و نهج‌البلاغه درس می‌گیرد و در دبیرستان 
فرهنگ به دانش آموزان تاریسخ ادبیات می‌گوید. 
سیار تناقضی میان بحث‌های فلسفی وروح لطیف 
شاعرانگی نمی‌بیند و از هر یک برای رشد دیگری 
کمک می‌گیرد. انتشار کتاب «بی‌خوابی عمیق» و 
شعرهای خوبی که از او خوانده‌ايم. ما رابه ساعتی 
گفت و گوبااین شاعر جوان تشویق میکند: 
شوری‌شیرین‌میان‌دلشوره‌ماست 
این تازه شروع آتش کوره‌ماست 
پرپرزدن‌بی‌رمق‌بسمل‌نیست 
این بسملّهاول سوره 
ملست 


شماو جمع شاعرانی که منتسب به جربان شعر 
جوان انقلاب هستید هر یک در گوشهای از کشور 
ساکن بودبد. شما در استان فارس. حبیبی کسبی 
در تبهران. حافظ ایمانی در مشهد. علی‌محمد مودب 
از روستاهای تربت‌جام با میلاد عرفان پور در شیراز 
چطور همدیگر را پیدا کردید؟ چه می‌خوانید که 
شعرهایتان در بک فضاست؟ می‌شود گفت همه شما 
سر کلاس شاعری قیصر درس گرفتید؟ 

ادبیات در کشور ما یک سنت ریشهدار با پایه و اساس است 
وجود داشته. شاعران انقلاب ه رگز در مسیر انقطاع از سنت 
ادبیات دیدند و خودشان پای کلاس شاعران بزرگ‌تری 
مثل حافظ بیدل و سعدی نشستند. کسانی که جریان 
ادبی را در این هزار سال راه انداختند آدم‌های کم و کوچکی 
نبودند؛ هم از نظر تسلط بر انديشه تفلسف و اندیشه‌ورزی 
و هم از نظر تعامل با مخاطب عام و مردم عادی و معمولی. 
ریزه‌کاری‌های زبان فارسی را فهمیدند؛ اينکه چه حرفی 
را چطور بگوین د واینهبیدلیل قله‌ه ای ادبیات ایران و 
جهان نشدند. درباره شاعران انقلاب هم این چیزها صدق 
می کند. شاعران انقلاب خود را در امتداد اینها دیدند و از 
تجربه‌های زبانی بزرگان شعر استفاده کردند. از نظر زبانی» 
استاد شاعران انقلاب. حافظ است و از نظر معنی هم لب 
آنديشه بسیاری از شاعران ما در عرفان احیا می‌شود. در 
صور خیال هم همین طور است. شبکه‌ای از خیال‌ها در 
هزار سال شکل گرفته که هنوز هم وجود دارد و فقط طی 
سال‌ها بر آن افزوده شده. شاعران انقلاب از این شبکه‌ها 
استفاده کردند و بر آن افزودند و هیچ‌وقت شعار جدایی 
از آن را ندادند. اگر در همان شسبکه و فضا شعر می‌گویند 
پس چطور مفاهیم شعرشان به روز است. شما می‌گویید 
جریان شعر هزار ساله اما قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد. 
شاید شاعران انقلاب قالب‌های شعری و تجربه‌های زبانی 
را از هزار سال پیش آورده باشند اما مضمون شعرهایشان 
به شدت به مسائل روز توجه دارد.شعر حافظ و سعدی هم 
به نظر من به روز است. اینها هم دغدغه زمان خودشان 
رلدارندان مادعا بای درس انیا شنم 
باید بدانیم اولین درس این است که مثل ما شعر نگویید 
و دومین درس اینکه مثل ما شعر بگویید؛ یعنی از جهتی 
یش دص ( ات مزع زر 
هم به آن توجه کنیم. 

بعنی دقیقااز همان‌ها استفاده کنید؟ 

گاهی از همان تجربه‌ها استفاده کنیم و گاهی هم طریقه 
کشف‌های جدید زبانی را از آنها یاد بگیریم. چون فرایند 
کشف‌های زبانی و خیالی تقریبا شبیه هم است؛ مثلااگر 
حافظ از ایهام «شیرین» استفاده می کند و می گوید: «شور 
شیرین منما تانکنی فرهادم» هم شور و شیرین را کنار هم 


می‌آورد و هم به شیرین و فرهاد توجه می کند؛ یعنی حافظ 
از ظرفیت کلمه شسیرینی در دو وجه استفاده می کند. اگر 
مرن تیور یوعد سین یر ععر عرعن 
و 
اگر مااز همین فرایند استفاده کرده و کلماتی را پیدا کنیم 
که چینش آنها همین لذت را ایجاد کند هنر کرده‌ايم. 
اینهابه هر حال فرمول‌هایی هستند که حافظ تجربه کرده. 
قیصر هم نظیر این کارها را در شعرش دارد. 

هر قصر بی‌شیرین /چون بی‌ستون ویران 

هر کوه بی‌فرهاد/ کاهی به دست باد 

اینجا هم قیصر از کلمه شیرین در قصر شیرین و شیرین 
و فرهاد استفاده می‌کند. وظیفه شاعر پیدا کردن همین 
کلمات و همین ایهام‌هاست يا در جایی دیگر می‌گوید: 
«ای حسن یوسف د کمه پیراهن تو» اینجا هم از گل حسن 
یوسف و پیراهن یوسف و تشابه کلامی آن استفاده می کند؛ 
طوری که تاقبل آن هیچ کس چنین کاری نکرده. 

۰ چراشماو دوستانتان که در جربان شعر انقلاب 
هستند از بعضی آرایه‌ها بیشتر استفاده می کنید؟ 
مثل ایهام و جناس. 

چند تااز آرایه‌های ادبی جادوی زبان فارسی هستند. البته 
ایا ار تا 
باید تعداد بی‌شماری کلمه بلد باشد و به موقع کنار هم 
رای روا ها کارت 
چیده می‌شوند شیرینی خاصی نصیب شاعر می‌شود. در 
صحبت‌های روزمره خودمان هم همین قواعد وجود دارند. 
به کسی خوش‌بمان می‌گوييم که آهنگی در حرف‌هایش 


باشد و بتواند به خوبی حرف‌های دوپهلو بزند. حتی در رد 
وا ها 
کلمه کمتری معنی بیشتری برساند. این قاعده در محاوره 
وجود دارد؛ مثلا شعر «چون از او گشتی همه چیز از تو 
گشت/چون از او گشتی همه چیز از تو گشت» مصراع 
اول این معنی رادر ذهن ایجاد می‌کند که چون از او روی 
برگرداندی همه چیز از توروی برگرداند و در مصرع دوم 
می‌گوید وقتی از او شدی همه چیز مال تو می‌شود. شاعر 
دو مفهوم درست دینی را با تکرار یک صورت کامل واحد 
مطرح میکند. این ایهام و این جناس از جهتی به رازورزی 
را ی 
وابهام را دوست داریم. در علم زبان می‌گویند باید دقیق 
و صریح حرف زد اما در ادبیات برعکس است؛ باید مبهم و 
قابل تاویل حرف‌زد. 

چرا؟ 

چون حرف چند لایه مخاطب بیشتری دارد و عمومیت 
دابا لد ی در خرانت اد م کند 
رانا ای اه ی در نش هرا اه عم 
همین‌طور است. ذهن ما ناخودآگاه از پرده انداختن روی 
حقیقت لذت می‌برد. تشبیه و استعاره یعنی حرف رک و 
راست رانگوییم و یک چیزی مثل حقیقت را بگوییم که 
شبیه آن است اما خود آن نیست. البته این‌طور حرف زدن 
و نوشستن به مخاطب کمک می‌کند چون مفهوم دوم به 
منظور نزدیک تر است و خوانندهزودتر با آن ارتباط برقرار 
می‌کند و آثری که می‌پذیرد بیشتر است. تشبیه. جناس» 
استحاره» ایجان مجاز, ایهام و ابهام خود‌خواسته‌ای ایجاد 
ی ای ار سا 


حکیمانه و رمزی‌ای به کلمات می‌دهند که مخاطب از 
خواندن یک بار و دوبار آن سیر نمی‌شود و هر دفعه بیشتر 
به لایه‌های درونی شعر و تسلط شاعر پی می‌برد. 

الان در مقطع دکترای فلسفه درس می خوانید. از 
کودکی پیوسته درس خوانده‌اید. پس شاعری کارتان 
نیست. به قول قیصر کار چیز دیگری است. چطور تا 
این سطح شاعری پیش آمدید؟ 

انسان به قدری در زند گی‌اش وقت دارد که بیشتر از اینها 
می‌تواند از آن استفاده کند. شاعری در حد اعلا مانع 
سر ک ی تی عی ود عرص ین 
توت دی ریب عبر نع سین سب * ارو 
محل در آمد آدم باشد. 

چرا؟ چه اشکالی دارد آدم ترانه بگوید و پول 
بگیرد؟ 

ترانهه شعر درجه یک نیست؛ به ویژه ترانه‌ای که یک شاعر 
به صورت روتین بگوید. 

۰ مخاطبان شعر دو دسته‌اند؛ مخاطب عام و مخاطب 
خاص. اقبال شاعر است اگر شعری بگوید که هم اهل 
ادب بیسندند و هم مردم. ترانه‌ها از استقبال مردمی 
برخوردار می‌شوند چرا می‌گویید درجه دو هستند؟ 
تقریبا نظر بیشتر شاعران این است که ترانه‌های هر شاعره 
شعرهای درجه۲ هستند چون نکته‌هایی که در شعر 
کلاسیک منل غزل» مننوی و قصیده رعایت می‌شوند در 
ترانه به حساب نمی‌آیند سادگی‌ای که در ترانه باید باشد 
مانع خیلی از کشف‌های پیچیده شاعرانه می‌شود. 

مخاطب چقدر برابتان اهمیت دارد؟ هنگام شعر 
گفتن به مخاطب فکر می کنید؟ 

معمولا شاعر خودش را به عنوان مخاطب در نظر می گیرد. 
در درجه اول خودش و کم نی که مثل خود ۵ آعر فکر 
می‌کنند وهم سنخ هستند. بعد از چند سال تازه به 
اک 

چرابه این فکر افتادید؟ چون کتاب چاپ کردید؟ 
نه به دلیل انتشار کتاب نیست. در تأمل و تعامل‌هایی که 
با اهل اندیشه داشتم, این باور در من شکل گرفته که شعر 
رسای داره کهاوایا اسلا این مرها هک نی کردم 
وقتی دیدم همان شعرهایی که فارغ از تاثیر آنها در اجتماع 
گفتم در جمع‌هایی خوانده می‌شوند. به این فکر افتادم که 
شعر با انديشه. اجتماع» فرهنگ دین و انقلاب چه نسبتی 
دارد. سعی کردم از این ظرفیتی که در وجودم هست 
اس فا کم ی نم ایی فیر ها باعت بپتر در کف 
می‌شود یا بدتر شدن این روند. 

و در شعر جا افتاده‌اند و برای مخاطبی شعر م ی گویند 
بر پس‌زمینه‌ای باشد؛ درک نمی‌شود» مگر اینکه آن 
پس زمینه در مخاطب وجود داشته باشد. برای برطرف 
کردن گسل میان هنر و جامعه که هدف متفکران» شاعران» 
سیاستگذاران فرهنگی و اندیشمندان است. باید مردم را به 
سنت نزدیک کرد. 

شماچیزی به نام رسالت شعر انقلابی می‌شناسید؟ 
چون شعر با زیبایی پیون د دارد و زیبایسی هم مهم‌ترین 
ای ی ساره سم هه | 
کاری بکشاند. رسالت شاعر این است که با حفظ جنبه‌های 
را 


15 ,ماه 
آبه. ویژه‌نامه مذهبی بت 
همشهری‌جوان 


خودش به آن اعتقاد دارد به مخاطب منتقل کند. البته 


تجریر » : *د عصرییرو یا مثلانهج‌البلاغه را که می‌خوانيم نمی توانیم با امروز تطبیق 
۳ خی ره دق زیبایی و توجه دادن مردم به این مفاهیم. در جامعه شادابی 


ی از شعارروء ندهیم. جوششی در انسان ایجاد می‌شود. اگر از مسیرهای 
1 ی وزنامو ی آن تکراری قبلی را طوری بیان کند که توجه مردم به ان جلب به شاعری او وحس شعر گفتن کمک می‌کند. اما چیزی 


ویک ِ ابران شود طوری که انگار اصلانمی‌دانستند؛ یعنی ذکر. کا کرد 
ات کدبا ۳ شعرهمین ذکر است؛ تذکر.ذ کر یعنی تکرارهمان حقایقی 
شین # ی 
0 تن چیزهارابامفاهیم خشسک ومنطقی بگوييم. مردم کمتر 
همین دلین تا امی‌پذیرند. انسان بااستدلال منطفی؛ یک بار فانم‌مي‌شود؛ 
۰ عزدم ۳" شدت ‏ 7 . اما خوراندن این حقیقت به جان -طوری که با گوشت و 
#صزودازی من شعرها ... خون آدم آمیخته شود و آوردن آن به زندگی - کار سختی 
وه بای 2 تین | چم است که‌بامنطق واستدلال درست‌نمی‌شود. 


که بیش از همه در احوال شاعر موثر است. دیدن و حس 
میزان تاثیر گذاری شعر در مخاطب است. فکر نمی کنم تا 
حالا حتی یک شعر اعتراضی در رادیو و تلویزیون خوانده 
اند با ترتهی باایی مصیی اه ها 
وقتی شاعر می‌بیند شعرش به ترانه تبدیل شده و با دایره 
بزرگ‌تری از مخاطب مواجه می‌شود انرژی بیشتری برای 
کارهای بعدی می‌گیرد؛ مثلا در صدا و سیما تنها شعر 
اعتراضی‌ای که تا حالا خوانده فده به وسیله آقای قزوه 


گوبا صدای ناله «بر گرد اشتر!» است 


مالک رسیده است به آن خیمه سیاه 


اما صدای کیست که از دور می‌رسد؟ 


ی شاعران .۵ فرق تاثیرشعرومنطق بر آدم‌درچیست؟ در یک برنامه زنده بود که شعر «کیسه می‌زند با نام شما گویا صدای ناله «برگرد اشتر!» است 
ار ای ای ای ار گرا رات ی کرد ی در ای ار ار 


من باورم دی فروت از حلق حیدر است 
مالک؛ رها کن آن سوی میدان و بازگرد 
این سو پر از معاویه‌های مکرر است 


جلسه شعرخوانی سراغ ندارم به جز جلساتی که گاهی 
رهبر انقلاب از شاعران دعوت می کنند. ما یک برنامه 


تودشان هس (ندزمازر مفاهیم دینی علم داریم. می‌دانیم خدا یکی است و چه 
"مونه‌اتی کاری خوب و چه کاری بد است. اما آیا همه ما به این چیزها 


ان وش هنیا عمل هم می‌کنیم. ایمان وجه عملی و گرایشی دانستن 


زا ی و 
که پرکشش‌تر به نظر برسد. ذکر هم یعنی همین؛ یاد. 
ده ات ی با ی 
به همین دلیل است که در قرآن آمده: «همه شاعران را 
گمراهان پیروی می‌کنند و آنها در هر وادی سرگردانند 
مگر کسانی که ایمان بياورن و عمل صالح انجام دهند و 
بسیار دا ریاد کنند» شاعر همرباید حدار ایسیار باد کند 
چه تضمینی وجود دارد ظرفیت بالایی که در 
شاعران انقلاب. شما و دوستانتان وجوددارد یکدفعه از 
بین نرود؟ می‌شود شماها روزی عوض شوید و مثلا آقای 
سیار نگوید «مباد که سفره رنگین تان کپک بزند؟» چه 
تضمینی وجود دارد این شاعران جوان که میانگین 
سنشان کمتراز ۲۰ سال است به روزمرگی نیفتند؟ 

به دلیل خصلت ناخودا گاهی شسعر نمی‌شود برای آن 
برنمهریزی کرد ولی شعراز مطالعه و تجربههای شخصي 
تا ۱ ۳ 
از چه منبعی انرژی می‌گیرید؟ 

اول مطالعات شاعری اس باید برای تولید اندیشه از منایم 
اطلاعاتی خوب. منطقی و شورانگیز تغذیه شویم. یک 
سری منابع سنتی وجود دارند که تضمین شده هستند. 
دای کدافرا ونیم اس مالس بل دبا مطالیه 
و دقت در تولیدات هنری دیگرکم نمی‌آورد. برای اينکه 


شعر عاشقانه, آزاد یا شعرهای پاستوریزه هم جایگاهی در 


صداوسیماندارند. 
چه اهمیتی دارد که صداوسیما این برنامه‌ها را تبهیه 
کند؟ 


اس مات ادها بات بت سا | 
دستکاری کند و مخاطب رابا این سنت آشتی دهد. 

فکر می‌کنید کشش و گرایش در مردم برای دیدن 
چنین برنامه‌ای وجود دارد؟ 

بله. نمونه‌اش جلسه‌های شعر رهبر انقلاب است. بسیاری 
از خانواده‌ها این برنامه را می‌بینند. این گرایش به دلیل 
و 
مهم‌تر اينکه نظیر چنین برنامه پربیننده‌ای در طول سال 
در تلویزیون نیست. ساخت یک برنامه ساده که فقط کسی 
نداریم. با این کار شاعر انرژی می‌گیرد چون حس میکند 
گفتید دیدن جلسه شعرخوانی پیش رهبر برای 
مخاطب مهم است. این جلسه چه اهمیتی برای 
شاعران دارد؟ بسرای شعر خواندن در حضور رهبر 
جنب وجوش هست؟ 

بله. شاعران هم از منش ادبی رهبر خوششان می‌آید و هم 
رای ی ی ی 
کنند و کارشان رابه رخ بکشند. 

بعضی‌ها می‌گویندجربان شعری پیش از 


این کوفیان فریب چه را خورده‌اند؟ هان! حتی اگر پیامیری باشیم... 
از شام هم روز تو کوفه. سیه‌تر است 


امروز باره باره قرآن به نیزه‌هاست چندان مگرد جز ظلماتی نیست 
یا ما گشته‌ايم آب حیاتی نیست! 
حیران مشو که هیبت دریا نیز 
حتی عقیل طاقت عدلم ندارد» آه ری ترا تست 
ی ی ات ام راد اس ۱۰ با تشنگی بساز که آن سوتر 
من یوسفم. تو یوسف بی‌چاه دیده‌ای؟ خر رت بر رایس 
ايی تاه‌های ک ‏ یبور ماماهیان آب گل‌آلودیم 
مارا هعشا تست 
لته حتی اگر پیامبری باشیم 
۱- مصرعی از استاد محمد کاظم کاظمی دنبال ناممان صلواتی نیست... 


خطوط آخر 


امام» رو به رهایی... عمامه روی زمین 
قیامتی شد- بعد از اقامه- روی زمین 


:۱ ی ۵ : ّ قاة از 
شاعر بتواند در جریان اتفاقات روز قرار بگیرد و بتواند مدام شاعران انقلاب سیاست‌زده و اجتماع‌زده است و خطوط آخر نهجالبلاغه ریخت به خاک ۱ 
را راعس کد ما دا هدر دائم شعار می‌دهد. شاعران انقلابی برای اتفاق‌های ای دا 0 
توجه کند؛ متلا شاعر باید فیلم ببیند. دیدن یک اندیشه و روز شعر می‌گوبند در دام شعارزدگی و اجتماع زدگی خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو ات هیچ کس 
تبعات آن در زندگی یک فرد به شاعر خیلی کمک می‌کند. نمی‌افتند؟ گرسنگان «حجاز» و «یمامه» روی زمین ٩‏ 9 
از همه مهم‌تر مباحث فلسفیء آندیشه‌ای و اصول عقاید اسان رونت" الگوهای زیادی برای این نوع شعر گفتن داریم. وقتی از زمان ب* موب مد که از امعرای ِ اکس شعر می‌گوید- 
اسلام است. شاعر باید در این حوزه مطالعه و در جامعه هنر 1 وگن« همین صراحت دور شویم» می‌توانیم شعری بگوییم که ماند گاری و( ۰ هیچ دس شعر می کوٍ 
و رسانه دقت کند. هنوزهم که کتاب‌های شهیدمطهری با است ۳ ,یم وآکاهی بیشتری داشته باشد. صراحت یعنی شعارزدگی. اصلا کار «مرابس است همین یک دو قرص نان ز جهان ۳ 
آوینی را می‌خوانم شور و الهام می‌گیرم. خیلی از شعرهایم ریت تبدیل پا مرابس است همین یک دو جامه روی زمین..۳ مت ۲ 
ی ار یمان ي همه ۱۱۲ واشاره به یک آدم خاص می‌گویند. شاعر بایک ایهام ییم: سیب 
بالط 1 ۱ 

انقلاب باشند. جیزمایی کل که لیف مي‌گوید که هم تاثیرش بیشترباشت و هم عو بت تورفتای و رم مدداست ماک و دوربین عکاسی را 
حرف‌های ۲۰-۳۰ سال پیش امام با مر تضی مطهری دنز رسد داشته باشد. نمونه این نکته ظریف در شعرهای اجتماعی و میزهای پر از بخشنامه... روی زمین! 0 
و آوینی چطور به حس شاعری شما کمک می‌کند؟ برک تربه حافظ دیده می‌شود. البته ما نمونه شکست خورده استفاده 1 0 ِ 

ی ۱ را کی را 
حرکتی در فکر و این نوشته‌ها وجود دارد که به من کمک شعار از شعر هم داریم. ۱و ۲ اشاره به نامه ۴۵ نهج‌البلاغه پشت این لبخند مصنوعی! 


می‌کند. توجه امام به زمانه خودش برای ما الهام‌بخش اسست ان وی ۲۸ 


1 
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لحظه‌های کاغذی 


خسته‌ام از آرزوهاء آرزوهای شعاری 
شوق پرواز مجازی بال‌های استعاری 
لحظه‌های کاغذی را؛ روز و شب تکرار کردن 
خاطرات بایگانیء زندگی‌های اداری 

آفتاب زرد و غمگین. پله‌های رو به پایین 
سقف‌های سرد و سنگین» آسمان‌های اجاری 
بانگاهی سر شکسته. چشم‌هایی پینه بسته 
خسته از درهای بسته. خسته از چشم انتظاری شعر بی‌دروغ 
خنده‌های لب پریده» گریه‌های اختیاری ما که این همه برای عشق 
عصر جدول‌های خالیء پارک‌های اين حوالی آه و ناله دروغ می‌کنیم 
پرسه‌های بی‌خیالیء نیمکت‌های خماری راستی چرا 

رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم: راستی چرا 

شنبه‌های بی‌پناهیء جمعه‌های بی‌قراری در رثای بی‌شمار عاشقان 


صندلی‌های خمیده. میزهای صف کشیده 


عاقبت پرونده‌ام را با غبار آرزوها -که بی‌دریغ- 
خاک خواهد بست روزی باد خواهد برد باری خون خویش را نثار عشق می‌کنند 
روی میز خالی من صفحه باز حوادث از نثار یک دریغ هم 

در ستون تسلیت‌هاء نامی از ما یادگاری دریغ می‌کنیم؟ 


0 کاهگل‌های کوجه مرطوبند» اشکدیوار را در آورده‌ست 

همچنان تبغ در کلو دارد ح ی کوج مرطود یواررادراورده‌ست 
ناله‌خانم جوانی که‌هرچه داردعلی از او دارد 
ازدودستش طناب بگشایید مبریدش به‌مسلخ‌بیعت 

ماه‌میآیداز خم کوچهه چهره‌ای دائم‌الوضو دارد دیگراورا کشا نکشان‌مبریدایهالناس!آبرودارد 

پینه بردست‌هاش ونعلینش آثروصله و رفودارد 

مردتنهاست.مردغمگین است. کمرش زفراق خم شده است گرچه دربندغربت ازاین شیر گ رگ‌های‌مدینه‌می‌ترسند 

ساغر شادیاشاگر خالی است.باده عم سبوسبودارد فوالفقارش هنوزبران است. شور «حتی تقاتلوا»‌دارد 

ضربان‌صدایاوجاری ست:بایتیمی به خندهمشغول است آن‌صنوبر دلی که‌می‌باید پیش اوسروه سرفرو دآرد 

سرتقسیم سهم بیت‌المال باصحابه بگومگودارد ّ 

باز امروز بغض نخلستان تابه سرحد انفجار رسید چارده قرن بعد خیلی‌هادم ازآومی‌زنندامامرد 

با زامشب به استناد کمیل. ماه با چاه گفت و گو دارد همچنان خاربردو چشمش‌هست همچنان تیغ در گلودارد 


شب‌های گریه تا به 
سحر حرف می‌زنح . سیدمحمدجوادشرافت 


بازمزمی به وسعت چشم تر آمدم 
تامحضرزلال‌ترین کوثر آمدم 

قسمت نشد که بال و پری دست و پا کنم 
امابه شوق دیدن توباسر آمدم 

گفتند زاثر حرمت زاثر خداست 
محرم‌تر از هميشه براین باور آمدم 
اما متا ما 
بانام توبه محضرپیغمبر آمدم 

از حس و حال روشن معراج پر شدم 
وقتی به خاک‌بوسی «بالاسر» آمدم 
حسی کبوترانه گرفتهست جان‌من 
«پایین پای» تو شده هفت آسمان من 
دراین حریم‌قدسی‌سر تاسر آینه 
روشن شده به نور توچشمم هر آینه 
گرد و غبارصحن تورامی‌خرد به جان 
همواره بوده است بر این باور اینه 
پرمی‌کشد از این همه قلب شکسته آه 
سرمی‌زندازاین همه چشم تر آینه 
عکس ضریح توست که در قاب چشم‌هاست 
یاعکسی از بهشت نشستبر اینه 

گم کرده دارم. آمده‌ام بانگاه تو 

پیدا کنم تمام خودم رادر اینه 

لبریز روشنی است تمام رواق‌ها 
آیینهگیست جان کلام روق‌ها 
شب‌های گریه تابه سحر حرف می‌زنم 
باواژهواژه خون جگر حرف می‌زنم 
شمعم که گریه م ی کنم و گربه میکنم 
باقطره قطره آتش تر حرف می‌زنم 

روح لطیف تو شده سنگ صبورمن 
گویی که بانسیم سحر حرف می‌زنم 
گاهی کنار پنجره‌های ضریح تو 

گاهی در آستانه در حرف می‌زنم 
هی با که تراد ک تام 

از «لیله الرغائب» اگر حرف می‌زنم 

برلب رسیده از قفس سینه آهمن 
حرف دل است روی زبان نگاه‌من 
نا رای اسان 

خوی تورا «مکارم الاخلاق» خوانده‌اند 
دست تورا که خالق لطف و کرامت است 
روزی‌رسان انفس و آفاق خوانده‌اند 
باران مهربانی بی‌وقفه تورا 

شان نزول سوره انفاق خوانده‌اند 
بر 
چشم تور پیمبر عشاق خوانده‌اند 

هفت آسمان و رحمت «شمس الشموسی»ات 
ذرات خاک و لطف «انیس النفوسی»ات 


محمدرضاترکی 


اگر به شوق تو این اشتیاق شکل گرفت 
یا دا جر 
اگر تمام شدن سرنوشت یک ماه است 
چرابه جای طلوع این محاق شکل گرفت 
دل از نگاه تو لرزید» عشق پیدا شد 

شهید چشم تو شد درد و داغ شکل گرفت 
از آن زمان که جهان را خدا پدید آورد 
چقدر حادثه در این رواق شکل گرفت 
چقدر حادثه رخ داد تا رخ تو شکفت 
قشاع کت 
نسیم زلف تو بر شوره‌زار خاک گذشت 

که طرح سبزترین کوچه باغ شکل گرفت.. 
دوباره حس عجیبی شبیه دلتنگی... 
تا عطر ت درا نان فص کف 


روزنولد 


مهدی‌قزلی 

دختر بااچشمان باز و خیره روی تخت دراز کشیده‌بود. به نقطه‌ای در سقف اتاق 
خیره شده بود. مادر و خواهر که از گریه و زاری خسته شده‌بودند, کناری نشسته 
و ساکت بودند.دکتر وارداتاق شد و همراه‌او مردی با لباس نیروی انتظامی. مادر 
نا سضت فک رفس ماسور تبون اتقامی گیل از قیگرام کف نیا ماد مسا 
نورایی‌هستید؟ 

زن برگشت: بله! 

- بفرمایید این وسایل دختر شماست. اتوبوسی که ایشون سوارش بودند 
وقتی به قم رسید به خاطر ترکیدن لاستیک منحرف شد و چپ کرد. شانس 
آوردن.... 

حرف‌های مامور نیروی انتظامی دوباره اشک را پشت سد بغض زن جمع کرد. 
اک دک خرف‌های مامو را فطغختهی فده حنهنا وبا این مهم شگی 

- ضربه‌ای که به سر دخترتان خورده باعث بی‌هوشی و فراموشی شده؛ طوری 


تصویرسازنمر تضییزدانی 
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که اسم خودش را هم به یاد نمی‌آورد. 

زن بغ ضآلو من‌من کرد.می‌ترسسید سوالی را که مدتی بسودآزارش می‌داد 
بپرسد. خواهر کوچک دختر که با صورتی رنگ پریده کنار تخت ایستاده بود 
وانگشت به دهان گرفته بود. با انشاره مادر از اتاق خارج شد. دکتر سوال نکرده 
مادر را فهمید وسنگینی پرسش رااز دوشش برداشت: 

-ببینید خانم! دختر شمااز نظر جسمی سالمه. شاید همین فردء پس فردا 
مرخصش کنیم ولی.. ولی نمی‌دونم تا کی چیزی رو به یاد نیاره. شسما باید 
کمکش کنید. تمام چیزهایی که فکر می کنید مهم بوده و توی ذهنش جای 
خاصی داشته» در دسترسش بذارید؛ جاهایی که زیاد رفتید. چیزهایی که زیاد 
گوش داده یانمی‌دونم هر چیزدیگه‌ای که خودتون بهتر می‌دونید. 

زن آرام آرام اشک می ریخت.د کتر به سمت در اتاق رفت. مامور راهم همراه خود 
برد. زن به تخت نزدیک شد. 


ی کاش نمی آومدیءای کاشن دانشگاه می‌موندی,حالا فر دا جواب بلباتو چی 
بدم؟ بگم مینا توی بیمارستانه؟ مینا که هیچ وقت این روزرو فراموش نمی کرد. 
دختر روی تخت تکانی خورد و سرش را چرخاند. بی‌آنکه تغییری در صورتش 
پیدا شود به چشم‌های زن خیره شد. 
-دخترم مامانت یادت نمی‌یاد؟ 
دختر هیچ عکس‌العملی نشان نداد. مادر یاد دختر کوچک‌تر افتاد. دختر 
مجروحش را ترک کرد تا توصیه د کترراعملی کند. 

مصص 
-خوابی؟ بیدار شودخت رکم. آدم جوون که این قدر نمی‌خوابه. پاشوباباجان! 
چشمانم رابازکردم. صور تم رابه سمت صدا بر گرداندم. 
-بیداری تربچه! جواب باباتونمی‌دی؟ 
پشکس تاه کسانی که امن فان سره اقا توقای 
- شرمنده باب باید ببخشی. کار داشستم جایی گیر بودم. کلی دوندگی کردم 
اجازه گرفتم بیا... خسته نشدی از روی تخت دراز کشیدن. بریم بیرون یه 
دوری‌بزنیم؟ 
بعداقا کثار در رف سرش ران گر فان واط اش رآنگاه کرد گفت: 
-پاشولباستوبپوش بریم. 
سرم را از روی تخت بلند کردم. تمام بدنم درد میکرد. با زحمت بلند شدم. 
احساس کردم نمی‌توانم لباس‌هایم راعوض کنم. چادرم راسر کردم ورفتم 


کنار در پیش مرد. دستی به صورتم کشید و با انگشت کنار خراش روی صورتم 
رالمس کرد. 

-مطمتنی حالت خوبه بابا حتما می‌خوای با من بیایی؟ 

خراش روی صورتم درد گرفت ولی دستش را توی دستم گرفتم. حرفی نزدم 
فقط لبخندی تحویلش دادم. دستش گرم بود. راه افتادیم از راهروها گذشتیم. 
جادر رانا که منکن بود جلو کس یدم ومحکم گزفتم دا کمن تفهمد مخ 
بیمارم ولی قسمتی از باند پیچی سرم تاروی پیشانی آمده بود. پدرم به خاطر 
من آرام می‌آمد و من به خاطر پدرم تند.اینه‌ای بزرگ کنار در اصلی بیمارستان 
توجهم را جلب کرد. خودم رادر آینه دیدم؛ درست مثل کسانی که رو به قبله 
هستند. یک قسمت از سیاهی چشم‌هایم زیر پلک‌های بالا رفته‌بود و مثل 
خمارها شده بودم. صورتم زرد زرد بود. بابا کنار در منتظر بود. از آینه و خودم 
دل کندم.از بیمارستان که بیرون آمدیم نور تند خورشید چشمانم رازد. آسمان 
شه رآبی بود. بدون هیچ لکه ابری. باباساکت بود و من از این سکوت خوشم 
نمی‌آمد. 

باباامن باشمافردا یه جایی قرار داشتم. یادتونه کجا وبرای چی؟ 

-فردا؟ فردا روز تولد منه دیگه! 

-حالا کجاداریم می‌ریم؟ 


-اول به سر بریم حرم. 


تن 


حاده 
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-حرم حضرت معصومه(- دیگه» ناسلامتی ما خودمون قمی هستیم. 

۳ 

-دختره یک ماه توی تهرون درس خونده همه چیز رو فراموش کرده! 

-بابا چرا شمااین‌قدر ترو تمیزومرتب هستید؟ 

تحمل نکرد و زد زیر خنده. در میان خنده گفت: «مگر قرار بود شلخته باشم؟» 
- نمی‌دونم! ولی فکر می‌کنم یه نفر می گفت بابا هیچ وقت لباس سفید تمیز 
نپوشیده؛ حتی لباس عروسی‌اش رو هم توی عروسی کثیف کرد ولی یادم 
نمی‌یاد کی گفته. 

خنده بابابه قهقهه تبدیل شد. ناخودآ اهاز قهقهه او لب‌هایم به خنده باز شد. 
-یادت نمی‌یاد؟ خب جز مامانت کی از این حرف‌ها می‌زنه؟ 

ابا ۶ 

-لابد می‌خوای بگی ونم یادت نمی‌یاد؟ 

ِ 

حرفم را قطع کرد. عکسی از جیبش درآورد؛ عکسی که درست از وسط سوراخ 
شده بود. پشت آن رنگ قرمززده‌بودند و کاغذش چروک بود وبوی خوبی 
می‌داد. 

بباوموویکزن که دشر گوچک در یل دافست: 

-بابا این منم»اين توییاون... اون مامانته» این هم آبجیته. 

عکس خیلی قدیمی بوذ ولی بهراحتی ازروی عکس می‌شذ شباهت زنی را که 
امروز بیمارستان آمده بود با زن داخل عکس فهمید. مادر!؟ 

بابا توی این عکس لباس خاکی رنگ برتن داشت و شالی سفید به گردن. به 
چهره پدرم خیره شدم» باعکسش هیچ فرقی نمی کرد. 

-بابااشما خیلی جوون موندی‌ها. هیچ فرقی نکردی؟ 

-تربچها ولی تو ماشاءالله هزار ماشاءلّه کلی قد کشیدی, برای خودت خانمی 
شدی ه رکی ان ما روباهمپبینه فکرنمی کنه پدرودخترهستیم. 

سرم را پایین انداختم. 

-این هم حرم. یادت می‌یاد؟ پنجشنبه‌ها می‌آمدیم اینجا دعا می‌خوانديم. هر 
دفعه هم خوابت می‌برد. توی بغلم برمی‌گشتی؟ 

من‌یادم نیامد ولی یقین کردم که پنج‌شنبه‌هابه آنجامی‌آمدم. با پدرم و هميشه 
هم خوابم می‌برد و در بغل آو برمی گشتم. 

-من توروسپردم به حضرت معصومه ۳ ازش خواستم همیشه مواظبت باشه.. 
کجا؟ 

-بریم مدرسه قدیمی‌تون یه سری بزنیم. 

-مدرسه؟ 

-یواش یواش داری خودتو لوس می‌کنی‌ها! 

دیگر چیزی نگفتم. اصلا دوست نداشتم ناراحت شود؛ پدری که او را از قبل در 
-آ..آره خیلی آشناست. 

-خیابانی که اطرافش درخت‌ه ای بزرگی بود و یک طرفسش دیواری بلند و 
طولانی داشت ولی من چیزی در یاد نداشتم. 

می‌دادی. یه بار هم افتادی دستت شکست» سار آوردت خونه. 

مسا 

-حالاشاید یه سری هم به خونه اونازديم. 

چند دقیقه‌ای کنار در مدرسه ایستادیم و به آن نگاه کردیم. دوباره همراه پدر به 
راه خودمان ادامه دادیم. 

-بابا حالا کجامی‌ریم؟ 

-نیم ساعت. سه ربع دیگه آفتاب غروب میکنه» بریم خونه. 

تمام شک و شبهه‌های ذهنم در برابر احساس آشنا با مردی که می‌گفت پدرم 
است مغل قطره اشکی که روی زمین می‌افنده کم و کوچک شنه‌بوده دردهای 
مختلفی که درتمامبدنممی‌دویدهم در کنارش تحمل کردنی.دلم‌می‌خواست 
صدایش را بیشتر بشنوم ولی او حرف نمی‌زد. 


-بابامی‌شه آروم‌تر بری؟ من هنوز بدنم درد میکنه. 

بی‌آنکه بر گردد ونگاهم کند گفت: «بدو تربچه تو که بهانه گیرنبودی». 

هرطور که می‌خواستم سرصحبت را باز کنم سدی جلوی آن می‌بست ولی من 
مصمی‌بودم. 

-باباهوا کم کم داره سرد می‌شه‌ها؟ 

-خب به خاطر اینکه پاییز اومده.. بیااین را بپیچ دور سر و گردنت. 

وبعد شال سفیدش راداد به من. 

ابا آروم تر برومنم‌بیام. 

-فکر نکنم‌بتونی. آولش که روی تخت بیمارستان دیدمت فکر کردم بتونی بامن 
بیایی ولی الان-.. 

-ولی‌الان چی؟ 

چادرم را در دست‌هایم جمع کردم و روی یک پا لی‌لی کردم. همین‌طور که با 
لی‌لی جلومی‌آمدم گفتم:«ببین باب خیلی هم حالم خوبه حاضرم باهات مسابقه 
بدم» 

یکدفعه پایم پیچ خورد و سکندری خوردم. لباس گشاد و مسخره بیمارستان 
خاکی شد. چادرم که خاکی بود. خاکی‌تر شد. سرم را بلند کردم. بابا بالای سرم 
بود. 

-نگفتم نمی‌تونی. تربچه تازه‌می خواد مسابقه هم بده! 

بعد دستش رأدراز کرد سمت من. 

چقدر تربچه گفتنش شیرین بود. دستش را گرفتم و بلند شدم. لباس 
بیمارستانی‌ام را تکاندم.بابا جلوتررفته‌بود وسر کوچه‌ای ایستاده‌بود. 

خودم رابه او رساندم به جایی نگاه‌می کرد. 

-در سوم خونه رفیقته؛ همونی که باهاش آومده بودی. توی تصادف چیزی‌اش 
نشده بود خدا رو شکر. 

-کی؟ 

-سارادیگه! همون دختره که همکلاسیات بود. خیلی می‌خندید. 

چیزی یادم نیامد ولی یقین کردم در سوم خانه‌ای است که در آن دختری 
همسن خودم زند گی می کند و هميشه می‌خندد. 

-برویه سلام علیکی بکن زود بریم داره دیرمی‌شه. 

بی‌آنکه چیزی بپرسم به سمت خانه راه افتادم. زنگ را زدم. به سر کوچه نگاه 
کردم بابابیقرر بودهخیلی این پا آن پامیکرد. 

-کیه؟ 

صدای پسرکی از پشست درآمد. ندانستم چه جوابی بدهم. پسرک در را باز کرد. 
تعجب کرد. عقب عقب به داخل خانه بر گشت. صدایش راشنیدم. 

-سارا! سارا! اون دوستت که تصادف کرده بود داشت می‌مرد اومده. 
-زبنتوگازبگیر.. کی؟ مین 

سر کوچه رانگاه کردم. پدرم نبود.هول شدم. ندانستم که بایستم تادختری که 
ساراصدایش می‌زدند بیاید با.... 

تاب نیاوردم.به سمت س رکوچه هروله کردم. صدای دختر رامی‌شنیدم. 
-کجاست؟ 

-دم در. به خدا دم درا 

وقتی از سر کوچه به داخل خیابان پیچیدم باز هم صدای دختر را می‌شنیدم که 
تبدیل به فریاد شده‌بود. 

-حسابت رو می‌رسم. این چه جور شوخیه. 

-به خدا راست می گم آبجی!اومده بوده سرش هم باندپیچی بود. 

-بابا کمی جلوتر آرام آرام قدم برمی‌داشت.دویدم تابه اورسیدم. نفسم به‌سختی 
بالامی‌آمد. در سینه‌ام درد شدیدی در حس می کردم. 

-چرارفتی باب 

-داره دیرم می‌شه باب... دوستتو دیدی؟ 

-ببین اون کوچه ماست. فقط پنج کوچه با کوچه رفیقت فاصله داریم. 

احساس خوبی از بی خبر رفتن و بی‌ربط جواب دادنش نداشتم. دست در لباس 
بیمارستانی‌ام کردم. 


دستم به عکس خورد. دوباره آن رانگاه کردم. بوی خوبی به مشامم رسید. 
پرسیدم: 

-باباچراعکس سوراخه؟ چرا پشتش قرمزه؟ 

-به خاطراینکه توی جیب پیرهنم بود. 

بابادیگر مثل اول گرم نبود و سنگین جواب می‌داد. دویدم و دستش را گرفتم. 
دستش هم سرد شده‌بود. تا خواستم حرفی بزنم گفت: 

این هم کوچه ما اون خونه که در کوچیکی دارههمون که جلوش یه درخته, 
همون خونه ماست. 

دیدم محکم ایستاده. طوری نشانی خانه را می‌داد که انگار مرا به رفتن امر 
می‌کرد. 

-مگه شمانم یآیی؟ 

ی 
فرداروزتلدمنه. 

حرف‌هایش را نفهمیدم ولییقین کردم که او بایدبرودو فدا که تولدش است. 
وراجایی خواهم دید 

-تربچه حواست کجاست؟ یادته هميشه خورشید از ته کوچه ما غروب 
می‌کرد؟ 

خورنید هرمث پشتا بسح رما مزب نموه یه گیجان وه مان 
روبه‌روی خانه امتداد پیدا کرده بود. به سمت خانه حرکت کردم. چند قدمی 
برداشتم. برگشتم بابا درست در گردی خورشید قرار گرفته بود و برایم 
دست تکان می‌داد. به خانه رسیدم خواستم در بزنم. به انتهای کوچه نگاه 
کردم خورشید کمکم در فق فرو می‌رفت باب هدوز ایستادهبود دستم ره 
سمت در بردم. یکدفعه در باز شد. زنی که کاملا شبیه زن درون عکس بود» 
بیرون آمد. وقتی مرا دید چیزهایی که توی دستش بود زمین افتاد: 
یناه 

- شما.. مثل اینکه مادر من هستید! 

به جمله‌ای که گفتم فکر نکردم. چشمم به چیزهایی افتاد که روی زمین 
بود. عکس؛ عکسی که درست از وسط سوراخ شده‌بود. پشت آن رنگ قرمز 
زده بودند, کاغذش چروک بود و بوی خوبی می‌داد. بابا ومن و یک زن که 
دشتری کوچک دریغل داشست. همست در جییم کردم ولی هرچه که تم 
کین راید تکوم جتیسش ال نتعیه که توصاض بو آن‌هتویوی 
خوبی می‌داد. دست بر گردنم انداختم ولی چفیه هم نبود . 

-میتا؟! 

-فریاه دخشری یود که از سراسیمگی چسادرش کمی عقسب رفتهبود و 
موهايش که حتی روی دو طرف پیش‌انیش هم روییده بود مشخص بود. 
چند متری عقب ایستاده بود و نفس‌نفس می‌زد. عکس دیگر را برداشتم. 
من که دستم را با بندی به گردنم بسته بودم و همان دختر که روبه‌روی 
مدرسه ایستاده بودیم. 

-شمامادر منی, نه؟ 

زن مات مات و مبهوت مبهوت نگاهم می کرد. 

-مافردا کجاقرارداریم؟ بید کجابریم؟ 

زن به زحمت به خودش مسلط شد: 

فرا روز باه 

- روز تولد؟ 

زن بغضش ترکید. 

این ماش 

- آخه بابات هميشه اونو روی قلبش می گذاشت. 

به ته کوچه نگاه کردم آخرین نشنه‌های خورشید هم در افق فرو می‌رفت. 
اثری از باب نبود. آرام آرام دویدم. خورشید دیگر نبود. آسمان سرخ شده بود. 
بابا هم نبود. احساس ضعف کردم به دیوار تکیه دادم و آرام سر خوردم و 
نشستم چشمم به دیوار کوچه افتاد. روی پلاک بزرگ و آبی رنگ نوشته بود: 
«کوچه شهید محمدعلی نورایی». 

یادم آمد فردادر بهشت معصومه" قرار داشتیم. 
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میگوبند:«اخلاق جمع خلق‌بروزن 
قفل باخلق بروزن افق مجموعه‌ای 
از صفات رو حی وباطنی انسان 
است. اخلاق از شگفت انگیز ترین 
مولفه‌های شخصیت آنسان است که 


داده است‌دانشوران, فیلسوفان 
حکیمان و اند بشمندان زیادی در 
این باب سخن گفته وقلم زده‌اندواز 
زاوبه‌هایمختلف درباره آن به کاوش 
پرداخته‌اند.» می‌گویند: «زند گی 
هریک از اانسان‌ها آمیخته‌با 
داوری‌ها وارزشگذاری‌هاست و هر 
یک ازمادرشبانه‌رو زممکن است 
بارهابا خود بگوییم چه کاری خوب 
است‌وچه کاری‌نیست؟»م یگویند: 


ملاک معتب راست؟» مانمی‌خواهیم 
ازاین حرف‌هابزنيم.اخلاق, آن است 
که‌بشوددرساده تربن‌موقعیت‌های 
زندگی,بی حرف و گفت به کار بست. 


3. 


1 در کلاس استاد اخلاق؛ میرزاعبدالکريم حق‌شناس 


شبطان گفت خودم سوارت می‌شوه! 


دور خودتان می‌گردید. همه‌جای ذهن را کنکاش می‌کنید؛ 
از اول به اخر از اخر به اول. همه راه‌هارا مرور می‌کنید 
شاید کوره راهی را که نباید می‌رفتید و رفتید. پیدا کنید 
تا برگردید. تا شاید آرام شوید تا قرار بیابید.... نمی‌دانید 


ی سیر تکراری کدام کار 
سهمتان رفتن و نرسیدن اسست 
دور و بر شاید رمز بازگشایی گره 


را انجام دادید که حالا 
که باز کنید. همین 
کوری که افتاده. بيابید. 


شاید در همین صفحه‌ای که دستتان گرفته‌اید! 
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مالی که انسان را از خدا غافل کند 

«رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم و لاعداء مال»؛ امیر 
المومنین * می گوید: «ما قسمت جبار را راضی هستیم 
که پروردگار به ما علم و به دشمنان مال داده است». 
خب این یعنی چه؟ به دوستان هم مال داده است! بعنی 
آن مالی که آنها را مشغول می‌کند و از ذ کر خدا غافل 
می‌کند» این وبال است. قارون برای همین مال بود که به 
اولوالمرم جسارت کرد عاقبتش هم این شد که 
خودش و مالش در زمین فرو رفت. 


به بدبختی‌اش می‌ارزد 

حضرت فرمود: «لانجات الا بالعلم والعلم بالتعلم». 

ملا صالح مازندرانی که حاشیه‌ای بر اصول کافی دارد. 
فقیر بود. مجلسی رحمت اللّه علیه هم معلم اینها بود. دید 
شلوارش رامی‌پیچد به خودش و خودش را پشت طلبه‌ها 
مخفی م یکند. وقتی طلبه‌ها رفتند. فهمید این فقیر است و 
شلوارش قدری پاره شده و شاید نداشته که درستش کند. 
گفت: «اگر برای خدا مشغول به تحصیل شدی, به این 
چیزها راضی باش, اینها خودش درست می‌شود. می‌ارزد.» 
رسیدگی کرد واو رامورد توجه قرار داد. البته غرض این است 
که وقتی انسان خواست تحصیل کند. پیغمبر( فرمود: «ا 
نجات‌الابالعلم»؛یعنی از هلا کت نجات پیدامی کند. 


یک‌ساعت ۶ ۶ #قطالعه کدا 
مشروطه‌خواهان آمده بودند دور خانه شیخ فضل‌الله 
نوری را محاصره کرده بودند تااو را بگیرند و دار بزنند. 
یک تفر هم رفته بود س ۲ ۲ امد 
بگیرد و آنجا سفیر گفته بود باید بیرق انگلیس را بزند 
بالای خانه‌اش. وقتی آمد» دید دور تا دور خانه را گرفتند. 
ت بام به پشت بام آمد و دید مرحوم شیخ رحمت له 
ب‌ها را گذاشته کنارش و مطالعه می‌کند. گفت: 
نمی‌بینی چه داستانی است؟ دور منزل شمارا 
گرفته‌اند و برای نیم ساعت. سه ربع دیگر می‌ریزند در 
اه مارا دستگیر می کفتدم ی عواهند شما را اعدام 

کنند. آن وقت نشسته‌ای مطالعه م ی کنی ؟» 


خب ایشان هم مرجع بود. گفت: «بله! می‌دانم دور خانه را 
یه ی عرس کرد بارس ول له کر ید ما 
اطلاع دادند که یک ساعت از عمرت باقی مانده» آن یک ساعت 
راجه کنیم؟ حضرت فرمود: «صرف آموختن علم؛ لانجات الابا 
زا را ار 


#پس نان چه می‌شود؟ 

شماها جوانید. بچسبید به درس. من همین قدر که کسی 
می‌خواهد برود برای من اتومبیل بگیرد. در پاشنه در 
ای و ها 
فرص‌الخیر. 

آقاا فرصت‌های خیر را مفتنم بشمرید. وقتی خضر خواست از 
موسی جدا شود. عرض کرد؛ «حالا که می‌خواهی از من جدا 
شوی مرا یک نصیحت کن!» 

فرمود: «قعله اصلی و هدف اسل ش مایرورد کار باف ند 
بعضی اهل بازار چون همه حواسشان پی پول و نان است. 
می‌گویند پس نان چه می‌شود؟ وقتی که تمام هم شسما 
خدا شد. پرورد گار عزیز» راه اصلاح معاش راهم به تو یاد 
ار که 
آخرتش را درست کرد» خداوند دنیا را هم به او می‌دهد. 
شب که می‌خوابد. می‌گوید فردا مبارزه با نفس را تشدید 
می‌کنم» فردا برمکارم و فضایل اخلاقی خودم نسبت به سابق 
اضافه می‌کنم. هم و غم او آخرت اسست. رسول اکرم فرمود: 
«پرورد گار زمام امور چنین کسی رابر عه ده میگیرد. به 
دنیا می‌گوید با کمال راحتی باید خودت را در دسترس این 
شخص قرار دهی». 


#تو بیااببین چطور اداره‌ات م ی کند 
اوقات خوش آن بود که بادوست به سر رفت 
باقی همه بی‌حاصلی و بی خبری بود 

عزیز من! توبیاء ببین چطور ادارهات می کند. 
خواجه پندارد که روزی ده دهد 

او نیندارد که روزیده دهد 

خدارحمت کند آقاسید یحیی یزدی را؛ 
امید نباشی که تورایار براند 

وگر او بر تو بندند همه درها و گذرها 

ره پنهان بگشاید که کس آن راه نداند 
وگراوبر توبندند مرووصبر کن آنجا 

که پس از صبر تورااوبه سر صدر نشاند... 


باید ببینیم چه کسی را می‌خوانيم. ادعونی استجب لکم؛ بعنی 
اگر مر بخوانی:دعایتان را اجابت می‌کنم عرض کردند یارسول 
لها بااینکه توی قرآن «ادعونی استجب لکم» هست. پس چرا 
اجابت نمی‌شود؟ عرض کردندعصیان م ی کنید وهیبت و بزرگی 
تدعون من لا تعرفون... چون کسی رامی‌خوانید که نسبت به او 
بر 


#جایی برای ما بگذارید 


خودتان را در معرض قرار دهید؛ خودتان را پاکیزه کنید. ترک 
حرام انجام واجب ترک مشتبه. آگاه و منتظر نفحات باشید. 


بینی و بین‌اللّه چه کسی می‌تواند از خدا انتظار داشته باشد؟ 
بای مهذب باشد. 

ای فاد ی جا راتسا کداد که 
شفاعتتان کنیم.اهل تسنن معتقدند کار کردیم درروزقيامت 
و اجرت می‌خواهيم. گناهشان همین است. کسی برای من 
کاغذی نوشت که این همه مراقبت و مراقبه کردم اماچیزی 
ندیدم. برایش نوشتم. گناهت همین است که عمل و مراقبه‌ات 
رادیدی. امامیه می‌گویند پروردگار به فضل و کرمش باید باما 
رفتار کند». 


گربر سرنفس خود امیری مردی. 

«عاقل کسی است که نفس خود را زیر با عبودیت بکشد». هی 
می‌خواهد از زیر با عبودیت فرار کند. نما و روزه و قرآن خواندن 
ری ال سس ای این حران اکرف کار 
مشکلی است. گربر سرنفس خودامیری مردی.. 


#وقتی ملائک استغفار می کنند 
آیتالّه عظمیبروجرد ی گفت:«بارزترین مصادیق ذکرخود تحصیل 
علم‌است فی له ملاتکه‌برای طالبین علم استغفارم ی کنند»؛ 


#مجسمه بدون عمل بودن‌ من 

«و لا تترکواالامر باالمعروف و نهی عن المنکر فیسلط علیکم 
شرارکم...»اگرامر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید. اشرار 
بر شما مسلط می‌شوند. بخت الناس مجسمه بی عملی من 
ها را کات 
کردند.اینها که غذا خواستند جلویشان گاه ریختند. یعتی شما 
الاغ هستید و باید کاه بخورید. حضرت فرمود (سیعطی علی 
الاسلام» زمانی که «لا یبغی من الاسلام الی اسم». وقتی عمل 
را ار ار 
اسلام را پشت سر بگذارید از این راه می‌آیند. آن وقت شما و 
بنده باید برویم جلوی آنها تعظیم کنیم, صرب‌ها مجسمه عمل 


ماهستند. 


#اولین سوال درباره‌نماز است 

ار ما 
کنند و توبه کنند. پروردگار آنها را موفق به توبه می‌کند. چون 
ممکن است یک مرتبه رسول پروردگار بياید. همین‌جور که 
انسان مشغول است و وقتش راصرف می‌کند. ایشان می‌آید. 
ملک‌الموت یک مرتبه می‌اید و می‌پرسد چه کردی و چه 
نکردی؟ 

اولین چیزی که سوال می‌شود. نماز اول وقت است. اول نماز شما 
رأمی‌بینند؛ همان چیزی که ملتفت نیستید خیر دنیا و اخرت در 
را 


#عصبانی که شدی, بر گرده‌ات سوار می‌شود 
تم که وت فیطان حولس تاو رم وعاه کته بالا حای 
امد موعظفاش راگوش بده شیطان گفت موعفظه اول این الست 
که با نامحرم خلوت نکن. اگر با نامحرم خلوت کردی, نفر سوم 
منم! آن قدر وسوسه می کنم تا شمارا در معصیت بیندازم. 

و غضب هم نکن!اگر غضب کردی روی گرده‌ات سوار می‌شوم. 
خواست‌سومیرابگوید به لقمان خطابآم د که‌دیگر گوش‌نکن! 


آبت اللّه آقامجتبی تهرانی 
کمرنگ شدن غیرت؛ منشأبسیاری از مفاسد جامعه. 
این بحثی است که مورد احتیاج است و نقشی اساسی 
دارد و می‌توان گفت بسیاری از مفاسد بر محور کمرنگ 
شدن غیرت شکل م یگیرند. غیرت مربوط به روح است 
که نشات گرفته از حب به شیء است و موجب می‌شود 
که‌انسان کوشش کند. آنچه را حفظش عقلا 
تعریف علم‌ای اخلاق 
آزغیرت‌بود. 


حرف هایی در باره بحث عالمان اخلاق در باره غیرت 
به فطرت خود کمک کن 


ِ ۳۳ 
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۵ انواع غیرت از نظر ربشه حب 

از نظر حب که امری است درونی» می‌توانیم سه تصویر 
ارائه کنیم: 

۱- حب حیوانی: که بسیاری از حیوانات هم این را دارند 
وعیرنی هم که از آن نضات می‌فیرد. ع رت حبوانی 
است. دیده‌اید که حیوانات نسبت به حفظ و حراست از 
فرزندانشان چه می‌کنند. 

هست بعد با هم بیگانه می‌شسوند. حتی در بعضی روایت‌ها 
داریم که وقتی می‌خواهند مارا نکوهش کنند. می‌گویند 
بروید از خروس غیرت باد بگیرید. خروس نسبت به 
همسرش غیرتمند است. حالا بی‌غیرت‌ها را نسبت به آن 
در جامعه می‌شناسید. حتی بی‌غیرت حیوانی. دیگر تطبیق 
با شماست. کار مااینها نیست. کار ما گفتن کلیات است. 
۳- حب انسانی: حب انسانی در ارتباط باعقل عملی است؛ 
یعنی اموری در انسان هست که امیخته به وجود اوست و 
من از آن به عقل عملی تعبیر کردم؛ خسن و قبح‌ها نسبت 
به یک سنخ از اعمال که ربطی به دین هم ندارد؛ مثل اینکه 
ظلم بد است و عدل خوب است. اینها در ارتباط با آن حب 
انسانی است که انسان عدل را دوست دارد. امانتداری را 
دوست دارد و.... از آن طرف» یک سنخ مسائل قبیح است. 
آنهایی را که خسن است دوست می‌دارد و از آنها که قبیح 
ااست رای دس ارف 

در اینجا هم غیرت انسانی مطرح می‌شود. نسبت به اموری 
که دوست می‌دارد و حسَن است. باید غیور باشد» یعنی آن 
را حفظ کند. این از امور فطری انسان است. نزد عقل من 
حسّن است و حفظ آن هم لازم است؛ کاری نکنم که این 
آمور آميخته به وجود من از بین برود. 

مثلاعفت. یک چیز تحمیلی نیست. اکتسابی است و 
هم عقلا لازم است. در ارتباط با تعریف غیرت علمای 
اخلاق گفته‌اند: «حفظ و حراست از امری که حفظ آن عقلا 
لازم است». 

۳-حب مربوط به بعد معنوی انسان: حبی که در ار تباط 
با بُعد دیگری از وجود انسان است. بحث از همه ابعاد انسان 
نیست؛ دایره و مدار آن قدری تنگ می‌شود و آن بُعد 
معنوی انسان است که مربوط به معتقدات دینی و ایمان 
است؛ یعنی دلبستگی به خداوند. اینجا هم حب است که 
ای حتش عتشات ی رد یرت ات ان ( 
می‌گذاریم غیرت دینی؛ حفظ دین؛ یعنی تلاش برای اینکه 
دین خودم را حفظ کنم. 

ارت مرا رت سر یت رن بر 
نشأت گرفته از حب است. آنچه علمای اخلاق مطرح 
می‌کنند در ارتباط با بعد انسانی است. غیرت انسانی و 
غیرت دینی و ایمانی است؛ «ان الغیره من الایمان»؛ غیرت 
از ایمان است. 


فرزند دنباله وجودی انسان است 

انسان از این عالم که می‌رود. انقطاع کلی ندارد. فرزند 
دنباله وجودی و ادامه وجود پدر و مادر است. اما این به چه 
لحاظ است؟ فرزند برای والدین مفید است. با وجود فرزند 
انگار هنوز از این نشته نرفته و چه بسا بتواند با همین ادامه 
وجوده از او بهره بگیرد. 

تعبیرهای مختلفی درباره اولاد داریم. یک تعبیر در 
روایت‌هااین بود که اولاد میراث الهی است. دوم اینکه 
اولاد. امانتی الهی است. اولاد. ادامه هستی پدر و مادر در 
این نشئه است. 


بقای انسان به تربیت صحیح فرزند است 

انسان نباید ادامه وجودش را منقطع کند و از بین ببرد. 
هیچ کس نمی‌خواهد از بین برود. آدم بقا می‌خواهد نه فا 
دا 
چیزهایی است که از مفطورات ماست. فطرت می گوید 
۱ 
ارثیه را هدر بدهد. راه عدم انقطاع و راه اینکه انسان خیانت 
نکند. راه اینکه میراث را به هدر ندهد. چیست؟ راه آن ادب 
و تربیت است. : 
ازعلی ۵ نقل شده که فرمود: «حیر ما ورث الاباء الابتاء 
الاذب». 

بهترین چیزی که پدر برای فرزند به ارث می‌گذارد. تربیت 
ای 
اعتباری است. تو که رفتی دیگر تو مالک نیستی! وقتی 
مُردی تمام شد. برو هرچه می‌خواهی دست و پا بزن. 


اشتغال اصلی والدین باید تربیت فرزند باشد 

در معارف دینی داریم که در ارتباط با خانواده‌تان» 
خاندانتان به طور کلی» بیشترین سعی و کوششتان را برای 
مسائل مادی او نگذاریدا بیشترین هم تو, تربیت او باشد 
چون او ادامه وجود تو است. بقای تو به بقای انسانیت و 
معنویت اوست نه حیوانیت او. اگر او از بُعد انسانی تربیت 
شود. از نظر بعد معنوی تربیت شود. ادامه حیات انسانی و 
معنوی تو است. 

بنابراین نه اینکه همت را نگذار برای اداره مادی او نه. 
بیشتر روی مسأله تربیتی تکیه داشته باش. در نهج‌البلاغه 
است که علی ‏ می‌فرماید: «لاتَجْعَلن کنر شلک بأهلک 
و ولدک. فان یکن آهلک و ودک آولياء له فان لله لا بُضیع 
اولیائه». 

بیشتر اشتغال خود را نسبت به خانواده و فرزندت قرار مده 
که اگر خان‌واده و فرزندت اولیای خدا باشند خدا آنها را 
وانمی گذارد. 

بیشترین اشتغال خود را در این عالم. از نظر مادیشان قرار 
نده. بعد توضیح می‌دهد که این قبلی را روشن می کند که 
تواگر بیایی کار کنی: بیشترین هم خود را بگذاری برای 
اينکه اینها از دوستان خدا شوند. روی بعد معنوی اینها 
کار کنی, پیوند اینها رابا خدا محکم کنی اگر این کار را 
کنی. این را بدان خدا دوستانش را هیچ وقت رها نمی کند. 
بسروفرزند و خانوادهات را ولی‌لّه کن. وقتسی رابطه‌اش با 
خدادرست شد. غصه این را نخور» هیچ وقت مولا عبد را 
رهانمی کند. 

گاهی بعضی‌ها می‌آیند پیش من صحبت می‌کنند. 
می‌گویم چطور شد؟ تو خدا داشتی و نسبت به تو رازق بود. 
آن وقت نسبت به فرزندت نیست؟ بله؟ تو که هستی که 
خیال کردی رازق اینها هستی؟ تو که رازق او نیستی کها 


می‌کولد/ باه ای 

م/واشعفکت . . تییوت 

رازفا زیت؟توک؟ 
5 ال + 


خیال کردی اگر تو مُردی» خدا هم -نعوذبالله -می‌میرد؟ 
خدا که نمی‌میرد؛ او زنده است. بعضی‌ها می‌خواهند آتیه 
فرزندانشان را تأمین کنند تاجند نسل! 

اکثر شغلت را می‌گذاری برای دنیایش؟ نه. بیشترین 
همتت رابرای دنیای او نگذار بیشترین کار را بگذار روی 
بعد معنوی و انسانی او. 

اگر می‌خواهی نسبت به او غیرت به خرج بدهی و از او بر 
محور محبت به او حفظ و حراست کنی, به این است که 
توانسان موّمن باقی بگذاری و بروی» نه -نعوذبالله یک 
حیوان چموش. چون از آن طرف هم هست. اگر فقط روی 
محبت حیوانی و غیرت حیوانی بخواهعی کا رکنی. نتیجه 
این‌می‌شود؛جامعه الهی با غیرت انسانی و غیرت دینی 
فرق غیرت حیوانی با غیرت انسانی و غیرت دینی در این 
است که بیشتر همتت را برای این بگذاری. اگر بخواهید 
جامعه انسانی و الهی شود. باید روی غیرت انسانی و دینی 
جامعه کار کنید. نه اینکه بروید در کانال غیرت حیوانی و 
همیشه آن را پررنگ کنید و در نتیجه آنها تحت‌الشعاع 
قرار بگیرد. اگر غیرت دینی و انسانی آرامآرام از یک جامعه 
رخت بربندد» چیزی برای آن جامعه باقی نمی‌ماند. 


ضرورت شدت غیرت در محیط خانوادگی 

بسن کیک اج کی را اس ی که خی رح خی 
خانوادگی است. روی این بسیار تأ کید شده است که از 
همان هنگام نطفه اهمیت دارد و شروع می‌شود. 

در محیط خانواد گی وی که غالبا شدیدترین محبت در 
ای مک یت رت ی ی یی مه 
پیوندی قوی است و روی آن زیاد تا کید شده است. نقشی 
اساسی و سرنوشت‌ساز است. 


فطرت اکتسابی نیست! 

انسان وقتی پا به این نشته می‌گذارده بچه از مادر که متولد 
می‌شود. مفطور به فطرتی است که آميخته بسه وجود او 
هستند. فطرت در همین دو بعدی است که بحث کردیم؛ 
یعنی عقل عملی و دین. همان موقع که به دنیا آمده است. 
لازم نیست به او بگویی اکتسابی نیست. او در بعد معنوی» 
هم خداجو و هم خداخواه است. هم دنبال خدا می گردد. 
هم خدا را دوست دارد. این فطرت اوست؛ یعنی آميخته 
به حق است « کل مولود یلد علی الفطرة» هر فرزندی بر 
اساس فطرت به دنیا می‌آید. بعد فطرت را هم معنی می کند 
«َلفطرَهٌ هی التوحید». این آميخته به اوست. نمی خواهد 


ار 


تربیت یعنی شکوفایی فطرت 
تو فقط یک کار کن و آن اينکه به این فطرت کمک کن و 
آن را رو به رشد بب والا خود او سرمایه دارده نمی‌خواهد 
توبرای او سرمایه فراهم کنی؛ چه در بصد الهی او و چه 
در بعد انس‌انی‌اش. همان موقع که پا به عرصه این نشته 
کی راو تا ها هی 
عدل خوب است. فحش بد است. دروغ بد است. خیانت بد 
است. امانتداری خوب است و... اینها همه در فطرت اوست. 
می‌گوییم اینها در فطرت اوست؛ یعنی مربوط به بعد عقل 
عملی است. 

تحمیلی نیست که بخواهی به او بگویی فقط وقتی به دنیا 
آمد خرابکاری نکن به این بچه ضربه نسزن. به این امانت 


نگاه 


خانواده؛کانون 
یدرس نویه 


الهی خیانت نکن. خواهم گفت که خیانت چگونه است. 
گاهی در عمل گاهی در لفظ. 


صفحه وجودی کودک پاک است 

اموری هست که به عنوان ملکات اعمال مطرح است. ملکه 
این است که با تکرار یک سنخ اعمال چه از خودش صادر 
شود چه از غیرانعکاس پیدا کند و در وجود انسان نقش 
ببن‌دد. چه سمعی. چه بصری. صفحه وجودی فرزند. 
صفحه پاکی است و چیزی در آن نوشته نیست. از نظر 
ملکات چطور؟ پاک است. ملکه‌ای نسبت به کارها و زمینه 
و گرایشی ندارد. 

در معارفمان داریم که فرزند در خانواده که محیط اولی 
است. به انسان‌های دیگر چشم باز می‌کند و چهره‌ها را 
می‌بیند. اعمال را می‌بیند. اینهاست که دانه‌دانه در او وارد 
می‌شود و این روی صفحه سفید پاک اثر می گذارد و نقش 
می‌بندد. اینجاست که گفته‌اند باید مراقب باشید! تربیت در 
ارتباط با اینجاست. 


اه 
یه مثلا 
رین دارلیم (ع) 
نمی امام 
بت 
0 
ما رو آن رل 
کر که 
که هل کید 
قبفل ب . ز 
شید ریت لف 
ی 
ب ید ۵ لچه 
مبادرت 9 ین شود 
رزانکه 3 
ف رب 


در روایت داریم که مثلاعلی(ع) به امام حسن(ع) خطاب 
کرد: «انماقلب الحَذّث کالارض الخالية ما آلقی فیهامن 
شی قبلته فباةرئک بالاأّب قبل آن یَقشوا قلبک» قلب بچه 
مانند زمین خالی‌ای است که هر چه در آن ريخته شود» 
قبول می‌کند. پس من به تربیت تومبادرت ورزیدم» پیش 
از آنکه قلبت سخت شود. 

ریس بو ترس رن برع کر 
زمینی می‌ماند که در آن بذری یا درختی نشانی؛ قبول 
می‌کند. این زمین صاف است. حضرت فرمود قبل از آنکه 
این دل تو سخت شود شروع کردم. قبل از اینکه این زمین 
چیزی قبول نکند. تو را ادب کردم. فرزند ابتدا که می‌آید. 
پاک و تمیز است. فطرتی هم همراه خود آورده است؛ چه 
در بعد معنوی و چه در بعد انسانی. خدا در او نهاده. تو 
هستی که الان می‌خواهی پایهریزی کنی. 


# تربیت در کودکی راحت‌تر است 

ای یا ای رایس رالات 
در این محیط سریع‌تر نفوذ می‌کنند؛ هم پاک است و هم 
بحث از سرعت اثرپذیری است؛ سریع روی او اثر می گذارد. 
این عبارت را در باب تعلیم و تعلم شسنیدید که دیگر جزو 
تکیه کلام‌های مشهور است؛ «ألعلم فی الصفر کالنقش فی 
ای ای در با ماک رس ان 
سریع آثر می‌کند و می‌ماند. 

معنای «یقسوا» که امیرالمومنین در روایت فرمودء این 
است که هنوز سخت نشده که بخواهم با زور وارد دلت 
کنم چون اگر بزرگ شدی. دیگر نمی‌شود به این زودی در 
این زمین چیزی بار آورد. اگر بخواهم تعبیر مسامحی کنم» 
این زمین حتی شسخم‌زدن نمی‌خواهد؛ که بخواهیم سنگ 
را ری رات 
که زود و حسابی در آن نفوذ می کند. سرعت نفوذ خیلی 
بالاست. 

اينکه اسلام این همه تکیه کرده دربارة محیط خانواده 
باا ات ا کا ار 
زا ی یا ار ات 
روح صفحه تمیز وارد کند. 

مااین همه سفارش در روایت‌ها داریم؛ حتی درباره خود 
انبیا نسبت به مأموریت‌های الهی, اینکه به آنها هم 
ی اد تا ار 


اقتضای غیرت انسان. تربیت فرزند به آداب الهی 
است 

غیرت انسانی و الهی اقتضا می گنف که فررند را به آدابی 
انسانی و الهی تربیت کنی. یک انسان تحوبل جامعه بده, 
یک موّمن تحویل جامعه بده, نه یک حیوان. به خدا قسم 
حیوان دو پا زیاد است. نمی‌خواهد دلسوزی کنی که 
بخواهی حیوان دوپا زیاد کنی! خدا خیلی فراوان دارد! 
دنبال این باشید که یک انسان تحویل جامعه بدهید. یک 
موّمن تحویل جامعه بدهید. غیرت ایمانی» دینی و انسانی 
تو این را اقتضا می‌کند. اگر حب صادقانه و خالصانه داری 
باید این طور تربیت کنی. 

تو که انسانی و نسبت به فرزندت حب انسانی و الهی داری» 
مساله حیوانیت تحت‌الشعاع است. 

علی 2" می‌گوید: «بیشترین کارت را برای تربیت و بعد 
معنوی او بگذار. حیوانیت رابگذار شدابه او می‌دهده مغلل 
بقیه حیوانات که برای آنها روزی می‌دهد و از گرسسنگی 
نمی‌میرند». 


زسدگی‌جای 


چندروایت معتیردرباره باس حیا 


همه ما دوست داربم لباسی بپوشیم که 
عیب‌هایمان را بپوشاند و زیبابی‌هایمان را بیشتر 
کند. حضرت عل ی این لباس را حیامی‌داند؛ 
لباسی که پیامبرا- درباره آن می‌گوبد: «هرکس 

آن‌رابر تن کند.عیب‌هایش پوشانده‌می‌شود». 
نسبت ویژه‌ای بین حیا و ایمان در روابات فراوانی 
مطرح شده است و حیا رامسبب هر زیبابی مطرح 
می کند: «لحیاء مفتاح کل‌الخیر». البته خداوند 
درقرآن‌مبین هم در داستان حضرت موسی به 
حیا اشاره می‌کند و آن را به صورت ظربفی بیان 
می‌کند. با توجه به این مطالب می‌توان حیا راز 
زاویه‌های مختلفی بررسی کرد؛ حیا با خوبشتن» 

پروردگارودبگران.سعی‌می کنم به بحث درباره 

حیطه‌سوم»بعنی حیادر ار تباطانسان 
بادیگران» مناسبات و روابط 
اجتماعی بپردازم. 


قبل از هر ورودی به بحث حیا باید تعریفی از آن پیش رو 
داشته باشیم؛ اینکه حیا چیست و این موضوع چه جایگاهی 
درد که وجود پيامبراکرم(- خیلی صریح این مساله را مطرح 
می‌کنند که هر دینی برای خودش یک امتیاز دارد و بعد 
می‌فرمایند: «ان لکل دین خلقا وان خلق السلام الحیاء». 
حیادر معناه حضور و رعایت حضور بر اساس خود و ایمان 
است؛ یعنی اگر این چند مسله را در کنار یکدیگر بگذاریم 
و 

وقتی سخن از حیا به میان می‌آید. حضوری مطرح شده و 
حیا می‌شود رعایت خردمندانه و مومنانه حضور دیگران. به 
عبارتی رعایت حضوری که انسان در ارتباطش با دیگران به 
کار می‌بندد تا سالم بماند و آسیبی نبیند و نتیجه تمام این 
مسائل در کنار هم می‌شود سلامت طرفینی. 

یکی دیگر از کلید واژه‌ها در باب تعریف حیاء کلمه خردمندانه 
است. این واژه تکلیف ما را در خیلی از مواقع روشن می کند. 
به عبارتی خردمندانه عمل کردن در حیا یعنی اينکه انسان 
دقیقا بنشیند و به تفکر و تامل در ارتباط با دیگران بپردازد 
که چه نکته‌هایی باید در این روند لحاظ شوند که این ارتباط 
قدسی پاکیزه و انسانی باشد. کلمه ایمان اینجا به کمک 
آدمی می‌آید. یعنی وقتی که عقل و خرد انسان نمی‌تواند 
جوابگو باشد باید سراغ عقل کل. «خداوند متعال» برویم تا 
بتوانیم به درک و تفسیر و شناسایی یک سری از حریم‌ها 
برسیم 


حیای خردمندانه! حیای جاهلانه! 

رعایت حضور دیگران بر یک مبنای محکم ایستاده و آن خرد 
انسانی و الهی است که پیش‌تر به آن اشاره شد. به عبارتی 
این رعایت باید پایه‌ای خردمندانه داشسته باشد؛ در غیر این 
صورت می‌شود حیای احمقانه و جاهلانه. برای روشن‌تر 
شدن موضوع مثالی می‌آورم؛ گاهی اوقات موضع انسان در 
ارتباطش با دیگران منفعل است؛ بعنی حالتی که نمی‌تواند 
حرف خودش را بزند و از حقش دفاع کند يا سوالش رامطرح 
کند و... و بعد ازاو سوال می‌شود که چرا مساله را مطرح 
نکردی؟ می‌گوید خجالت کشبدم. این خجالت کشیدن 
گاهی اوقات در اصط لاح عموم تعبیر به حیا می‌شود. در 
و ی فا ای مرو ۱ 
خجالتی‌ای بودن در این معنا نه تنها فضیلت نیست بلکه یک 
تیا یک نعص رولی پس ۶ ی و۳۰ ۲+رونی رابه 
عنوان حیا بشناسیم. اگر هم به آن بگوییم حیا بهتر است که 
اس ایکا بای اسمفاند. 


حیادر قامت‌ادب 

رعایت خردمندانه حضور گاهی در معنای ادب هم مد نظر 
خوار یی گرد کات محتلی درا واه وود داد که کر 
بخواهیم خلاصه‌اش کنیم این است که شخصیت. سن و 
کا اد ما ی ایا لا 
بعضی رعایت‌ها در محیط خانواده در برابر پدر و مادر از طرف 
فرزندان مغایرتی باحیا ندارد. 

مهم است که با خردمندی و دقت و مطالعه. تفکر و گاهی هم 
با مراجعه به کارشناسان فن و تجربه گذشته به این تشخیص 
برسیم که در مواجهه با دیگران باید چه نکاتی رارعایت کنیم؛ 
را و ی ان 
دیگران از چهارچوب انسانی خود به سطحی حیوانی تنزل 
اه 


خانم‌ها ٩‏ آقایان ۱! 

بک اه را ای یاه بر تاک ترا 
بگیرد. در منابع اسلامی در تقفسیم حیا بین زن و مرد سهم 
عمده به زنان واگذار شده. مثلا گفته‌اند که‌اگر حیا ۰ ۱قسمت 
باشدء نه قسمت آن نزد زنان است و یک قسمتش مربوط 
به مردان. دلیل اصلی هم این است که زن‌ها و به خصوص 
دختران جوان لطافت جسمی. روحی و روانی بی‌نظیری در 
وجود خود دارند که آقایان از آن محروم هستند و همین 
موضوع باعث می‌شود خانم‌ها در برخوردها آسیب پذیرتر و 
امیرالمومنین تعبیری زیبا در این باب دارد؛ «الامراه ریحانه 
لیست بقهرمانه» این حدیث حکایت از آن دارد که زن یک 
ک ا را سای و ار 
با رای رای میور بت‌های ی ار ای و 
سرنوشت‌سازی آفریده است. 

پس با توجه به اينکه در این ناحیه آسیب پذیری برای خانم‌ها 
بیشتر است. حفاظت از آنان هم باید بیشتر باشد. 

بنابراین بحث حیا درباره خانم‌ها جدی‌تر می‌شود و در 
ام نها وا تاد ات ای وا هی 
ای ار روا ار کت 

ام ای ار و 
کرامت و زیبایی قرار گیرد و سلاح حیا او رااز اسیب‌هایی که 
ممکن است در مسیر راهش قرار گیرد یا از او به دیگری برسد 
مصون دارد و همچنین سلامت عمومی و اخلاقی راهم برای 
انسان به ارمغان آورد. 


دیا یم 
سب 


آیه. ویژ‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


دوران مدرن.دوران جدابردن 
مفاهیم از همه تعلقات آاسمانی 
آنهاست و آنچه امروز در غرب 
به عنوان «سبک زند گی» مطرح 


وجودشان در آن تهی می شوند 
ودرعوض درنوع تکثیر یافته‌ای 
از انواع مدل‌های رنگارنگ زمینی 
سرگردان می‌مانند. اگر چه ظاهرا 
انسان غربی مدل زند گی خود را از 
بین مدل‌های متنوع و متکثری 
انتخاب می کند اماذات همه این 
انواع منشاواحدی دارد واین تکثر 
دروغین دیر يا زود جای خود را به 


نهایی توسعه داد. آنچجه در این 
مدل درباره مدل‌های ارباط انسان 
با «ماده» آمده است. در مسبر 
دبنی یک ادعای مهم دارد و 


پیتزاف روش قدیمی تهران می‌گوید «کاسبی عبادت است» 
از ادن مغازه 
کرسبه بیرون دمی‌روید 


رضاصیادی سس 
یک مغازه کوچک که سن میز و صندلی اش بیشتر از من و شماست.همراه یک بخچال 
قدیمی بزرگ و ده‌ها جعبه نوشابه. همه مغازه «آقا داود» است؛ می‌گوید حدود ۵۰ 
سال پیش برای نخستین بارپیتزا را ورد تهران کرده و حالا حدود نیم قرن از آن 
روزگارمی گذرد اما انگار مغازه آقا داود در گذر زمان دجار هیچ تغییر و تحولی نشده. 
در تهران سال ۸٩‏ که فست‌فودها برای جذب مشتری دست به هر کاری می‌زنند. 
عجیب است که این مغازه قدیمی و کوچک. مشتری‌های 
بسیاری دارد که از گوشه و کنار شهر اینجا 


را برای غذاخوردن انتخاب 


#ساده و دوست داشتنی 

آقا داود نه برای دکور مغازه‌اش کاری کرده و نه روی سر کارگر 
بیچار‌ای عروسک میکی موز را جاسازی کردهتادر خیبان 
بایستد و شکلک در بیاورد. او نه روی میزه ای مغازه‌اش 


بشایت اج ای کم کف که تکار ۳ ال ابا 
ریک گنه کل یی با این حال, آنهانی که برای ادلی 
بار گذرشان به این مغازه می‌افتد» باید هنگام سفارش غذا اسم 
کوچکشان رابگویند. آقاداودمی‌پرسد:«اسمت چیه؟ » و تواگر 


سعی کردم حق مردم را بدهم. کاسب اگر واقعا «کاسب» 
باشد» مشتری‌اش را خدا میرساند.» قبل از آنکه سوال کنم» 
«یعنی چی واقعا کاسب باشد؟» خودش می گوید:«مردم قبل 
از جنس از تواخلاق می‌خواهند. اگر با مشتریات رفیق باشی. 


می‌گوید: «بشین بخور کسی نباید گرسنه از این مغازه بیرون 
برود.» و می‌نشینید و کالباس‌های ساده‌ای را می‌خورید که از 


بهترین‌نوع کالباس زیگولی ژامبون بیشترمی‌چسبد! 


منوهای آنچنانی گذاشته و نه حتی یک کاغذ کوچک به در پاسخ نام خانوادگیات رابگویی, آقا داود می‌گوید: «گفتم نمی‌تواند جای دیگر غذا بخورد. الان مدتی است که من پادرد کدام کاسب حبیب خداست؟ کالباس کی بو 
عنوان تراکت تبلیغاتی چاپ کرده. اتفاقا مواد تشکیل‌دهنده اسمت چیه؟ اسم کوچیکت» و همین ردو بدل کردن اسم. گرفتم و کمتر می‌آیم مغازه. آن‌قدر مردم سراغم را می‌گیرند درباره اهمیت کسب حلال در فقه اسلامی» روایات و حکایات هر هد تا بان 


غذایش هم جنس‌های درجه یک نیستند» کالباس مار تادلای 
ساده. کمی هم پنیر و سوسیس اضافه‌اش کنید تابشود یک 
باق ماو درمتارهلباین مار همال ه رکنن نکر وه 
باید خودش رابا مگس‌پرانی س رگرم می‌کرده اما پیرمرد 
قصه. طوری با مشتری‌هایش رفتار می‌کند که حاضرند برای 
خوردن همین پیتزا در مغازه‌ای که ذکرخی رش بود» صف 


اولین بهانه رفاقت توباقدیمی‌ترین پیتزافروش تهران می‌شود. 
دومین نکته» هنگام سفارش دادن غذا پیش می‌آید؛ آقا داود. 
حجم غذای سفارش داده شده را با تعداد سفارش‌دهنده‌ها 
می‌سنجد. اگر حدس بزند که تعداد پیتزاها از خوراک شما 
پیش اسان ,ابو نمی دوف گوبه هی یت اسراف 
می‌شود» مثلا اگر دو نفر باشید و دو تا پیتزا سفارش بدهید» 


که‌این بنده‌های خدا کلافه شده‌اند. کاسبی نوعی عبادت است. 
حساب و کتاب دارد.» 

غذارا که روی ميزت میگذارند. متوجه می‌شوی که‌این پیتزاء 
هیچ شباهتی به پیتزاهای آمروزی ندارد. همان تر کیب وشکل 
شمایل ده‌ها سال پیش را دارد» درست مثل در و دیوار مغازه و 
روحیه خود آقا داود؛ ساده بی‌تجمل و البته دلجسب. راست 


سار فارگ تفه ات که شیب اس کش آناین ردابات نا 
هم‌مرورکنیم: ۲ ۱ 

حضرت علی2) فرمودند:« ان اللّه عنْز و جل» يحبٍ المحترف 
امین /خدای بزرگ پیشهور «امین» را دوست می‌دارد.» 
امام باقر نیز درباره اهمیتی که امام علی ۵ به کاسبی می‌داد» 
فرمودند:«امیر المّمنین # در بازاره ای کوفه. یکی پس از 


بکشند. حاضرند ده‌ها پیتزافروشی آنجنانی را رد کنند تادر ‏ می‌گوید: «یکی بخورید‌اگرسیر نشدیددوباره‌سفارش‌دهید. گفته‌اند که «المال یشبه بصاحبه». یازا ی دیگری با تازیانه‌ای بر دوش گردش می‌کرد و ندا می‌داد که: 
کوچه لولاگر خیابان نوفل لوشاتو جعبه نوشابه را برگردانده. ‏ بدون‌نوبت برایتان آماده‌می‌کنم».چانه‌زدن‌هم‌بی‌فایده‌است. 2 ۳ 2 و «ای صنف تاجر و کاسب! از خدا بترسید. از او طلب خیر کنید 
صندلی‌اش کنند و پیتزاهای آقا داود را بخورند. چرایش راباید مرغ آقاداود یک پادارد و زیر بارسفارش زیاد نمی‌رود. خلاصه سیر شدی؟ ۳ زجاه‌می‌کل ۱ و از آسانگیری برکت خواهید و با خریداران صمیمی باشید و 


از خودشان پرسید. باید یک روز بروید آنجا تا ببینید ارتباط 


وشفی سفارش شها گبول شد و مهر تابیف گرفث آفا داوة کلی 


ویژگی‌های منحصر به فرد او همین جا تمام نمی‌شود. موقع 


با بردباری خود را بیارایید و یکدیگر رااز سوگند یاد کردن باز 


۲ ی ۳ ی ۱ : 7 ۲ ۳ رجنیلیورتهاوبه ۳ ۲ 
این کاسب با مشتری‌هايش چگونه است.اگر یک روز گذرتان کالباس که به شکل غیرمنظم برش خورده‌ر؛روی یک تکه پرداخت صورت‌حساب که می‌رسد. باید یک نفر برود و پول شدی؟؟ نی دارید و از دروغگویی دوری جویید و خود رااز ظلم دور داریدو 
به مغازه آقا داود افتاده با ماجراهای عجیب و غریب بسیاری فویل می‌گذارد» رويش سس و آویشن می‌ریزد و می‌دهد را پرداخت کند. آقا داود اصلا خوش ندارد مشتری‌هایش 1 رم جه فصد ۷ بامظلومان و مغبون‌شد گان با انصاف رفتار کنید و به ربانزدیک 
روانته روف می ۸ -ویقه آحتمالا آقا داوت رآ ندید بشتاشیی جون. .عسگاه» مخ کول باش ها غدا حاضر شود» خودث می‌نالی برای پرداخت صورت‌حساب با هم تعارف تکه پاره کنند. اگر ید هید و پیمانه و فراز را تمام نییمایبه و ون کنید راز حق 
قیافه‌اش از دور داد می‌زند که در این مغازه چه کاره اسست. که ارزش ربالی این کالباس‌ها چندان قابل توجه نیست. اما چنین اتفاقی بیفتد. خودش تعیین م ی کند که چه کسی باید کن درا / ۳9 مردم چیزی نکاهید و در زمین فساد نکنید». پدرمء بدین گونه 
۲ ام اب ۳ ۳ ۳۳ ۲ ۳ ۱ جر ما مت اک 7 , ورن ‌ ۱ و مه ج و 
پیرمردی باریش و موی بلند که حالا دیگر رنگ غالبش سفید همین قدر که متوجه می‌شوی صاحب مغازه دارد تو را تحویل حساب کند. اگر بخشی از غذایتان هم مانده باشد. خودش زشمدم در همه بازارها و فروش‌گاه‌های کوفه گردش می کرد و پس از 
شده. قیافه‌اش بی‌شباهت به درویش‌ها نیست. به چهره‌اش می‌گیرد. کلی ذوق می‌کنی و چنان با اشتها کالباس‌های خام پیشنهاد می کند غذا را ببرید. باقیمانده غذا را داخل ورق نازک ِ ریرونسگ* آن بازمی گشت و به فیصله دادن آمور مردم می‌پرداخت. 


پیشتر میآید که ساب یک کلدیتی باشعاینهآفروشی زیا 
این حال» پشت بخجال مب آیستدو بالط خاصی:امور مخازه 
رامدیریت می‌کند.اگر باشد» خودش سفارش می گیرد و اجازه 
نمی‌دهد کس دیگری بامشتری صحبت کند. 


#رفیق‌های قدیمی 

یک ویژگی مشترک بین بیشتر مشتری‌های پیتزا داود وجود 
دارد؛ همه آنهافکر میکنند که صمیمی‌ترین مشتری ورفیق 
صاحب مغازه هستند. حالا اگر شما هم برای اولین بار به مغازه 
او بروید» احتمالا همین طور فکر کنید. چون آقا داود طوری 


را گاز می‌زنی که انگار داری بهترین غذای دنیا رامی‌خوری. آقا 
داود. بهتر از تو حساب کالباس‌ها را دارد» برای همین قبل از 
آنکه آخرین تکه‌های کالباس را بخوری» اسمت را صدا می‌زند 
و می‌گوید: «فلانی! بیا این کالباس‌ها را بگیره هنوز غذا حاضر 
نشده». خلاصه تا زمانی که پیتزای توازفر قدیمی مغازه بیرون 
نیاد» همین آش است و همین کاسه. آن‌قدر کالباس به تو 
می‌دهد که فرصت نکنی دیواره ای زهوار دررفته مغازه را که 
بااسکناس‌های کشورهای مختلف پر شده» ببینی. 

به زور می‌توان از زیر زبانش حرف کشید: «وقتی من این مغازه 
راراه انداختم تو هنوز نبودی جوون.در این چند سال. هميشه 


آلومینیومی می‌پیچد. باز هم کلی کالب اس رویش می‌ریزد. 
سس و آویشن هم چاشنی‌اش میکند و همان موقع فوت و 
فن‌های گرم کردنش را هم می‌گوید. نکته مهم‌تر اما این است 
که او قبل از اينکه از مشتری پول بگیرد» به چشمش نگاه 
می‌کند و با لحنی دلجسب می‌گوید: «سیر شدی؟» سوالی 
فا تیال فقظ ماوق ناس گم چم کف اش ی وه 
والبته‌اوبه هیچ وجه قصد تعارف کردن ندارد» چون اصولاز 
تعارف خوشش نمی‌آید. برای همین اگردر پاسخ, بگویید سیر 
نشدم. نمی گذارد بیرون بروید. دوباره از یخچالش یک مشت 
کالباس بیرون می‌آورد» روی ورق نازک آلومینیومی می‌ریزد و 


هنگامی که مردم او را می‌دیدند که به سوی بازار می‌آید و «ای 
مردم!» می‌گوید». دست از کار می کشیدند و خوب به سخنان 
او گوش می‌دادند. به‌او می‌نگربستند تاآنگاه که‌از سخن گفتن 
باز می‌ایستاد و چون سخنانش به پایان می‌رسید. می گفتند: 
شنیدیم. چشم با امیرالمومنین!» حضرت همچنین در 
عهدنمه مالک اشترمی‌گوید:*بدان که بسیاری هل کسب 
و تجارت به شدت تنگ نظرند و بدجوری بخیلء کالاهای مورد 
نیازرا احتکاررمی‌کنند و در خرید وفروش زور می‌گویند.» 
پیتمیر کر تیش این زکرم وجمان فالتا القغاز 
الخونذ/بدترین مردمانباز رگانان و کاسبان خائنند.» 


دین‌و زندگی در گفت وگوی علی‌درستکار بادکترمحسن‌فاطمی 
رتدب | 
یک حدات تازه است 


سید محسن فاطمی در دانشگاه‌های بربتیش کلمبیاء 
آتاباسکا آپ رآبسووا؛ آن وای‌تی نیویسورک در زمینه 
ارتباطات. آموزش زبان. روان‌شناسی رسانه. خلاقیت 
و گفتمان و چند رشته آموزشی دیگر تدریس می‌کند. نیست» سبکی را نشان می‌دهد. از جنبه معرفت‌شناختی 
به زبان‌های عربی و انگلیسی تسلط دارداما هنگام همواره می‌توانیم سبک زند گی را در صورت‌های مختلف 
گفت وگو از عبارت‌های فارسی استفاده می‌کند. یعنی به صورت آشکار و صریح یا به صورت تلویحی و 
معمولا وقتی درباره روان‌شناسی با جامعه‌شناسی غیرآشکار ببينیم و ضمنی نگاه کنیم. بنابراین وقتی از سبک 
صحبت می‌کند برای حرف‌هایش شاهد مثال شعری زندگی صحبت می‌کنیم باید به چند بخش توجه کنیم. 
می‌آورد.فاطمی یک فرق اساسی با بقیه روان‌شناسان بخش مهمی از سبک زندگی به وجود معنا می‌پردازد؛ بعنی 
دارد؛ برای مشکلات روانی و درگیری‌ه ای ذهنی. شمامعنی را در چه چیزی می‌بینید. در چه بعدی می‌کاوید 
نسخه دینی می‌پیچد. از سبک زندگی حرف می‌زند و در چه زمینه‌ای معنا را جست‌وجو می‌کنید. از سوی دیگر 
و برای اثبات گفته‌هایش به دعای عرفه امام حسین 2 سبک زندگی شامل بخش دیگری هم می‌شود و آن بخش 
استناد می‌کند. خواندن عبارت‌های عربی دعا ارنش ات بایدهاه تباید‌هایی کر زندگی قسمافسلی 
و آبه‌ه ای قرآن با لهجه عربی ویاد آوری پیدا می‌کند و در آن نمایش داده می‌شود. بنابراین سبک 
نکته‌های علمی به زبان انگلیسی 
ویژگی‌هابی هستند که مستمع 
سخنرانی‌های دکتر 
فاطمی را بر سر ذوق 
می آورند. 


زندگی در صورت‌های مختلف نشان‌دهنده و مشخص کننده 
ارزش‌های موجود در نظام فکری هر کس خواهد بود. 
درباره شسناخت و هیجان و رفتار صحبت نمی‌کنید؟ 
,ضوع نگرش بیرون رفتید؟ 

در کنار نگرش به این عناصر سبک زندگی اشاره می‌کنیم. 
تک متا اوه ذربار هانگ شی سل حرف کی آین است: 
مثلاشما ماشینی می‌خرید. می‌گویند چرا این ماشین را 
هقی گوود ی اف ننک مصرق وخ ان ناگی 
کمتر از آن یکی بود. در این حالت عنصری که در نگرش 
شمادخالت داشته عنصر شناخت است. اگر بگویید مثلااز 
اول از این ماشین خوشم آمده بود, آن را خریدم. اینجا عنصر 
هیجان و احساس شعف در نگرش شما دخالت داشته است؛ 


۱ 1 ۲ مثلا گاهی می‌گوبیم شمااهل ورزش هستید؟ /می گویید 
چه چیزی سبک زندگی را شکل می‌دهد؟ نمی‌دانم» الان نزدیک هفت - هشت ماه است که هر روز 
با سه عنصر تشدید می‌شود؛ عنصر اول عنصر دوم صبح 12 دقیقه پیاده‌روی می کنم. از روی رفتارتان» ویرایشتان 
هیجان و احساس و عنصر سوم رفتار است. بنابراین رفتار بانگرشتان درب دیشک آزسیکگ ند گ فان مس کی 
ی وی ی 4 منظوراز بخشی از تعریف سبک زندگی مدل چیدن 
جهاتی به سبک زندگی‌تان مربوط می‌شود. سبک زنددگی اثاث خانه من نیست؛ غذاهایی که مصرف م ی کنم با 
شما ملهم و متاثر از این فضایاست. در ابعاد مختلف سبک می‌پزم نیست؛ پوشاکی که دارم با پوششی که دارم 
زندگی تجلی پیدا می‌کند که یکی از این ابعاد نگرش است. نیست؛ آرایش, عطر و ادوکلنی که مصرف می کنم نیست 
فلسفه تلویحی و آشکار زندگی هر کسی بعد دیگری است که یا در بخشی دیگر تعامل من با دیگران و برخورد فردی 
به صورت زیرمجموعه‌ای از نگرش یا به طور مستقل درباره یعنی درون خانه با اجتماع نیست؟ اخمو بودن با شنگول 
آن بح کرده‌اند. زمانی آشکار اسث که شنمااز آن آگاهی بوذن ثیست؟ ایتها اجزای سبک زندگی من نیستند؟ 
مستقیم دارید و زمانی غیرآشکار و تلویحی است که فلسفه درباره پرسش‌های اولی» بخش‌های مختلف زند گی مصادیق 
وفنگی شمان« سرت های ماش در پجوه شتا سطلی بیدا واه مخلفی است کف هی قواند نان دشنده میک فد گی ما 
می‌کند. ال ۰ باشد. اما در بخش دوم سوال‌ها چیزی داریم به نام خصیصه 

1 .۳ 1 م۴هزا ۱ ها ۲ جِ 
یعنی نگرش و سبک زندگی زاییده فلسفه زندگی مس ۳۲ ۰۰ که خصیصه‌های شخصیت می‌تواند در رابطه باسبک زندگی 
تیسیگ؟ ول مورد بحث و بررسی قرار بگیرد ولی الزاما مانند یک عنصر 
بت ها خی پت ا مهار ایک فنب هه در و مستقل به حساب نمی‌آیند که فقط با سبک زندگی انا 
فوفگرشی که ما دارند تاقیرسی کذازق با الوام م بخ ‌ وه کند. یکی از لوازم اجرایی سبک زند گی مبحث بایدها و 
که از نظر دیالکتیکی با هم رابطه دارن د و می‌تواند در ابعاد فقط خوش‌ی ی ات ی و و و ۱ 
مخثلف تافیر بگذا رد مت لاجکار من و تویدین دراژی ‏ کوقاه وتات می‌کنيم. درباره سوال‌هایی مثل سبک زندگی شما تاچه 
کنم که نیست بازی» زمینه‌ای را نشان می‌دهد پا «خوش ‌تر 3 1 فراتر از خودتان 
زروزگار جنون روزگار نیست/نیکوتر از دیار محبت دیار هی کاتین و در داح و9 ان ؟ 


این ماجرا چقدر مبتنی بر معناست؟ 

مبتنی بر معنا یعنی اگر سبک زندگی شما مورد کاوش قرار 
بگیرد ماهیت انسان را نهایتا چگونه تفسیر می‌کنید؟ مثلا 
توماس هابز جمله معروف «انسان گرگ انسان است» رابیان 
کرده. پس از نظر هابز انسان ماهیت منفی دارد. بنابراین شما 
هر کاری کنید نمی‌توانید براساس دید گاه هابز سبک زند گی 
پویا و مثبتی داشته باشید. یا مثلا فروید می گوید: «هر جا 
گشتم در ارتباط باانسان چیزی جز بدی و شر نشنیدم». 
بنابراین اگر روشی را که از نظر اجرایی مبتنی بر این عقیده 
است در پیش بگیرید نمی‌تواند به معنای عمیق یک روش 
مثبت یا نویدبخش باشد. اگر هم باشد به اصطلاح خودش 
روی بعضی زمینه‌ها کنترلی هست که باید آن زمینه‌ها را 
به صورتی مدیریت کرد اما باز هم نمی‌تواند به صورت بسیار 
جامع شکل مثبت و نویدبخش داشته باشد؛ مثلا بحثی 
فعض از ووان‌شفاند_ این ما مر جوسی کفذ انن اس بت کل 
بیشتر بحث‌های حوزه روان شناسیء مبتنی بر مدل مرضی يا 
مرش شعاشتی اس مشخ قفا مشگل عسالفزا ی : 
کژی و.. هستیم و کمتر درباره خوشی سعادت و جنبه‌های 
مثبت صحبت می‌کنیم؛ مثلا در ۲۰ سال گذشته در دنیا 
۵ هزار مقاله در حوزه افسردگی نوشسته شده اما در مقابل 
فقط ۴۵۰ مقاله در حوزه شادی و خوشی نوشته شده است. 
اساسا خیلی از زمینه‌ها و گفتمان‌هایی که در روان شناسی 
غالب داشتیم این بود که بیشتر دنبال مرض بودیم. این 
در مقابل روان‌شناسی مثبت گراست. خود این بحث از دل 
یک مدل طبی سرچشمه می‌گیرد. در این مدل 171601621 
پعنی مدل طبی غالب که در آن بیشتر مرض مورد تحقیق و 
الم گر ای گفر ده شین سب لها کزتاره صاامت کاریم. 
نحل سا دار ساافت بان قخانس سااهت ان انست 
که وقتی درباره سلامت بحث می کنیم» هميشه سلامت را 
کنار مرض بررسی می کنیم و هیچگاه خود سلامت را به 
تنهایی از نظر ماهیت بررسی نمی کنیم. خب. سالم بودن 
یعنی چه؟ تاکنون کمتر درباره این سوال گذشته از مریض 
بودن, انحراف اختلال و... به عنوان یک پدیده مستقل بحث 
شده است. 

#قبل از اينکه زندگی شسکل بگیرد در چه سنی باید 
دنبال یک سبک خاص زندگی بگردم؟ وقتی مجرد 
هستم با در سن بلوغ بالاتر از آن با پایین تر؟ از چه سنی 
بگذرد دیگر دیر شده و عمرم تلف شده است؟ ابا اگر 
اساسا به اینکه سبکی برای خودم بشناسم و شکل دهم 
اعتنا نداشته باشم. در زند گی‌ام خسارتی دیده‌ام؟ 

اگر بخواهم پاسخ سوال شمارا خیلی روشن و در عين حال 
فشرده بدهم باید بگویم ما اساسا دو نوع سبک زندگی داریم؛ 
یکی سبک زندگی مبتنی بر هوشیاری ودیگری سبک 
زندگی اتوماتیک و بدون هوشیاری است. سبک زندگی بدون 
هوشیاری به وسیله پیام‌های مختلفی شکل می گیرد که از 
زمان کودکی و طفولیت در مصرض آن بوده‌ايم و همواره با 
ماهستند. بثایراین در ایتچا بحث کالتوهیشن سوشالیزیشن 
به وجود می‌آید که هنگامی که شما مرتسب در معرض 
پیامی قرار بگیرید به احتمال زیاد به وسیله آن پیام سبک 
نگ ان دا شتاسایی ی کی طسحیت صالح گرا صالح 
کند/صحبت طالح تو را طالح کند». «مجالسه لاهل الهو... 
لایمان» با آدم‌هایی که فقط اهل دنیای محض هستند زیاد 
نشست و برخاست کنید بعد از مدتی همه چیز را زمینی و 
در حوزه زمین خواهید دید. اما در سبک زندگی مبتنی بر 
هوشیاری. عنصر اختیار به صورت جدی در زندگی مطرح 
می‌شود. مثلا جلوی شما یک لیوان آب پرتقال و یک لیوان 


آب سیب می گذارند. ممکن است شما هر روز برحسب عادت 
و زندگی مبتنی بر رفتارهای اتوماتیک, آب پرتقال را بردارید 
و امبستقافه کنیی ابا تواتی شمابه ابو شک سوشیه که اب 
پرتقال و آب سیب دو گزینه‌اند که می‌توانم یکی از آنها را 
انتخلب کنم ایتجانست که هوشیاری می‌تواند شمار| مقرچه 
گزینه‌ه ا کند. هنگامی که گزینه‌ها برای فرد تجلی پیدا 
می‌کند. سبک زند گی‌اش می‌تواند براساس آن هوشیاری 
شکل بگیرد و آفرینش این گزینه‌ها مبتنی بر تفکر و زبان 
می‌تواند به صورت مستقل مطرح شود؛ یعنی به عبارت 
دیگر اینجا زبان, آفریننده می‌شسود چون چیزی را که برای 
خودتان می‌گویید و بیان می‌کنید. می‌تواند برای شما نقش 
آفرینند گی داشته باشد. 

سبک زندگی دینی چطور چیزی است؟ 

سبک زندگی دینی از نظر تحلیلی در حوزه معرفت شناختی 
و هستی‌شناختی ابعاد مختلفی را در نظر می‌گیرد. به مجرد 
آنکه شما وارد سبک زند گی دینی می‌شوید از هستی‌های 
محسوس وملموس فراتر می‌روید. آیه الذین یومنون بالغیب. 
مطلع سبک زنددگی دینی است؛ یعنی به مجرد آنکه سبک 
زندگی دینی را می‌پذیرید و براساس آن حرکت می‌کنید. 
هستی‌های دیگری فراتر از این هستی‌های محسوس برای 
شمامعنا پیدامی کند. 

در زندگی اسلامی این گونه است با عموما این طور 
است؟ مثلادر زندگی ادیان دیگر هم این طور است؟ 
ین یکی از مولف‌های مهم سبک زندگی دیتی است. حتی 
ویلیام جیمز هم از آن صحبت کرده. البته جیمز مفهوم 
ویژه‌ای رادر این زمینه مطرح می‌کند که با تجربه‌های دینی 
او مرتبط اسست: اوم ی گوید: هدر همه اتسان‌هااین پتانسیل 
وجود دارد که با سبک زندگی دینی آشنا شوند و اسم آن را 
می‌گذارد و مدل جدی دی را مطرح م ی کند» که در آن افراد 
شکل استعلایی زندگی را تجربه می کنند. جیمز معتقد است 
همه آدم‌ها در اینجا از گنجینه بسیار عمیقی برخوردارند که 
هر یک می‌توانند با توجه به تناسب و ظرفیتشان, آن ابعاد 
مختلف را دریابند و تجربه کنند. 

#یعنی ماورا و متافیزیک؟ 

منطو وهای اییی قامعا وی ی ان 


دنبال آن بگردید. به محض اینکه ما از سبک زندگی دینی 
صحبت می‌کنیم کنار هستی‌های مقدور, ملموس و 
محسوس برای ما هستی‌های دیگری معنا پیدا می‌کند. 
حضرت علی * می‌فرمایند پیامبران آمدند تا گنجینه‌های 
نهفتهای را که در انسان‌ها وجود دارد رو پیاورند (اشکار 
کنند). وقتی این گنجینه‌ها رو می‌آیند زمینه‌های بسیار 
زیادی را در ابعاد عملی و اجتماعی برای فرد از نظر سبک 
زندگی نشان می‌دهند. نگاه کنید به مفاهیمی مانند «جلیس 
الذا کرین» «حبیب‌قلوب الصادقین» که خودشان رادر حوزه 
سبک زندگی مطرح می کنند. حداقل مفهومی که در آنها 
نهفته این است که دیگر شما تنها نخواهید بود؛ به این معنا 
که اگر تنهاترین تنهاها هم باشید هرگز تنها نخواهید بود؛ 
«عماد من لاعماد له». بنابراین خود این تنها نبودن از نظر 
سبک زندگی زمینه بسیار فرح‌بخشی راایجاد می کند؛ یعنی 
معنایی که فشارهاء سختی‌ها. شواهد مصائب و... در سبک 
زندگی دینی پیدا می‌کنند کاملا متفاوت است و دلیلش این 
است که فصل جدیدی برای فرد باز می‌شود که در آن هرگز 
تنها نخواهد بود. هیچ جایی نیست. هیچ دو نفری نیستند 
جز آنکه سه نفری هست. هیچ سه نفری نیست؛ مگر اينکه 
چهارمی هست. «رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارئین» دقیقا 
همین را مطرح می‌کند. شما ه رگز تنهایی را تجربه نخواهید 
کرد. این در حالی است که تنهایی در سبک زند گی غیردینی 
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که انسان‌های امروز به آن 
مبتلاهستند و تنهایی بسیار کشنده است. سخت‌ترین و 
مهلک‌ترین حالت‌هایی که انسان‌هابه آن میرسند تنهایی‌ای 
است که هر قدر هم زمینه‌های بیرونی فراهم باشند نمی‌توان 
آن را درمان کرد. در حالی که سبک زندگی دینی در اینجا 
رمیته بسیار بزرگ و روشنی را باز می‌کند. 

ساانسم آن را می‌گذاریم استیصال: اضطراب: 
می‌گذاریم بن بست. می‌گذاریم درماندگی, بیچارگی 
درد چه کنم نه؟ 

برای همین است که در سبک زندگی دینی «و من اعرض 
عن ذکری فان له معیشه ضنکا» داریم؛ یعنی اگر شما همه 
چیزرا داشته باشید و خدا را نداشته باشید هیچ ندارید. مثلا 


اگر دعای عرفه امام < ین را گذ 7 از هر نوع 5 ۱ 


بخواهید به عنوان یک 10567767 عمیقان ه به معنای 
آن نگاه کنید متوجه می‌شوید که در آن اولا تنهایی دیگر 
معنایی نسداره فانبا از تباط از یک هستی‌هانی برای این 
هستی ملموس در ذیل این زندگی عادی خودش را به صورت 
بسیار استعلایی و بالا نشان می‌دهد. به همین دلیل است که 
حضرت اباعبداللّه الحسین 2 می‌فرمایند: «کور باد چشمی 
که تو رانبیند» و می‌افزاید: «چه پیدا کرده است آنکه تو را گم 
کرده آنکه تو را پیدا کرده چه چیزی را گم کرده است». این 
موضوع خیلی می‌تواند در سبک زندگی تاثیر بگذارد؛ یعنی 
در واقع عامل آرامش از جنبه درونی در اینجا می‌تواند به 
صورت جدی مطرح شود. 

جزء جزء سبک زندگی دینی چه چیزهایی است؟ البته تا 
حدودی در تعریف سبک زندگی گفتید اما اگر تفاوتی دارد 
آن را بیان کنید. بایدها و نبایدهای آن چیست؟ حجم و حدود 
هر یک از اجزایی که برای سبک زندگی دینی برمی‌شماریم 
چیست؟ اگر قرار است یاد خدا جزئی از سبک زندگی دینی 
باشدء چقدر؟ یاد خدا اگر قرار است عبادت جزیی از آن باشد. 
جقدر؟ آگر قراز نت تباظ یا مره از کباظ با خانواده: شوشی 
کردن مزاح کردن و تفریح کردن باشد.چقدر؟ گر قا باشد 
جدیت. محکم کاری. محکم حرف زدن و قول که فراتر از 
حرف معنی دارد باشد. چقدر؟ چه حجم و چه کیفیتی؟ اگر 
به عنوان اجزای سبک زندگی دینی جزیی مضاف بر آنچه در 
نه بگویید اینها چطور چیره می‌شوند. کم و کیفش و حدود و 
چگونگی آن راروشن کنید. ۱ 

دریونان قدیم گروهی بودند که اصطلاحا به آنها کلبیون 
می‌گفتند. به اینها گفته می‌شد که ما فقط می‌دانیم سبک 
زندگی شما باید شبیه کلب و با سختی‌های بسیار زیاد باشد 
فاپتو نید به کمال بربسین در مقابل این گرون گروه فیگری 
بودند که به آنها گفته می‌شد شما باید فقط اهل التذاذ و لذت 
و خوشگذرانی باشید و اگر غیر از این باشید سرتان کلاه رفته 
است. باغاپیکور اپیکیور) این بحث را مطرح می کند.البته 
بعد از اپیکور کسانی بودند که این قضیه را مطرح کردند و در 
بحث هیرونیزم مقداری فراتر از بحث اپیکور رفتند. اما برای 
سبک زندگی حدیث‌هایی از امام حسن 2 و حضرت علی 8 
هست کهمی‌فرمایته: «اعمل له‌تياک کاتک نعیش یداو 
الاخره کانک تموت عزا»نسبت به دنیای خودتان طوری 
عمل کنید که گویی هميشه زنده هستید؛ یعنی اگر یک 
لیوان آب را می‌سازید طوری بسازید که فقط دو روز کار نکند 
و واقعا ماند گاری داشته باشد و از سوی دیگر در دنیا مستغرق 
نباشید که اگر در دنیا فرو بروید کور خواهید شد. حضرت 
علی ۵ در تهخالبلاغه می‌فرماینده #اگر دنیا بر ما محیظ 
شد. چشمان شما بسته خواهد شد و به همین دلیل کور 
خواهید شد. نسبت به آخرت طوری عمل کنید که گوبی 
فردا از دنیا خواهید رفت. وقتی این دو نگاه برای فرد تجلی 
پیدا می کند تعادل جالبی در ابعاد مختلف برقرار می‌شود؛ 
یعنی صحبتی که شما فرمودید و در روایت‌ها هم هست که 
وقت خودتان را تقسیم کنید. یک بخضش آن رابه تفریح و 
بخش دیگر رابه عبادت. کار و.. اختصاص دهید. این نوع دید 
باعث می‌شود بتوانید به ابعاد مختلف و جنبه‌های گوناگون 
توجه کنید و این توجه می‌تواند در زمینه‌های مختلف سبک 
زندگی, اثرهای مثبت داشته باشد. 

4حالابه طور محوری بقیه وقتمان راروی موضوع 
شادی و نشاط در زندگی دینی می‌گذاریم. با وجود 
اينکه معصومان"* در خیلسی از روایت‌ها و معلومات و 
گزاره‌های دینی سفارش به شاد بودن و شاد زبستن 


ابتهاج از رحمت الهی 
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کرده‌اند می‌بینیم این شادی میان گروه بسیار بزرگی 
از متدینان و دین‌مداران محسوس با مشهودنیست و 
دیده نمی‌شود. این موضوع وقتی از مقیاس فرد فراتر 
می‌رود به یک موضوع اجتماعی تبدیل می‌شود. به 
همین دلیل خیلی‌ها به تلوبزبون ما انتقاد می‌کنند 
که مولودی خوانی شسما با عزاداری‌تان هیچ فرقی 
نمی‌کند و اگر تصوير کف زدن تلویزیون رانبینیم فکر 
می‌کنیم که دارند سینه می‌زنند و متوجه این تفاوت 
نمی‌شویم. به جز رادیو و تلویزیون متدینان هم از شاد 
زیستن اکراه دارند. گاهی فکر می‌کنند در شان آنها 
نیست. گاهی فکر می کنند که وهن است. گاهی فکر 
م ی کنند که وهم است و غفلت از خداست. وقتی شاد 
می‌شویم آموزه‌ها یا گزاره‌هایی «فلیضحکوا قلیلا 
ولیبکوا کثیرا» یا «ادعوا ربکم تضرعا» یادمان می آید 
و نظیر اینها. یک فرد در جامعه دینی چه نشانی و چه 
حدی از شادی باید داشته باشد که در چهار چوب دین 
باشد و سبک زندگی‌اش هم دینی باشد. 

ابن سینا در جلد دوم کتاب «اشارات و تنبیهات» بحث 
جالبی رامط رح میکند که عبارت است از «العارف حش 
بش بسام یبجل لصغیر لتواضع کما ببحر کبیره» عارفان 
از ابتهاجی برخوردارند که صورتشان گشاده است. با روی 
باز برخورد می‌کنند و نسبت به افراد محقر همان تواضعی 
رانشان می‌دهند که نسبت به بزرگان دارند و هميشه با 
این کشادهرنش هنت ای خی دی کش بعد از ایتک تر 
زمینه‌های دیگری بحث می‌کند به مبحث ابتهاج می‌رسد 
که این ابتهاج آثار بسیار عمیقی دارد. ابن‌سینا می‌گوید 
لذت‌ها چند دسته هستند؛ لذت‌هایی که محسوس است؛ 
مثلاشما وقتی یک خربزه شیرین می‌خورید کیف می کنید. 
یک سری لذت‌ها هم لذت‌هایی است که معقول است. این 
لذت‌های معقول شادی‌های عمیق ایجاد می کنند. مرحوم 
دکتر بهشتی و مرحوم علامه جعفری روی بحث شادی‌ها کار 
کردند که البته علامه جعفری خیلی مبسوط تر بحث ابتهاج و 
شادی را مطرح‌می کند. بحث اساسی این است که شماوقتی 
رحمت خداوند را می‌پذیری و رحمت العالمین پیامب را 
را می‌پذیری این پذیرش خودش منبع بزرگی از شادی 
است: وقتی می گویی بسم اه یک شادی ورای شادی‌های 
#ع-ده‌ای مسائل اقتصادی و معیشتی را پیش 
می‌کشند. تنگناهای معیشتی و گرفتاری‌هاپی که 
دارند. به هر حال مشکلات زندگی امروزه در نوع 
خودش گره‌هایی دارد که خدا نصیب نکند! درباره 
اینها هم هرجور لازم است توضیح دهید و بگویید 
تعریف ما از شادی در نگاه دینی و کسب زندگی دینی 
چیست؛ خندان بودن و دائم خندبدن با..۲ 

وقتی فرد به بهجت می‌رسد این بهجت با آن خوشحالی‌ای 
که از خوردن یک هندوانه شیرین ایجاد می‌شود تفاوت دارد. 
بنابراین هر میزان که معرفت انسان به معنای عمیق کلمه 
تتحگمت انس ان زار عفن بیدا کلدش انس و ساعمتن و 
انبساطش بیشتر خواهد شد. برای همین است که پارستال 
سیوس- حکیم یونانی در اول کتاب «هنر عشق ورزیدن»4- 
می‌گوید: «آن کس که هیچ نمی‌داند. به هیچ چیز عشق 
لب ورد اما آتکه مس ذاند بی کعان ما فده کند و عشق 
می‌ورزد. دانش آدمی هرچه به چیزی بیشتر باشد عشق 
به آن بزرگ‌تر است». اینجا است که متوجه امام حسین2؟ 


می‌شویم. امام حسین* به دلیل مرتبه کمال و مرتبه معرفت 
مطلقی که ذارندو اسان کاملی که هستند به مراتب در کشان 


از زیبایی بیشتراز من و شما و کسان دیگر است. چه عاملی 
باعث می‌شود روز عاشورا با وجود آن درک از زیبایی» درک 
از دلبسستگی و درک از علاقه فرزند کوچکش راو آن همه 
۳ 
سطح شادی به صورت یک عامل بسیار عمیق خودش را 
نشان می‌دهد. در اینجا وقتی درباره شادی صحبت می کنیم 
ای اقپبتاظ هرب لفات هار خاتستو مطله‌های 
عمیق دینی به وجود می‌آید اشاره می کنیم که این انبساط 
با زمینه‌های مختلف همراه است. «قفل گه که قفل سازد که 
کلید/قبض. بسط دارد مشو تو نومید» اما درباره مشکلات 
روزمره بد نیست بگویم مدلی در روان‌شناسی داریم به نام 
محرک و پاسخ.اگر هوا خوب بود شما شیرین هستید. شاد 
ید واگ هواید بودشگو نت آیر اه گیریی که اس 
وی حیاات ابرای حه آفریفه اما نوکت داتسا تفای 
فقیه و پیشرو در تاریخ نگاه می‌کنیم. مثلا امیرالمومنین *" 
به عنوان کامل‌ترین نمونه یا بقیه ائمه‌اطهار* می‌بینیم که 
محرک و پاسخ دیگر درباره آنها صادق نیست. یعنی وقتی 
جنبه‌های درونی وجود دارد آن پاسخ صرفا براساس محرک 
بیرونی داده نمی‌شود. 

فشارهایی که به حضرت علیل2 در زندگی وارد شده به 
اندازهای است که یک انسان رااز حالت تعادل خارج کتذ این 
فشارها در همه ابعاد فردی و اجتماعی کافی است که انسانی 
را حداقل دچار افسردگی بسیار شدید کند یا دچار ناراحتی 
منجر به انتحار. اما می‌بینید ارزش‌هایی که حضرت علی از 
آنهاتاسی می‌کند نه نها کمرنگ نمی‌شوند بلکه مکرر در 
زمینه‌های مختلف مطرح می‌شوند. 

۵ از آن جمله‌ای که شم امام حسین * رامثال زدید 
و قربانی کردن طفلشان راء مرتب خانواده شسهدا 
در نظرم می‌آیند و از حرف‌هایی که هميشه بعد از 
شهادت فرزندشان می‌گوبند همواره اظهار فخر. 
اظهار غسرور می‌کنند. در عین حال جالب است که 
مادران با بغض با با اشک این حرف‌ها را مطرح کرده 
و اظهار غرور و فخر می‌کردند و می‌کنند که در عين 
حال برای ما آدم‌های عادی هضم نمی‌شد. گاهی فکر 
می کردیم شعار می‌دهند. نظر شما چیست؟ 

در روان‌شناختی شهدا نکته عمیق‌تری هم مطرح می‌شود؛ 
«من‌از ان حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم/ که 
عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخارا» وقتی شمابه آن 
مرحله انبساط می‌رسید هرلحظه جور دیگری می‌بینید» دید 
شماوو نهقزون انست. این نکله شیمی است کهآ هاش لا 
وقتی به انبساط می‌رسند لحظه به لحظه در حال نو شدن و 
تازه شدن هستند؛ «اين چیست که هست نشان جهانی دگر/ 


نو شدن لحظه‌ها رفتن کهنه‌هاست/روز نو و شام نوو دام نو 
و باغ نو/هر نفس آندیشه نو و خوشی نو غناست/نو ز کجا 
می‌رسد کهنه کجا می‌رود/ گرنه برای نظر عالم بی‌منتهاست/ 
عالم چون آب جوست بسته نماند و لیک/ می‌رود و می‌رسد 
نونوی این از کجاست» آن نو شدن برای فرد هر لحظه را به 
صورت نو ایجاد م‌کند.بتابریسن بهجتی که در نظر گرفته 
می‌شود دیگر ملال نخواهد بود. چون وقتی در سبک زندگی 
«کل یوم هوفی شسآن» را در نظربگیرید و وصل به «فیاض 
علی الاطلاق» شوید و «لفعل و فعل و هو فعل» را در سیک 
زندگی دینی مدنظر قرار دهید سرپا شور و شوق و نشاط و 
انبساط می‌شوید. 

- پس تظاهراتش لزوما سوری و صورتی نیست؛ به این معنا 
که اک خفدهای حاسل قسوو لزوسا کوب شناد آذبت واگ 
همه درباره شادی صحبت می کند چرا نمی‌خندد و این‌طور 
جدی صحبت می کند. پس چطور شاد نیست. در عین حال 
آدم می‌تواند شاد باشد. شادمان و با نشاط باشد هر چند که 
نخندد. 

-اين تجلیاتی که شسما گفتید از نظر روان_ناختی هم 
قابل ملاحظه است. مثلااگر شسما لبخند یزنید اطلاعات در 
ذهنتان بهتر پردازش می‌شسود تازمانی که اخم کنید.اين 
تست رادهه ۷۰ انجام دادند؛ یعنی وقتی شما لبخند می‌زنید 
پردازش اطلاعات مطلوب‌تر انجام می‌شود. به این مساله 
سینجری یعنی همکاری بین بدن و لب گفته می‌شود. اما 
برای اینکه این مس‌اله برای بعضی از مخاطبان که شاید به 
آن انتزاعی نگاه می‌کنند روشن تر شود مثالی می‌زنم.مثلا 
شما به بازی فوتبال خیلی علاقه دارید. وقتی در حال نگاه 
کردن بازی فوتبال هستید کاملا آنجا هستید. این‌طور نیست 
که شمافوتبال نگاهکنید ولی جای دیگری باشید. این بودن 
در آنجا شادی راهم همراه خواهد داشت؛ به صورتی که آن 
هیجان و شادی مثبت. بودن شمارا در آنجا معنی می‌کند و 
بودن شما همراه با آن هیجان خودش راباز می‌کند. این بودن 
در آن لحظه یعنی اينکه شسمادر حال نو شسدن هستید؛ به 
طوری که نه‌تنها به معنی ظاهری آنجا هستید بلکه به معنی 
عمیق کلمه هم آنجا هستید. این بودن در آنجا با آن شهد و 
شادی همراه می‌شود و انبساط و باز شدن را در ابعاد مختلف 
همراه خواهد داشت. 

اینجا نکته دیگری مطرح می‌شود. گاهی شادی‌هایی برای 
فرد اتفاق می‌افتد و پس از آن زمینه‌های ظلمت و تاریکی 
باز بر فرد غلبه پیدا می‌کند. «به ستاره آتش از آهن جهید! 
آن دل سوزیده پذرفت و کشید/ لیک در ظلمت یکی دزدی 
نهان /می‌نهد انگشست براستاررگان/میکشد اسستارگان را 


یک به یک/ تا که مفروزد چراغی از فلک» از طرفی افکار 
نو تازگی‌ها می‌آیند و ناگهان مقابل آنها زمینه‌های منفی. 
عصیان‌هاء زمینه‌های افسردگی و تالم که در تضاد با آنهاست 
وارد می‌شوند. اینجاست که آن مدیریت مبتنی بر بهجت 
می‌تواند آن استارگان رادر ابعاد مختلف روشن نگه دارد. 
#معنی این عصیان‌ها چیست؟ معنی‌اش فعال شدن 
شیطان با اقتضای طبیعت است؟ 

معنی آن در دید گاه‌های مختلف متفاوت است. یکی از 
مبحث‌های مهمی که در دانشگاه‌ها درباره آن تحقیق شد این 
بود که چون ما زمان کودکی باافکرمنفی ارتباط بیشتری 
داریم یعنی عبارت‌هایی مانند نمی‌شود. امکان ندارده ای بابه 
اینها همه‌اش حرف است و.. را مرتب می‌شنويم. بنابراین 
جمله‌های سلبیه در فکر فرد بیشتر غایب است؛ یعنی 
راه‌اندازی حافظه در آن زمان. بیشتر زمینه‌های منفی را 
دربرمی‌گیرد. در دهه ۸۰ در ایالات متحده تحقیقی انجام 
شد. رفتار افراد را تا ۱۸ سالگی بررسی کردند و دیدند بخش 
اعظم افرادی که در نظر می‌گیرند در حوزه‌ه ای منفی» 
تال باقی و امسخیصال گرار دار ند. بحف اساسی این بو که 
استیصال یاد گرفتنی است پس به این نتیجه رسیدند که اگر 
مامی‌توانيم استیصال را یا بگیریم مقیل آن -یعنی آرامش 
راهم می‌توانیم یاد بگیریم. اگر می‌توانیم مستاصل بودن 
و نتوانستن را یاد بگیریم پس می‌توانیم توانستن را هم یاد 
بگیریم. 

می‌بينيم که مسلمانان در قرن اول و دوم نقطه‌های بسیار 
افتخارآفرینی را ایجاد می‌کنند. یک دلیل مهم آن این است 
که از جنبه درونی به آن توانمندی می‌رسند. به آن شادی و 
آن بهجت درونی می‌رسند و نتيجه آن ارتقای فکر می‌شود. 
این ارتقای فکری با آن توانمندی‌ای که در درون فرد به وجود 
سی‌آیة رابطه دارد. ایتجا رای فکری باغت مین ود آن 
استیصال و مستاصل بودن و احساس ناتوانی حذف شود و 
از بین برود. 

این عبارت دعای امیرالمومنین؟" را به یاد ما 
می‌آورد: «و جعل قلوبنا با قلبسی» در نتیجه ذکر خدا 
از خداون د فقط بهجت قلبی را درخواست می کند و 
در مناجات‌های مختلف می‌آورد. «قلبسی به حبک 
مقیما». یک مقدار روشن تر بحث گره‌های اقتصادی و 
معیشتی رامطرح می کنید. 

کی مشک ی ورتد عای ای اه ی کی 
مانب با تنظم وید کی اش تخت ها و مففت‌خانی درد 
اکتشتها بدآهم‌هاه طول فافع له گنه کی سا 
نمی‌شود که بدون مشقت و سختی باشد. منتها گاهی 
تصورها هسکند که سختی‌ها را برای ما آسان م ی کنند: شب 
تاریک وبیم موج و گردایی چنیسن حائل/ کجا دانند حالما 
سبکبالان ساحل‌ها» 

هر کسی با توجه به دنیای خودش می‌تواند به اینجا برسد. 
نکته مهم نوع برخورد و نوع تعبیر و تفسیری است که از 
قضیه می‌شود. می‌توان آخوند ملاکاظم خراس‌انی را مثال 
زد زمائی که بحث پرلوکوشن و ریلوکوشن را سیوارلو 
آستین و دیگران مطرح کردند.آخوندملاکاظم خراسانی هم 
بحت‌های عمیقی را در آن زمان مطرح کرد ولی کفشش, 
کفش بسسیارکهنه‌ای بود و در بعضی از گزارش‌ها هم آمده 
که از نظر معیشتی در سختی بوده‌اند. نمی‌خواهم بگویم 
افن سیک تفن گید رست سک با غاط الننه ناک می خوا هم 
بگویم تعبیر ما نسبت به مسائل و محنت‌ها می‌تواند همراه با 
تشدید همان سختی‌ها باشد يا ایتکه می‌توانید در کتار آن 
سختی‌ها ومشقت‌ها تعبیرهای دیگری راهم مطرح کنید. 


ف 


مص 


امامزاده پنج تن لویزان 


باینسج‌قمرمان 


قدیم‌ترها-مثلا ۴۰-۳۰ سال پیش - از کنار در 
پله‌ه ا راهشان را میگرفتند و بدون اینکه در 
پاگردی نفس تازه کنند. به گنبد و بارگاه امامزاده 
می‌رسیدند. زاثران که از پایین پله‌ها به گنبد نگاه 
می کردند.انگا رگنبدبه سقف آسمان چسبیده‌بود 

وپله‌های خاکی آنهارابه وسط آسمان‌می‌رساند. 
لویزان این روزهاء امامزاده‌ای دارد که دبگر صد 
پله خاکی یک‌نفس راهشان را نمی کشند تا به 
قلب آسمان برسند؛ پله‌ها چرخ می‌خورند و 

نفس تازه می‌کنند. راهی هم کنار پله‌هاست 

که امامزاده2؟ ۳ دور می‌زند و جلو 
در جنوبی حرم سبز 
می‌شود. 


بچه‌ه اازاول پلهه ا مسابقه می گذاشتند و پله‌ها را 
می‌شسمرند. پله‌ها خیلی زیاد بود و صدتایی می‌شد. هر 
کس زودتر بالای پله‌ها می‌رسید باید از بقیه سه دور کولی 
می‌گرفت؛ البته دور درخت توت حیاط امامزاده. درخت 
توت سا های سال کثار خیاظ آمافاقه ایس تاده بودو 
خرداد هر سال مشتری‌های زیادی دورش جمع می‌شدند 
و توت می‌خوردند. 

آن روزها دست بالا دو-سه خانواده توی امامزاده و حیاطش 
دیده می‌شدند که از تهران آن زمان برای زیارت می‌آمدند. 
نفسی تازه میکردند و گاهی شبی هم می‌خوابیدند؛ تهرانی 
که هنوز پايش کاملا به ده لویزان و مزار پنج امامزاده‌اش 
باز نشده بود. 

اما این روزها مقبره امامزاده‌های پنج تن رونق دیگری 
دارد. زیر امامزاده یک حسینیه بزرگ ساخته‌اند تا در 
مناسبت‌های مذهبی آدم‌ها گوش تا گوش بنشینند و اگر 
جشن است با هم و اگر عزای معصومان *"است. با هم عزا 
بگیرند. چند تایی از تکیه‌های بزرگ و قدیمی شمال شهر 
تهران-مثل تکیه خیابان دولت- تاسوعا و عاشوراها تکیه 
خودشان را تعطیل می‌کنند و با علم و کتل و عزادارانشان 
به حرم پنج تن از امامزاده‌های لویزان می‌آیند و عزاداری 
ی کدشن. 

جلوی در امامزاده. سبزه سفره هفت‌ سین و جعبه‌های 
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شیرینی گذاشته‌اند. روی هر یک از قبرهای حیاط امامزاده 


که گله به گله روی سینه زمین نشسته‌اند. گلدان و سبزه 
عید دیده می‌شود؛ طوری که بوی گل و عطر بهار. حیاط 
انا آکه را بر کرکه اسست: 

بعضی قبرها هنوز سفره هفت‌سین کوچکی دارند ونشان 
می‌دهند شب عید اینجا سروصدایی بوده است.حوض 
کوچک حیاط هم پر است از ماهی‌های قرمز عید. 

داخل حرم چهار ستون استوان‌ای بنای چهارگوش امامزاده 
راروی دوشش نگه داشته است. آینه کاری حرم ت رکیبی از 
رنگ‌های طلایی. سرمه‌ای و سبز دارد. اینه‌های ستون‌ها 
دور پایه‌های حرم می‌پیچند و به سقف می‌رسند؛ درست 
روی دیوارهای ساختمان هم با فاصله‌های معین؛ آینه‌های 
فنیفه مر جسیده نش که[ نانک به انیا گاه شاد 
هریک ضریح کوچکی در دل خود نشان می‌دهند و کنار 
هم تصویر صدها ضریح کوچک شده‌اند در پناه دیور 
چهار گوشه ضریح هم چهاراتاقک کوچک. چهار گوش 
مشابه است. در هر یک از این اتاقک‌ها اینه‌های طلایی 
تصویرسروی را ساخته‌اند. داخل ضریح هم پنج پله است 
به نشانهپنج قبر؛پله‌ای بالاترز همه و دوپله در کنار 
آنها؛ درست مثل سکوی افتخار؛ منتها سکویی برای پنج 
قهرمان. روی این پله‌ها هم ترمه‌ای است و قرآن و گلدان 


و شمعدان‌هایی. این امامزاده به‌امامزاده پنج تن معروف 
شده است. 

خلاف تصور عده‌ای که می‌گویند امامزاده‌های صائم. 
عبدالرحیم» حسین سالم و ابوطالب پنج برادر بوده‌اند. 
این پنج آمامزاده بزرگوار, همسن و هم‌عصر هم نبوده‌اند 
چه برسد به برادر. 

از شسجره‌نامه‌های این امامزاده‌ه ا برمی‌آید که 
امامزاده حسین ابوعبدالله که باسه واسطه نسبش به 
امام‌موسی کاظم * می‌رسد. در ری شهید و در همان‌جا 
دفن شده بود. 

امامزادگان سالم و ابوطالب نوه‌های حسین ابوعبدالله 
هستند واحتمالااین دونوه پسری جنازه پدربزرگشان رابه 
لویزان منتقل کرده‌اند. شاید هم این کار به دست عشیره و 
خاندان امامزاده حسین انجام شده است. 

دو امامزاده دیگر مدفون در امامزاده پنج تن لویزان» صائم 
و عبدالرحیم‌اند. امامزاده صاثئم با ۱٩‏ واسطه نسبش به امام 
حسن مجتبی " می‌رسد. شجره‌نامه نشان می‌دهد یکی از 
اجداد این امامزاده به نام یحیی در سرزمین مصر شهید و به 
خاک سپرده شده و وقتی زمان به نسل او نزدیک می‌شود. 
اقوام و اجدادش را می‌توان در اطراف سمنان پیدا کرد؛ 
مثل یحیی عموی پدربزرگش که در گرمسار دفن شده و 
سیدمحمد باق پدربزرگش که در سمنان مزار دارد. 


عبدالرحیم- دیگر امامزاده از پنج تن امامزاده لویزان- 
نسبش با ۱۳ واسطه به امام جعفر صادق 2 می رسد. 
آماشواده‌های حسین؛سالم و اتوطالب عورضس بودهانت اما 
امامزاده‌های صائم و عبدالرحیم حداقل ۲۰۰ سال پس 
از این امامزاده به لویزان آمده و در آنجا دفن شده‌اند. به 
احتمال زیاد آن دو امامزاده‌ای که بسه گفته محلی‌های 
لویزان» قبری جدا و زیر درخت توت حیاط امامزاده 
داشتتدانته خیدال خیم وضاق بودماند: 

به هر حالاین امامزادهمرجع و محل رفت و آمد بسیاری از 
مردم تهران و به خصوص همسایه‌هایشان است. 

روز دوم عید کمی که از بعدازظهر میگذرد و آفتاب کم کم 
قد خم می کند تابه سمت شب برود» تعداد زائران امامزاده‌ها 
زیاد می‌شود؛ به عید دیدنی آمامزاده‌ها آمده‌اند. بالباس‌های 
پلوخوری و شیک. بعضی‌ها هم با گل و شیرینی می‌آیند. 
اک تقرییا * #سس ال کار دورود فصسکه وی او 
هم‌صحبتش از روزگار می‌گوید؛ از اینکه بانک هم 
پول‌ه ای او را می‌خورد و به نظر خودش خوب کاری 
بعد هم رو می‌گرداند طرف در و به هر کسی که وارد 
می‌شود. با صدای بلند می‌گوید چادر سرش کند مثلا 
به زیارت آمده است! آن‌قدر بلند می‌گوید که صدا توی 
محوطه می‌چرخد و هر بار همه زاثران رو برمی گردانند 
تاببینند چه کسی‌واردمی‌شود. 

بعد از مدتی پیرزن خسته می‌شسود و تسبیح می گرداند. 
چیز مرتب است و برق می‌زند. شانه‌هایش را بالا می‌اندازد 
و درمی‌آید: «من که خادمش نیستم. رفتند شمال. کنار 
دریا». می گویم اما اینجا خیلی مرتب و تمیز است. 

به ضریح اشاره می کنم و از پنج تن مدفون می پرسم. 
می‌گوید: «خب پنج تن را که همه بلد هستند؛ 
پیامبر» حضرت فاطمه امام رضات امام جواد۵ و 
امام‌زمان62!» معلوم می‌شسود خبری ندارد. 

با تعجب می گویم منظورم این پنج امامزاده داخل ضریح 
است. جواب می‌دهد: «اینها مال خیلی قدیم‌ها هستند.من 
که فافع تم آید کي امقن و خاکقان گز وش یا + ۲۰ 
سال پیش خاکشان کرده‌اند». 

می‌پرسد بار اولت است اینجا آمده‌ای؟ کله می‌جنبانم. 
می‌گوید: «خیلی خوب است؛ هر چه دلت می‌خواهد ازشان 
بخواه. من که خیلی اینجا حاجت گرفتم. البته آن اول‌ها. 
هر چه می‌خواستم. می‌دادند اما الان چند وقتی است به 
حرف‌هايم گوش نمی‌دهند! نمی‌دانم چرا». 

بعد رو م ی کند به دختربچه‌ای نه - ده ساله, به نوزاد بغلش 
اشاره م ی کند و می‌ گوید چند وقتش است؟ دخترک جواب 
می‌دهد ۱۱ روز. پیرزن نگاه حسرت‌بارش را برمی گرداند. 
انگار که به دوران خیلی دور بر گشته باشد. 

زن جوان دیگری کمی آن‌طرف‌تر رو به ضریح نشسته, 
صلوات می‌فرستد و نوزاد یک‌ماهه‌اش را که بغل کرده تکان 
می‌دهد تا آرام شود. او هم به دیدن امامزاده آمده است. دور 
ضریح شلوغ شده. دختربچه‌ای پنج - شش ساله به هر 
یک از پنجره‌های ضریح می‌چسبد و باصدای بلندی آن را 
می‌بوسد. پیرزن دیگری دستش را مشت کرده و به تک‌تک 
گره‌های ضریح می کوبد و زیر لب دعا می‌خواند. 


در حوزه‌دین و اخلاق 


آیه ویژه‌نامه‌ مذهبی 
همشهری جوان 


.ی و سوق تست ور تم تا 


وت سا 2 


مدیر این سایت مهدی خداجویان است؛ در فعالیت‌های 
فرهنگی بیش از روحانی بودن و موعظه کردن مشهور 
است. به اعتقاد ویء باید با نیازسنجی مناسب به کمیت 
و کیفیت حضور در فضای رسانه‌ای برای شیعیان 
پرداخت. در این راستا یک نگاه رسانه‌ای و یک نگاه علمی 
و محتوایی وجود دارد.او درباره دلیل تاسیس سایت 
«استوا» می‌گوید: «احساس کردیم در فضای مجازی به 
حضور چنین سایتی نیازداریم. با ده نفر از دوستان یاعلی 
گفتیم و کار را از چهار ماه پیش شروع کردیم». 

«استوا» هم متل همه سایت‌هاء بخش «درباره ما» دارد و 
درباره چگونگی و دلایل راهاندازی این سایت توضیح‌هایی 
ارائه شده است: «در روزگاری به سر می‌بریم که بعضی 
آن را عصر ارتباطات می‌نامند و بعضی دوران اطلاعات و 
گروهی زمانه تبلیغات. شاید هر سه مورد درست است. 
شاید دو روز دیگر هم نام‌های دیگری بر این روزگار 
گذاشته شود. به هر حال هر نامی که بر این زمان و زمانه 
گذاشته شود. در اینکه افزايش سرعت انتقال اطلاعات و 
ارتباطات سهمی در شکل گیری مشخصات این دوران 
دارده شکی نیست. 

افزایش روز افزون رسانه‌ها و شکل گیری بنگاه‌های 
کوچک و بزرگ خبری و اطلاع‌رسانی» مسابقه در انتشار 
روزنامه‌ه او مجلات و سونامی راه‌اندازی سایت‌ها و 
وبلاگ‌های خبری و غیر خبری» همه نشان از ویژگی‌های 
خاص عصر ارتباطات. اطلاعات یا تبلیغات دارند. همگان 
در این عصر و عرصه به لزوم اطلاع‌رسانی پی برده‌اند و اگر 
روزگاری برای فتح و تصاحب کشور و سرزمینی با یکدیگر 
دست و پنجه نرم می کردند و قدرت خود را در مساحت و 
میزان مستعمره‌های خود می‌دانستند, اکنون پایگاه‌های 
خبری, اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی قدرت‌هاء. مجالی برای 


دس ۱ اس بط 


عرض اندام و اره دادن و تيشه گرفتن آنهاست. 
در این میان تفاوتی که مشاهده می‌شود. در جولان 


همگان در این صحنه است؛ چه آنکه اگر در روز گاری 
نه چندان دور تنها صاحبان قدرت و نفوذ بودند که 
کباش حول دای ایا که کیتی اس خوایق نا 
بضاعت خود در این میانه وارد شود و حریف بطلبد 
و خواهان دست و پنجه نرم کردن باشد؛ از اينکه من 
کمترین در وبلاگ خود جولان دهم و اطلاعات و 
داشته‌های دینی. سیاسی. اجتماعی و فرهنگی خود 
را واگویم تا انواع سایت‌ها و وبلاگ‌های ریز و درشت 
دیگر با هر طرز فکر و اندیشه و مذهب و عقیده‌ای.... 
از آنجا که هميشه متاع کفر و دین هم بی‌مشتری نیست. 
هر کس که کالایی برای ارائه داشته باشد» می‌تواند برای 
متاع خود مشتری پیدا کند. 

«استوا» با پشتوانه همت و پشتکار جمعی از دغدغه‌داران 
و علاقه‌مندان حوزه دین و رسانه پا به عرصه اطلاعرسانی 
و ارتباطی گذاشته است. «استوا» رسانه‌ای دینی است 
که شعار خود را نابرابری دانستن و ندانستن قرار داده و 
براساس آیه شریفه «هل یستوی الذین یعلمون و الذین 
لایعلمون» نامگذاری شده است؛ هر چند که معنای 
خود «استوا» هم برابری و راستی و اعتدال و نام خطی 
فرضی است که کره زمین رابه دو قسمت مساوی تقسیم 
ی کمن 

حالا مدتی است که «استوا» به عنوان «سامانه 
اطلاع‌رسانی دینی» کار خود را آغاز کرده است.تمام 
توان و بضاعت خود را جمع کرده‌ايم و هر چه داریم از دم 
و درم و قدم» آورده‌ايم تا از ابزار نوین رسانه و تبلیغ برای 
بسط و گسترش دین خدا بهره ببریم؛ چنانکه دیگران 
هم در گوشه و کنار جهان اسلام و تشیع در این مسیر 


گام برداشته‌اند و بر می‌دارند. ما هم سعی داریم خود را در 
این جرگه بگنجانیم... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید که 
» علکم ترحمون...». 

ادعایی نمی‌کنیم کاری کارستان می‌کنیم و معضلات 
بشری رارفع و گره از مشکلات جامعه دینی و رسانه‌ای 
باز خواهیم کرد. ما فقط راه افتاده‌ایم و سعی داریم حرکت 
کنیم. در این راه دست هر بزرگی راهم که منت همسفری 
فرمود: «قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا للّه مثنی و فرادی» 
ادعایمان این است که: «یا ایها العزیز مسناو اهلنا الضر و 
جئنا ببضاعة مزجاهة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان اللّه 
یجزی المتصدقین». 

و امیدمان اینکه: «الذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه و لا 
یخشون احدا الا الّه و کفی باللّه حسیبا». 

آرزو می‌کنم این سعی و تلاش در راه تبلیغ و نشسر معارف 
الهی باشد و قدمی کوچک در مسیر خلافت رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه و آله و سلم که امیرمومنان از قولش فرمود: 
اللهم ارحم خلفاتی -ثلائا- 

قیل یا رسول اه و من خلفاک؟ 


قالالتین زبلفین خدیشن وی وگ یتامونه انش 
اف ری کی لش له | نخسال صار اف مایت 
وصیت کرد: 

له له فی الجهاد باموالکم و انقسکم و السستتکم 
فی‌سبیل ال 

امید آنکه این کمترین جهد و کوشش را با نظر کرامت و 
بزرگواری خود بپذیرند. 

«با کریمان کارها دشوار نیست». 

به اعتقاد مدیر سایت اگر محتوا و مجموعه مطلوبی در 
دسترس داشته باشیم اما نتوانیم آن را با استفاده از ابزار 
وستانه قبلية کتیسی و با در اقیار دالستن ین محتوا 
و ابزاری نتوانیم اعلام وجود کنیم نمی‌توانیم مقابل 
وهای که غشیها ککیی و کا یخی تدا رن قط با ستفا ده 
از بلندگوی رسانه و تبلیغات حرف‌های خود را بزرگنمایی 
که متا کي ی قکییت عیاهی شون 


جنگ نرم. جنگ رابانه‌ای نیست 
خداجویان می‌گوید: «جنگ نرم پدیده‌ای است که از ابزار 


سخت در آن استفاده نمی‌شود که بعضا در دوران مختلف» 
جنگ روانی یا جنگ تبلیغاتی نام گرفست و اکنون در این 


«بحارالانوار» کتاب کاملی است که 
هم از فقه و تفسیر در آن صحبت شده» 
هم قله درخشانی در علسم حدیث و 
همچنین شاخ و برگ‌های آن است. 
روش علمی دقیق در تالیف این ۱۱۰ 
جلد از کلام معصومان */ دلیل رجوع 
دانشمندان و عالمان شیعه به این کتاب 
ارزشمنداست. 

زبان علمی و نگاه موشکافانه و محققانه علامه به روایت‌هاء 
استفاده از این کتاب مرجع را گاهی برای غیراهل فن سخت 
می‌کند. خلاصه کردن و شرح‌نویسی یکی از راه‌های توسعه 
دایره استفاده کنند گان از کتاب‌های مرجع است. 
حالاعده‌ای در موسسه فرهنگی «ش مس ‌الضحی» این 
کار مهم را انجام داده‌اند و توانسته‌اند کتاب ۱۱۰ جلدی 
«بحارالانوار» را در هفت جلد خلاصه کنند. 

ویژگی مهم این خلاصه که با نام «تحفه آثار» از سوی کتاب 
نیستان چاپ شد, حفظ تقسیم‌بندی‌ها و باب‌های کتاب 
مرجع است. 

از بین فصل‌ه ای متنوع این کتاب می‌شود به فصل‌هایی 
مثل «عقل و جهل» «علم اداب. انواع و احکام آن» «کتاب 
توحید». «کتاب نبوت». «کتاب تاریخ پیامبر(» «مناقب 
ائمه»» «گل‌ها» «مسکن‌ها» «شسب‌زنده‌داری» و «ناریخ 
حسین‌بن علی2» اشاره کرد. 

در روایتی از امام رضات) که در فصل «گل‌ها» به آن اشاره شده» 
آمده است: «امام رضات از پدران بز رگوار خود روایت کردند 


عنوان ظهور و بروز پیدا رده و منظور از جنگ نرم. جنگ 
نرم‌افزاری متداول رایانه‌ای نیست. در این فضا از سویی با 
محتوا مواجهیم که بسیاری از موسسه‌ها و وب‌سایت‌های 
شیعی و بسیاری از افراد حوزه‌های علمیه و مراکز وابسته 
به آن درصدد پژوهش و تولید محتوا هستند؛ این مساله 
آزلین فعالنت عایرای مرو به ققبای سای رات و ایغ یکره 
نگاه رب اثه‌ای انست که هر فضای کتونی در آن با ضعف 
روبه‌رو هستیم». 


چه بخشی برای چه کسی؟ 

در این سایت هر خبری در حوزه دین پیدا می‌شود. ادبیات 
و شعر. رویدادهای اقتصادی و اجتماعی. گفت وگو مسجد. 
اهل بیت* حوزه و روحانیت. جهان اسلام. ایثار و شهادت. 
قرآن و فرهنگ وهنر بخش‌های مختلف این سایت است 
که‌می‌تواند برای مخاظب مس لمان از هر سئخ و دستهای 
جذاب باشد. 

بر مبنای قاعده «شنیدن کی بود مانند دیدن» اگر چند 
صفحه دیگر هم درباره «استوا» حرف بزنیسم به قدر یک 
کلیک شماروی نشانی اینترنتی این سایت فایده ندارد. 
امتحان کنید. 


که علی * فرمود: رسول لها مراباهر 
دو دستش با گل سرخ درود فرستاد و 
چون آن را به بینی خود نزدیک کردم 
تاببویم, فرمود: آگاه باش که گل سرخ 
سرور گل‌های بهشت بعد از گل یاس 
است». 

و در روایتی دیگر از امام بافرگ و 
امام صادق8) که در فصلی به تاریخ 
حسین بن علی8) به آن اشاره شده. آمده است: «از محمد 
ین مسلم روایت است* از آمام ناق هو امام صادی ۵ شدیدم 
که گرمودند: شداوند کعالی عوض قبهادت اماغ خسن ۵ا, 
امامت را در اولاد او قرار داد و در تربتش شفا و پیش قبرش 
اجابت دعا عوض داد و روزهایی را که زائرش در حال آمد 
و رفت بر مزار اوست. از ایام عمرش به حساب نمی‌آورد. 
محمدبن مسلم گفت: به امام صادق*) عرض کردم این 
خصوصیات با حسین؟) به دست می‌آید اما خداوند برای 
خود او چه مزیتی قرار داده است؟ فرمودند: خداوند او را به 
پیغمبر ( ملحق کرده که درجه و منزلت با او همراه است. 
آنگاه این آبه را تلاوت کرد هو کسانی که ایمان آوردنذه 
فرزندانشان با ایمان از آنان پیروی کردند. ما فرزندانشان را 
به‌خودشان ملحق‌می کنیم». 

مجموعه «تحفه آثار» که توسط «کتاب‌نیستان»منتشر شده» 
در هفت جلد و باقیمت ۱۰۵هزار و ۵۰۰ تومان در بازار کتاب 
موجود است. این مجموعه به همت حسن درگاهی و جمع 
دیگری از محققان آماده شده است. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


مد تی از هفد؛ ف همین‌سالروز شهادت 
گذشته باشد. اصلاهمین که‌ما 
دراین فصل از روزهای سال باد 


اتفاق می‌افتد وامیدواریم تاخیر 
در پرداختن به‌اورا توجیه کند. 
متن گفتار منتشر نشده از جناب 
آوینی درباره هنرو تبلیغات. 
اصلی ترین مطلب این بخش است 
و چند یادداشت مختلف درباره 
او رابه عنوان نمونه‌ای از تاثیری 
که یک انسان ذووجه بر آدم‌های 
مختلف گذاشته آورده‌ایم و 
تعدادی از کتاب‌های‌او را کو تاه و 
مفصل کرده‌ایم. قرار بود جناب 
پوسف میرشکاک هم حرف‌هایی 
دراین باره‌بزند که وصال ندادو 
بسرای فرصتی دیگر ماند.هنوز 
هم بهترین راه برای شناختن و 
آشنا شدن با سید مر تضی آوینی» 
دبدن فیلم‌هابی است که ساخته 
و کتاب‌هایی که‌از اوبه جامانده 
است؛ مجموعه‌های روایت 
فتح. هفت قصه از بلو چستان؛ 
خان گزیده‌ها. بشاگرددیار 
فراموش‌شدگان» سراب. خنجر و 
شقایق و... و کتاب‌های توسعه و 
مبانی تمدن غرب. رستاخیز جان» 
سه‌جلدی آینه جادو آغازی بر 
یک پایان فتح خون.فردایی 
دیگر مرکز اسمان حلزون‌های 
خانه‌به‌دوش. نسیم حیات. انفطار 
صورت. امام و حیات باطنی انسان» 


‌‌ 


خداوند ان‌شاءاللّه این شهید را با پیغمبر محشور کند. 
حقیقتا نمی‌دانم چطور می‌شود انسان احساساتش را در 
یک چنین مواقعی بیان و تعبیر کند؟ چون در دل انسان 
یک جور احساس نیست. در حادثه شهادتی مثل شهادت 
این شهید عزیز, چند احساس با هم هست. یکی احساس 
غم و تاسف از نداشتن کسی مثل سیدمرتضی آوینی است. 
اما چند احساس دیگر هم بااین همراه است که تفکیک 
آنها از هم و بازشناسی هر یک و بیان کردن آنها کار بسیار 
مشکلی است. 

به‌هرحال امیدواریم که خداون د متعال خودش به 
بازماند گانش به شما پدرشان. مادرشان. خانمشان» 
فرزندانشان. همه کسانشان به شما که بیشترین غم» 
سنگین‌ترین غصه را دارید تسلی ببخشد. چون جز با تسلی 
الهی دلی که چنین گوهری را از خودش جدا می‌بیند.واقعا 


۲ 


سخنان رهبر انقلاب در دیدار با خانواده سیدمرتضی آوینی در اردیبهشت ۱۳۷۲ 


نگذارید کارهای انشان زمین بماند... 


آرامش پیدا نمی کند. فقط خدای متعال باید تسلی بدهد 
و می‌دهد. 

ای را هراومه 
می‌کنم و از شرایط روحی آنان آگاهم. گاهی فقدان یک 
عزیر مصییتی است که‌اگر مرگ او شاه ود اند قابل 
تسلی نبود. اما خدای متعال در شهادت سری قرار داده که 
هم زخم است و هم مرهم و یک حالت تسلی و روشنایی به 
بازماند گان می‌دهد. 

حایواده هنیدم را دیدم که ماک ور دس 
و خدای متعال آن پسر را از آنان گرفته بود. البته از این 
ی ۱ 

وقتی انسان عکس آن جوان را می‌دید. هنگامی که با 
پدرش خداحافظی می‌کرد که به جبهه برود. با خودش 
فکر می‌کرد «اگر این جوان کشته شود. پدر و مادرش تا ابد 


خون خواهند گریست.» 

یعنی منظره این را نشان می‌داد. بستگی آن پدر و مادر به 
آن جوان از اين منظره کاملا مشخص بود. آن عکس را دارم. 
ام | ورد ناهن هم آن عکنن رقاب تیم نگ 
داشته‌ام. این عکس حال مخصوصی دارد. 

اما خدای متعال به آن پدر و مادر آرامش و تسلایی 
بخشیده بود که پدرش به من گفت: «فکر می کردم اگر این 
بچه کشته شود. خواهم مرد.» یعنی همان احساسی که از 
هدن عکس دام تایید می کرد: 

ی کی ول دای معال دل ماراارام کرد * 

دراين مورد هم همین است. یعنی وقتی شما می‌دانید 
فرزندتان در پیشگاه خدای متعال در درجات عالی دارد. 
پرواز می‌کند. یعنی چیزی که همه عرفا و اهل سلوک و آن 
سرگشته‌های وادی‌های عشق و شور معنوی و عرفانی یک 


عمر به دنبالش گشته‌اند و دویده‌اند. او با این فداکاری و این 
شهادت به دست آورده و رضوان و قرب الهی را درک کرده. 
خوشحال می‌شوید که فرزندتان به اینجا رسیده است. 
داد تال برحااوراعا ند ا: ۳ 
شمانشست و برخاست زیادی نداشتم. شاید سه جلسه 
که در آن سه جلسه هم ایشان صحبتی نکرده بود. با ایشان 
خیلی کم هم صحبت شدم. منتها آن گفتارهای تلویزیونی 
راز سال‌ها پیش می‌شنیدم و بهآنهاعلاقه داشتم هر چند 
تم دانستم ایشان انها ااحرا ی کد, 

لکن در ایشان همواره نوری مشاهده می کردم. دو- سه 
مرتبه آمد اینجا و روبه‌روی من نشست. نور و صفا و حالت 
روحانی در ایشان حس می کردم و همین جور هم بود. 
همین‌ها موجب می‌شود که انسان بتواند به این درجه رفیع 
شهادت برسد. 

خداوند ان‌شاءالّه دل‌های داغدیده و غمگین شما را خودش 
تسلی بدهد. اگر ما به حوزه آن شهادت و شهید و خانواده 
شهید نزدیک می‌شویم برای خاطر خودمان است. بنده 
ایا کی ای ماافتخارال ‏ کره 
چه می‌توانیم خودمان را به این حوزه شهادت و این شهید 
نزدیک کنیم. 

چند روز پیش توفیق زیارت مقبره این شهید را پیداکردیم. 
پنج‌شنبه گذشته رفتیم آنجا و قبر مطهر ایشان و آن همرزم 
و همراهشان - شهید یزدان‌پرست- را زیارت کردیم. 
ان‌شءالّه خداوند درجاتشان را عالی کند و روز به روز 
ای تا 
داشتند» ان‌شاءالله نباید زمین بماند. ان‌شالله برای روایت 
رو ۱ 

نباید بگذارند که کارهای ایشان زمین بماند. این کارهاء 
ک ‏ ۱ 
بالایی داد ند که این قدر کار وان هه خر ام 
می‌دادند. مخصوصا روایت فتح چیز خیلی مهمی است. 
شب‌هایی که پخش می‌شد من گوش می‌کردم. ظاهرا سه - 
بر ار 

حالایک مسأله این است؛ که کاری را که ایشان کرده‌اند و 
حاضر و آماده است. چگونه از آن بهره برداری بشود. یک 
هرا ال تمه با کنیا 
از این آقایان خواهش می‌کردیم و اصرار می‌کردم که این 
روایت فتح ادامه پیدا کند. درست نمی‌دانستم چگونه ادامه 
بعد که برنامه‌ها اجرا شد دیدیم همین است؛ یعنی زنده 
کردن ارزش‌های دفاع مقدس در خاطرها؛ آن خاطره‌ها 
را یکی یکی از زبان‌ها بیرون کشسیدن و آنها را به تصویر 
کشیدن و آن فضای جنگ را بازآفرینی کردن. این کاری 
بود که ایشان می‌کرد و هر چه هم پیسش می‌رفت بهتر 
می‌شد؛ یعنی پخته‌تر می‌شد. چون کار نشده‌ای بود. 

غیراز این بود که بروند در میدان جنگ و با رزمنده حرف 
بزنند. آن کار خیلی آسان‌تر بود. این کار هنری‌تر و دشوارتر 
و محتاج تلاش فکری و هنری بیشتری بود. اول ایشان 
شروع کرد و بعد کم کم بهتر و پخته‌تر شد. 

ترا ان ی ماند رادفطاسی ماکان 
خیلی اوج پیدا می‌کرد. حالا هم باید این برنامه دنبال شود. 
تازه در همین میدان هم منحصر نیست. یعنی بازآفرینی 
آن فضا ازراه خاطره‌ها یکی از کارها ات در باب و 
ادامه روایت فتح کارهای دیگری هم شاید بشود انجام داد. 
حیف است که‌این کار تعطیل ۱۵ ۱ ۴55 
ازاینکه زیرتتان کردم. 


آقا گفت دلم غم دارد 


اوایل سال ۶۶ پس از شسهادت تعدادی از همکارانمان 
با آیت‌اللّه خامنه‌ای دیدار داشتیم. در این دیدار خصوصی. 
حدود یک ساعت درباره برنامه روایت فتح صحبت کردند 
و بیش از هر چیز روی متن برنامه‌ها تاکید فرمودند. بعد از 
ما پرسیدند:«نویسنده این برنامه کیست؟» مرتضی آوینی 
کنار من نشسته بود. از قبل سپرده بود درباره او صحبت 
نکنیم. ما سعی کردیم از پاسخ به پرسش آقا طفره برویم 
زر تکرار کردند. ناجار شدیم 
بگوییم :«سیدمرتضی آوینی». 

آقا فرمودند:«این متون شاهکار ادبی است و من آن‌قدر 


حضور رهبر انقلاب در مراسم تشییع سیدمرتضی آوینی 


هنگام شنیدن و دیدن برنامه لذت می‌برم که قابل وصف 
نیست.:» 

مهدی همایون فر 
رهبر انقلاب بیش از دو. سه بار آوینی را ندیده بودند 
اما یک روز که خدمت ایشان بودم فرمودند:«جدا افتشار 
می‌کنم به وجود این بر و بچه‌های نویسنده و هنرمندی 
که در این مجموعه تلاش می‌کنند.» بعد از شهید آوینی 
اسم‌بردند و کفتند: هاین ایرد اد کر 
چهره نورانی اش را می‌بیند. همین طور به ایشان علاقه‌مند 
می‌شود.» 


شهید سیدمرتضی آوینی در سال ۱۳۷۱ نامه‌ای 
خطاب به مقام معظم رهبری نوشت که حاوی 
مطالب مهمی پیرامون برخی مشکلات فرهنگی 
کشو بود: 

خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی 

نایب امام عصر** حضرت آیست‌الله خامنه‌ای 
اید کم‌لّه تعالی بتاییداتهالخاصه 

سلام علیکم و رحمه‌الله و بر کاته 

اتثال امر فرصتی برای عرض ارادت در این مرقومه 
باقی نمی گذارد لذا حقیر مستقیما با استمداد از 
فضل بی‌منتهای رب‌العالمین وارد در اصل مطلب 
می‌شوم بعد از عرض این مختصر که: 

ما با حضرتعالی به عنوان وصی اسام امت** و نایب 
امام زمان"*) تجدید بیعت کرده‌ايم و تا بذل جان در 
راه‌اجرای فرامین شما ابستاده‌ايم؛ همان گونه که 
پیش از این درباره امام امت" بوده‌ايم و بسیارند 
هنوز جوانانی که عشق به اسلام و شور رضوان حق 
آنان را در میدان انقلاب نگاه داشته باشد. با همان 
شوری که پیش از ابن داشته‌اند. خدا شاهد است که 


نامه بیعت آوینی با رهبر انقلاب 


ای نایب امام عصرا**" سر ما و فرمان شما 


این سخن از سر کمال صدق و از عمق قلوب همان 
جوانانی سرچشمه گرفته است که در تمام این هشت 
سال‌بار جنگ بر شانه‌های ستبر خویش کشیدند. ما 
به جهاد فی‌سبیل‌الله عشق می‌ورزيم و این امری 
است فراتر از یک انجام وظیفه خشک و بی‌روح. 
این سخن یک فرد نیست. دست جماعتی عظیم 
است که به سوی حضرت شما دراز شده تا عاشقانه 
بیعت کند. بسیارند کسانی که می‌دانند شمشیر 
زدن در رکاب شسما برای پیروزی حق از همان ارجی 
در پیشگاه خدا برخوردار است که شمشیر زدن در 
رکاب حضرت حجت۶) و نه تنها آماده که مشتاق 
بذل جان هستند. سر ما وفرمان شما. 

سیدمرتضی آوبنی 
پس از دیدار 
شسهید آوینی: چقدر دلمان می‌خواست سر در بغل 
شما پنهان کنیم و بگرییم. 
دیدیم که می‌شناسیمش.. و تصوی رش را از پیش 
در خاطر داشته‌ايم. دیدیم که می‌شناسیمش, نه آن 


سان که دیگران ر...و نه حتی آن سان که خود را. چه 
کسی از خود آشناتر؟ دیده‌ای هرگز که نقش غربت 
در چهره خویش بیند و خود را نبشناسد؟ 

دیدیم که می‌شناسیمش, بیشتر از خود... تا آنجا 
را 
آبگینه که صاحب خویش را باز یابد یا چونان سایه‌ای 
کی ی 
قدمگاهش میگستردیم و شب که می‌رسید به او 
می‌پيوستيم. 

آن صورت آزلی را چه کسسی رای لوح قدیم نفش 
کرده بود؟ می‌دیدیم که چشمانش فانی است اما 
نگاهش باقیء می‌دیدیم که لبانش فانی است اما 
کلامش بافی چ۵_مانش منزل عنایتی ازلی و 
دهانش معبر فیضی ازلی و دست‌هایش... چه بگویم؟ 
کاش گوش نامحرمان نمی‌شنید. 

پهن‌دشت «حدوث» افقی بود تا «طلعت ازلی» او را 
اظهار کند و «زمان فانی» آینه‌ای که آن «صورت 
سرمدی»رأدیدیم که می‌شناسیمش واو همان 
بش ی را ار 
آتش دیده‌ايم» در خورشید آنگاه می‌تابد» در ابر آنگاه 
که می‌بارد. در آب باران آنگاه که در جست‌وجوی 
گودال‌ه او دره‌هابرمی‌آید در شفقت صبح. در 
صراحت ظهر درحجب شب در رقت مه و در حزن 
غروب نخلستان. در شکافتن دانه‌ها و در شکفتن 


غنچه‌ها. ... در عشق پروانه و در سوختن شمع. 
دیدیم که می‌شناسیمش و آن «عهد» تازه شد. شمع 
می‌میرد و پروانه می‌سوزد تا آن عهد جاودانه شود؛ 
عهدی که آتش او با بال‌های ما بسته است. دیدیم 
که می‌شناسیمش و دوسستش داریم. آن همه که 
آفتابگردان آفتاب را؛ آن همه که دریا ماه ر... واو هم 
مارادوست می‌دارد» آن همه که معنا لفظ را. 

دیدیم که می‌شناسیمش از آن جاذبه‌ای که بال‌ها را 
به‌سوی او می گشود از آن قبای اشک که بر اندامش 
وا اب سح باه کار جما 
خویش فرو می‌ریخت و فانی می‌شد در نوری 
سرمدی همان نوری که مبدا ازلی آدم و عالم است 
و مقصد ابدی آن. آب می‌گذرد اما این نقش سرمدی 
اما نگاهش باقی ماند. دهانش بسته شد اما کلامش 
باقی‌ماند. 

زمین مهبط است. نه خانه وصل. در اینجا نور از نار 
می‌زاید و بقا در فناست وقرار در بی‌قراری: زمین 
معبر است و نه مقر.. و مامی‌دانستیيم. پروانه‌ای 
دوران دگردیسی‌اش را به پایان برد و بال گشود و 
پیلاش چون لفظی تهی از معا از شاخه درخت فرو 
ای رس کارا 
بینات به پایان رسید و آن آخرین شب دیگر به صبح 
نینجامید. در تاریکی شب. سیرسیرکی نوحه غربت 


مسوول دفتر رهبر انقلاب وقتی به مراسم تشییع شهید 
آوینی آمد» به من گفت:«تدارک ببینید» آقا هم قرار است 
در تشییع شرکت کنند.» 
گفتم: «جرا از قبل نگفتید که آمادگی داشته باشیم؟ گفت: 
ساعت هشت و نیم صبح آقا زنگ زدند و پرسیدند: نرفتید 
مراسم تشییع؟ گفتم داریم می‌رویم. گفتند: مراسم تشییح 
در حوزه هنری است؟ گفتم: بله. گفتند: من دلم گرفته, دلم 
غم دارد. می‌خواهم بيایم تشییع پیکر پاک شهید آوینی.» 
محمدعلی زم 
اواخر فروردین ۷۲ بود. پیکر سیدمرتضی بر دوش 
مردم مقابل حوزه هنری تشییع می‌شد.... خودرو حامل 
رهبر انقلاب در خیابان سمیه ایستاد. به رغم مسائل 
تین اراس الحترالم ار این سالدن تدم کار 
پیکر آوینی ایستادند و زیر لب زمزمه کردند: انالّه و انا 
الیه راجعون. بعد در جست‌وجوی خانواده شهید. نگاهی 
به اطراف انداختند اما به‌دلیل ازدحام مردم نتوانستند از 
نزدیک خان‌واده را ببینند. پس از پایان مراسم گفتند: از 
طرف بنده به خانواده شهید تسلیت بگویید. گرچه خودم 
هم در این مصیبت داغدارم. 
بعد در حالی که چشم به تابوت سیدمرتضی دوخته بودند. 
به راه افتادند. 
چندی بعدء در صفحه اول قرآنی که به خانواده آوینی هدیه 
کردند. این عبارت را به دستخط خود نوشته بودند: 
به یاد شهید عزیز» سید شهیدان اهل قلم. آقای سیدمر تضی 
ای 


را زمزمه می‌کرد. خانه, چشم بر زمین و آسمان بست 
و در ظلمت پشت یلک‌هایش پنهان‌شد. پرده‌ها را 
آویختیم تا چشمانمان به لاشه سرد و بی‌روح زمین 
نیفتد و درخود ماندیم ویتیمانه گریستیم. 

دیری نیایید که ماه برآمد و در آینه خود رانگریست 


و شبیرک‌هابال به شيشه کوفتند تا راهی به دشت 
شناور در ماهتاب بيابند. 


عزیز ماای وصی امام عشق! 
آنان که معنای «ولایت» رانمی‌دانند در کارماسخت 


درمانده‌اند اما شما خوب می‌دانید که سرچشمه این 
تسلیم و اطاعت و محبت در کجاست. خودتان خوب 
می‌دانید که چقدر شمارا دوست می‌داریم و چقدر 
دلمان می‌خواست آن روز که به دیدار شما آمدیم. 
سردر بغل شسما پنهان کنیم و بگربیمما طلعت آن 
عنایت ازلی را در نگاه شما بازيافتيم. لبخند شما 
شفقت صبح را داشت و شب انزوای ما را شکست. 
سرماو قدمتان که ایا ستید و نایب 
امام زمان 6 


حرف‌هایی درباره مردی که در تندیاد ادستاده‌بود 


از 


کو تاه‌نیامد 


آبا سیدمرتضی آوینی شسخصیتی استثنایی در حوزه‌های 
مختلف فرهنگی و هنری در زمانه ماست؟ عده‌ای چنین 
می‌گویند و از مقایسه کارهایی که کرد. فیلم‌هایی که ساخت 
و چیزهایی که نوشت با نمونه‌های مشابه. به نتیجه‌ای در همین 
حدود می‌توان رسید. ایجاد نوعی مستندسازی که پیش 
از او سابقه نداشت و میزانی از تشخیص و دانایی که با تسلط 
او بر مفاهیم فرهنگی درمی آمیخت و متون جدی و از قضا به 
شدت خواندنی او را سامان می‌داد و ابنکه به شدت و از عمق 
جان مسلمان بود - اگرچه عده‌ای تلاش کردند غیر از این 
بگویند- نمونه‌ای از یک چهره با سواد فرهنگی 
ارائه داد که خوب با بد. به هیچ‌رو 

نمی‌توان او را نادیده 

گرفت. 
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آیه, ویژه‌نامه‌مذهبی 
همشهری جوان 


آوینی چه کرد؟ 

روزگاری گم ان می‌کردم اینکه دوسشتان و علاقه‌مندان 
سیدمرتضی آوینی مجموعه متنوعی را تشکیل می‌دهند. 
تنهابه دلیل سعه وجودی اوست و اینکه آدم‌های مختلف را 
تحمل می کند و حتی آنها را که زیستنش و کار کردن اورا تاب 
نمی‌آوردند» ی خود می گرفت و..؛ اما علاوه بر 
خصلت‌های اخلاقی آوینی» ویژگی‌های دیگری از او اسباب 
این تنوع و تکثر شسده اسست. احاطه آوینی بر موضوع‌های 
مختلف که گاهی هر یک از آنها تمام عمر جماعتی را به خود 
مشغول می‌کند. صحت غیرقابل انکار بسیاری از کارهایش و 
قوت عجیب محصولاتی که از فکر و هنر او نتیجه می‌شد و 
اضافه کنید نوع خاص مرگ او - که شهادت بود- کمک کرد تا 
جماعت متنوع‌تری گرد او جمع شوند. 

عده‌ای از این افراد برای او نقشه می‌کشیدند و سعی می کردند 
سردبیر شهید سوره را - پیش از شهادت- تنبیه کنند و به 
دین مورد نظرشان با زگردانند؛ دینی که به شدت سیاست‌زده 
است وجنان که از رفتار این دسته برمی‌آید لااقل نسبتی 
با تقوای فردی حداقلی و حتی انصاف اسلامی ندارد. شاید 
شنیده باشید که آوینی رابا کلی ارفاق مسلمان می‌دانستند و 
درفضایی که چشم بر سابقه خود در سال‌های پیش از انقلاب 
می‌بستند رفت و آمد سیدمر تضی به دانشکده هنرهای زیبای 
پیش از انقلاب و حضورش در محافل جرک رو ور ر‌ 
به شدت به رخش می کشیدند و از بردن آبروی او و گفتن 
حرف‌های ناروایی که واقعیت نداشت ابایی نداشتند. 

این عده البته بلافاصله پس از شسپهادت آوینی به دوستان او 
تبدیل شدند و سعی کردند - هر یک در حوزه‌ای- از او تقلید 
کنن دوازاو خاطره بگویند و.... این ماجرا چند سال طول 
کشید و ظهور نسل جوان‌تری که به دنبال حقیقت می گشت 
و بخش‌هایی از آن را در آثار آوینی جسته بود» در این دکان‌ها 
را-نه کاملا-تخته کرد. 


آوینی از جان ما چه‌می‌خواست؟ ۱ 

این ادعاعده‌ای را ازار خواهد داد که سیدمرتضی آوینی 
-لاقل -به بخش‌هایی از حقیقت دست یافته بود و هر کس 
به چیزی در این حد دست یابد, ناگزیر از تقدیم روشنایی 
به سایر آدم‌هایی خواهد بود که در قسمت‌های تاریک‌تری 
از این عالم زندگی می‌کنند. دغدغه آوبنی در کارهایی که از 
او بهسامانی سا وه ایساس رداست والته کهاین 
کار رااز موضع راهنمایی به مقصد رسبده انجام می‌دهد. آیا 
همین‌طوراست؟ ۳ 

تلاش برای نزدیک شدن به آنچه آوینی در جست‌وجوی 
آن بود -اگر با تلازمی عملی همراه باشد - کار دست آدم 
می‌دهد و مخاطب صادق آثار او را به محرومیت از بخش مهم 
چرب و شیرین زندگی می کشاند. اگر بخواهید حرف‌های او را 
بشنویدء باور کنید و جامه عمل به آنها بپوشانید. به قدر نسبتی 
که با حقیقت آثار او برقرار کرده‌ایده به دردسر می‌افتید» مگر 
اینکه شما هم مفل دیگران ادلی اور درآورید. 


ماازجان آوینی چه می‌خواهیم؟ 

بعداز گذشت شش, هفت سال از شهادت سیدمر تضیآوینی» 
نه اینکه تعریف و تمجیده ااز او زیاد شده بود, عده‌ای 
سعی کردند مثلا «خلاف آمد عادت» عمل کنند و از او بد 
بگویند. ناگهان مد شد که در گفت‌وگوها و سخنرانی‌ها و 
کر ها ام نار را 
چندان هم آدم مهمی نبود و ما بیشتر از او می‌فهمیدیم و 
فلان جاوبهمان جااش تباه کرد و دا ای ۷ 


۱ به او بدوبیراه بگویند و حسادت خود رانسبت به جامعیت 
نگاه او ورود عجیب وبا قوت او به حوزه‌های مختلف و حتی 
کسانی که نظر اور جلب می کردند. خالصانه(!) بروز دهند. 
در سال‌های بعد از شسهادت آوینی» بسیاری از دوستان() 
مختلف او سعی کردند در حوزه‌ای از کارهای مختلف 
سیدمرتضی از او تقلید کنند. بعضی از اینها حتی می‌گفتند 
آوینی دیگرنیست و جای رشد بیش از این ندارد و ماهستیم 
و در سال‌های بعد چنین می کنیم و چنان و.... ۱ 
در ساخت فیلم‌های مستند. در نوشتن مقاله‌هایی به آن 
سبک و سیاق, در سخن گفتن از منظری حسرت برانگیز 
جر در ۱۳ 
از لطایف روزگار ماء ادعای آموزش حکمت توسط بعضی 
مجموعه‌های فرهنگی است و صرفنظر از اينکه آیااحکمت 
آموختنی است يا نه» در این کلاس‌ها مباحث دسته سه و 
چهار عرفان نظری - درست و غلط-به اسم حکمت آموزش 
داده می‌شود. در نظر بگیرید جماعتی را که قرار است بعد از 
گذراندن یک يا چند دوره حکمت‌آمیز در نزد فلان استاده به 
حکیمانی فرزانه تبدیل شوند و... و ظاهرامنشا تشکیل چنین 
جلساتی. خوابی(!) است که از حضرت آوینی دیده‌اند و از او 
شنیده‌اند که کلاس حکمت اصلی‌ترین وظیفه شماست و 
سید به آنها اشاره‌ای کرده و....باور که می کنید نه؟ 


#حکمت چیست؟ 

به ما آموخته بودند «حکمت گمشده مومن است» و «من 
الم ای 
لسانه» و تعالیمی از این دست که از بزرگان دین به مارسیده. 
تشان‌هی‌دهد جک را تیان ان سان‌های خالص ال 
ایمان می‌توان جست وبه قول خود آوینی؛ «حکمت جز در 
نزد اهل مشاهده نیست». حل این مشکل برای مدعیان 
جدید آموزش حکمت به عموم مردم(!) چندان دشوار نیست. 
سیدمرتضی آوینی در مقاله «کدام عرفان» از وجه دیگری با 
موجودات مدعی عرفان در مقطع سال‌های ۶۸-۶۹ برخورد 
کرده واز «روزگار وارونگی» سخن گفته است؛ روز گاری 
که معنای کلمه‌ها واژگون می‌شوند و چه بامزه که به قامت 
مفهومی متضاد و مغایر با خود درمی‌آیند و در این باره علاوه 
بر لفظ عرفان؛ علم و آزادی و عقل و سیاست راهم شاهد مثال 
آورده ات 

آوینی در این مقاله -لابد خوانده‌اید-می‌گوید؛ شیطان 
درباره هر موضوعی که به معرفت و روحانیت مربوط است. 
معادل دروغینی می‌سازد و از این مسیر دنیای وارونه‌ای 
پدید می‌آورد که با همه اجزای نظام حق تناظر معکوس 
دارد. به قول او عرفان حقیقی با وصول به حق و فنای در او 
تحقق می‌یابد و عرفان دروغین با تقرب به شیطان و اهل این 
نسخه از عرفان() خود را به سحر و فتنه شیطان می‌سپارند و 
سرآخر با اثبات نفس و استهلاک در پایین ترین مراتب نفس 
او ری ی ار 
که آوینی از آن سخن می‌گوید. جای‌گاه حکمت مصنوعی 
جدید کجاست؟ 

اک کت حسل‌ایسان حالس مشاه ال موی 
ات ات اه و ار اد 
بی‌تقوایی و ریاکاری حرفه‌ای جماعتی باشد که بی‌شرمانه 
برای هر هدفی -کوچک یا بزرگ-به خوابی که از امام زمان ۶ 
دیده‌اند يا ندیده‌اند» آویزان می‌شوند و حتی از محضر ایشان 
نقل قول‌هایی برای سخیف‌ترین اهوای نفسانی خود دست 
وپامی‌کنند. حکمت. دانس تن حفیفت ال تاو تاقات عالم 
است. چنان که هستند و این جز در نسبت مستقیم و نزدیک 


بامنشاو مبداً حقیقت -که حضرت خداوند است- حاصل 
نمی‌آید. 

درسال‌ه و ی ندید آمنه‌اند که بی‌هیچ بهره‌ای 
را اس لس مت 
می‌دهند که در کیسه هیچ ما رگیری نیست؛ آدم‌های مقدسی 
که خدا را هم به زحمت به مسلمانی قبول می‌کنند و مراتب 
تقوا وایمان مردم را از رنگ رخسارشان تشخیص می‌دهند و 
به دیگران اعلام می کنند. اما در مواجهه با ابتدایی‌ترین امور 
نفسانی, خشم و نخوردن اموال متصل به بیت‌المال و حتی 
سخیف‌تر از اینهاء به شدت درمی‌مانند. ربا کاری حرفه‌ای در 
حوزه‌های دینء فرهنگ. اجتماع و... از آن دسته بیماری‌ها 
نیست که به این سادگی درمان شود و راستی,به نظر شمااگر 
آوینی تاامروز در میان ما بود و به ۶۲ سالگی می‌رسید. درباره 
این جماعت چه م ی گفت؟ 

دشمنی و تنگ‌نظری بخش عمده‌ای از روشنفکران دوره 
ات بای رتست بش ودان رااز حت ان 
پوش‌اند. اما درمیان این جماعت جدید - که غیر از دین 
ی ها ردیح هم باه 
خلایق می‌دهند -آدم‌هایی رامی‌توان یافت که به قول مهدی 
همایون‌فر,برای «خانه‌نشین کردن آوینی» نقشه می کشیدند 
و جلسه‌های مخفی برگزار می‌کردند و درباره مسلمان بودن 
ی نبودن او حرف‌هایی می‌زدند و بعد از شهادتش به شهرهای 
مختلف می‌رفتند و از آوینی خاطرههای معنوی تعریف 
می کردند و.... 

یکی از دوستان آوینی خی مر 
.کف او انسان اهل فکری بود که 
مسلمان و مقید هم بود یا آدم مسلمان و مقیدی بود که فکر 
می‌کرد -و این باعث تمایزاو از مدعیان تفکر و همین‌طور 
از مدعیان ایمان و تعهد مسلمانی و چیزهای دیگری از این 
دست شد. 

آوینی اهل ظاه ر گرایی در دین نبود اما به ظاهر شریعت هم 
مانند مابقی اجزای دین پایبند بود و شاید همین او را از عمل 
به بخشنامه‌های جناح‌های سیاسی دور نگه داشت. نام چیزی 
که سیدمرتضی آوینی آن را مراعات می‌کرد. تقوا بود. با 
آدوهای نت کف وتیمی کرد واز کسانی که دازیک ها 
رنگی روی نوشته‌های او در سوره و جلد مجله‌اش می کشیدند 
و به بزرگترهای انقلاب نشان می‌دادند» نمی‌ترسید. واقعا 
یی ترسینه 

کجا می‌توان یافت متفکری که اهل عمل و حرکت باشد 
و هنرمند حزب‌اللهی و مسلمانی که در خلق نظریه‌های 
جدید, بسیاری از اهل فلسفه و نظریه‌پردازی فرهنگی و 
اجتماعی را شسرمنده کند؟ کتاب «توسعه و مبانی تمدن 
غرب» از جمله مقاله‌هاء نی است ک۳ ۱3۳59 ای 
پس از انقلاب (۶۴ تا ۶۶) در مجله جهاد نوشت و درباره 
توسعه اقتصادی و تبعات آن حرف‌هایی زد که نگاه و 
تشخیص حکیمانه او را حتی پس از بیست و چند سال 
به وضوح نشان می‌دهد. حکمت. حاصل ایمان و خلوص و 
تلاش برای کشف حقیقت است و به قول خود او «جز اهل 
مشاهده را به حکمت راهی نیست». حالا می‌توانید به فلان 
مجموعه فرهنگی بروید و برای تسرم بهاره آموزش حکمت 
ثبت‌نام کنید واگر از گزینش سطیجی حکمای()دوزه‌های 
پیش عبور کردید» هر هفته» خودتان رابه کلاس حکمت 
برسانید و اگر بعد از یک يا چند دوره. بهره‌ای از حکمت 
حقیقی بردید. مارا هم خبر کنید. 

فکر می‌کنید اگر آوینی تا امروز بین ما بود وبه ۶۲ سالگی 
می‌رسید. درباره این جماعت چه میگفت؟ 


یادداشتی‌برای آوینی 


تذکر به آوینی و حسینی؛ 


امیر حسین نر کش دوز نس 
فضای فرهنگی میهن ما این 
روزها بیش از پیش به پرسش از 
«سرنوشت ادب و هنر انقلاب» 
میدان می‌دهد. علاقه‌مندان به 


تا تا انقلاب از خود می‌پرسند. ادب 9 
هنر متفاوت ی که‌انقلاب وعده آن‌رامی‌داد. کجاست 
واگر به حال نیم مرده-نیم زنده‌ای افتاده است که 
ظاهرا چنین است. چگونه می‌توان آن‌را حیاتی 
دوباره بخشید. مرتبه احیای هنر دینی» نسبت 
به «احیای طلب دینی» متاخر است واگر خواسته 
باشیمازتجلیات‌این طلب‌یادکنيم‌بارز ترینشان 
رادرزندگی شهید سیدمرتضی آوینی 
ومرحوم سید حسن حسینی 
می‌توان‌دید. 


نیار ادب و هدر انقلاب 


آوینی و حسینی در جمع اهل فرهنگ پرورش يافته انقلاب. 
روزگاری به لحاظ مواضع سیاسی و گاه فک ری در دو قطب 
مخالف جای گرفته بودند. اما خصوصیاتی هر دو را به یکدیگر 
پیوند می‌داد؛ خصوصیاتی که توجه به آنها می‌تواند در خروج 
آدب و هنر انقلاب از موقعیت فعلی موثر باشد. 

حسینی از نخستین اعضای حوزه و انديشه و هنر اسلامی بود 
که بعدها به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام 
داد. در جریان چالش‌های داخلی نظام میان دو جناح موسوم 
به چپ وراست. حسینی و پاره‌ای دیگر از اعضای حوزه در 
سال‌های پایانی دهه ۶۰ از عضویت در آن به حمایت از جناح 
مار رال نی بر 
بیشتر جمع جدا شده از حوزه دستخوش چرخش چشمگیر و 
بعضی از شاخص‌های فعال جمع جدا شده در ادامه فعالیت 
خود رسمابا شریعت وداع گفتند يا به کارگزاری جربان 
مدرنیسم نظام د رآمدند. برخی دیگر هم حداقل در منظر 
بیرونیی بی تحرک و خاموش به نظر می‌رسیدند. مرحوم 
حسینی نمونه شاخص این دسته بود. او گرچه در سال‌های 
بعد به «کیان» پیوست و ظاهرا همراهی او با این نشریه 
خالی از همداستانی با مسوولان آن نبود ولی از شعرهای 
اندکی که از او در همان ایام در کیان به چاپ می‌رسید. 
می‌نسد حدس زد که حسینی از ظن خود یار کیان شده 
و همراهی او بیشتر به این دلیل است که منازعه کیان و 
مخالفانش را منازعه چپ و راست می‌انگارد. 

به‌هرحال همراهی حسینی با کیان مبتنی بر هر دلیل 
یا علتی که بود. چندان طول نکشید و حسینی آرام و 
بیس وصداا فنستان سای ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ 
شاید چندان عجیب نباشد که پیوستن‌ها و گسستن‌های 
مشابهی را تاکنون در گروه‌ها و جریان‌های مختلف شاهد 
بوده‌ایم. اما آنجه در این میان مهم می‌نمود. «زمان این 
گسستن» بود؛ یعنی سال‌های پس از دوم خرداد ۱۷۶ زمانی 
که این جریان در اوج قدرت قرار گرفته بود. 

حسینی در این میان (چنان که بعضی نشریات مدعی 
هنگام درگذشت وی و به عنوان نکته‌ای منفی در زند گی 
او مدعی شدند) به جناح مقابل نپیوست. مصاحبه‌های 
ار را رای انا ای سا 
طلب حسینی چنان بود که نمی‌توانست آن را بر سر سفره 
تجددخواهی برخی فرونش اند (گرچه این سفره در اوج 
قدرت متجددان گسترده شده باشد!) او که شعرش را با 
حب علی۵) و حسین2 پیوند زده بود» این آزادگی را داشت 
که ولو با افت‌وخیز از جریانی که آن را چندان مطابق حق 
نمی‌دید. کناره گزیند. 

و نا او آمیخته‌ای از نقص 
و کمال بوده‌اند اما مگر می‌توان از برتری‌هایی که باوجود 


نقص‌های ناگزیر در همین آزادگی‌ها خود را نشان می‌داد» 
چشم پوشید. «آتش طلب» و «عشق به اهل بیت ۵)»به 
شعر حسینی مضمونی بخشیده بود که در دوران بحران 
شعر انقلاب هم اگرچه نتوانست ظهوری درخور (مشابه 
سال‌های نخست بعد از انقلاب) داشته باشد اما حداقل 
همچون برخی به راه اباحه گری هم نرفت. 

حسینی در مصاحبه‌ای که در سال‌های نخست همکاری او 


باس کیان فرهنی سای هگا با هفتهنامه 
آینه داشت از ضرورت تزکیه شاعر سخن گفته بود. 
همچنین بعدها نقل شد که در فرجام دوران همکاری 
حاشیه‌ای خود با «کیان» و انزوا از مجامع عمومی. بدین 
مضم‌ون گفته بود که «به برکت انزوا و دوری گزیدن از 
ارباب دنیاء دریچه‌هایی بر حقیقت ولایت و امامت بر من 


گشوده شده است». 


شهید سیدمرتضی آوینی همجنان که در زند گینامه 
خودنوشت خود آورده است از راه طی شده تظاهر به 
روشنفکری و جلوه فروشی می‌آمد». او خود می‌نویسد: 
«زندگیء مرا به راهی کشاند که ناچار شدم رودربایستی را 
نخست با خودم. سپس دیگران کنار بگذارم و عمیقا بپذیرم 
که تظاهر به دانایی هرگز جایگزین دانایی نمی‌شود...وباید 
در جست‌وجوی حقیقت بود و این مقامی است که هر کس 
به‌راستی «طالبش» باشده آن‌را «خواهد یافت»... 

با شروع انقلاب. حقیر تمام نوشته‌های خود را اعم از 
تراوشات فلسفی, داستان‌های کوتاه» اشعار و غیره در چند 
گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که 
حدیث نفس باشد, ننویسم و دیگر از خودم سخنی به میان 
نیاورم. هنر آمروز متاسفانه حدیت نفس است و هنرمندان 
گرفتار «خود»اند». 

آوینی هم همچون حسینی اما در مدار و زمینه‌ای دیگر 
زندگی متحول و پرتلاطمی از سر گذراند اما آنچه سلوک 
این دو را ارزشمند می‌کند» همین سلوک توام با «طلب» 
و در نتیجه آن ابتلابود؛ طلبی که از اصالت این دو نشات 
این ان نب رال 
صورت سمت گیری الهی و عادلانه. هنرمند اصیل را پر و 
بال می‌دهد و شکوفا می‌کند و از دیگر سو مواجهه از سر 
ای خامل فرهی ایا ت ها 
را در هویت نظری مناسبی سامان دهد تا این هویت سد راه 
را ار سا 

اگر قرار بر مقایسه باشد. زندگی عمومی شهید آوینی نسبت 
به مرحوم حسینی برای نسل حاضر درسآموزتر است؛ با 
این حال زندگی این دو بزرگوار هسر یک در مرتبه‌ای معل 
انتقاد هم هست که دلیل را عمدتا باید در فقدان همان 
شرط کافی دانست: مرحوم حسینی گرچه در وایسین 
ها ی را ما 
زد اما بدیل درسآموزی را هم (از حیث حضور اجتماعی و 
سیاسی) در زندگی وی نمی‌يابیم. 

مطالب آوینی درباره ابعاد اقتصادی توسعه مدرنیستی 
عمدتا به دورانی پیش از دوران مورد بحث مربوط می‌شود. 
علاوه بر این در مبارزه با تهاجم فرهنگی هم آوینی متاثر 
از انديشه مرحوم فردید و شاگردان ایشان بود؛ حال 
آنکه به اعتقاد راقم این سطور اندیشه مزبور در برخی 
را ابا 
(همچون استاد شهید مطهری) همسو و همساز نبوده و 
نیست. با این حال هنوز هم نسل جدید را باید به شهید 
آوینی و از جهتی خاص‌تر و محدودتر به حسینی تذکر داد 
زیرا آنجه در زندگی این دو بزرگوار گوهری می‌نماید. عشق 
ای تا الا ی ری و 
رن ره کونهای 
نظام‌مند و منقحء بصیرت‌های نظری ارزشمندی را هم در 
کار که 

به هر تقدیر شرط لازم و کافی یاد شده- «اصالت وطلبی 
که به سرمایه معرفتی منقحی متکی باشد» به همراه 
«رویکردی هوشمندانه در مواجهه با محیط سیاسی - 
اجتماعی»-ناجی ادب و هنر انقلاب از موقعیت بغرنج 


ریم تک 


0 
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عرصو "این 

وارد ره ِ 


چهره تاسیسی 


وحید جلیلی ‏ 
چرادر لفافه حرف می‌زنیم؟ 


می‌گویند نگاه ناقصی درباره آوینی ارائه شده 
را ار 
ار 
و روایت جامعی از او ارائه شود نه اینکه جناحی 
به شسکل دیگر صرفا روی این تأکید کند که آقای 
آوینی از «همشسهری کین» یا مثلا هس رگیجه» 
خوشش می‌آمد که مثلاباین» کار آن طرف خنشی 
شود.اتفاقامهم ترین ویژگ ی آوینی جامعیت اوست. 
۹ «بپ«ِ«ِ 
به آوینی نگاه کنیم» ممکن است کسانی در یک 
بخش از او جلوتر باشند. آوینی جمعکننده است؛ 
به این معنی که هم شخصیت خودش جامع است 
و هم قدرت جمع‌کنندگی را در صحنه نظر و عمل 
درد این قدرت جمع کنندگی از ویوگی جامعیت او 
کسات کر شتا 

یکی جامعیت نظری اوست که هم در عرصه 
قلسفی حضور دارد. هم در عرصه هنری و هم در 
مباحث معارف دینی و معلوم است که اهل تعمق 
است. از این جنبه با خود امام"" نسبت جدی دارد. 
آوینی از جمله افرادی است که تلاش کرد امام" 
را الگوی شخصیت خودش قرار ده د. حالااگر 
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انقلاب اسلامی 
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آیه و بژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


با گذشت ۱۷ سال از شهادت. این بعد ناشناخته مانده که 
آقای آوینی جزو معدود نماده ای بُعد تاسیسی انقلاب 
اسلامی است. از آنجا که هر انقلابی داعیه دگرگونی دارد 
(به خصوص انقلابی به فراگیری انقلاب اسلامی)» یک بعد 
تخریبی هم دارد؛ یعنی آن نهادها و ساختارهایی را که فکر 
می‌کند مطلوب نیست. تخریب و پاکسازی میکند و به جای 
آن نهادهای مطلوب خود را تاسیس م ی کند. 

این تسام تونند در حوزه فک انه‌يشه. اقتصلد. سیاست 
و دیگر عرصه‌ه اباشند. در انقلاب اسلامی» چهره‌ها و 
جریان‌هایی منتقد وضع گذشته بودند؛ یعنی منتقدان دوران 
پهلوی با نظامی که در دوران پهلوی وجود داشته وهر یک هم 
نقدهای متفاوت و متنوعی داشتند و خواستار حذف نهادهاء 
+ اشترها هکری ود کهدردورا! )۳ کل رز 
وجود داشته است. اما آدم‌هایی که موسس باشند و بگویند 
هالک ان پادها احنی کدی ۰ ۱ 
بیاوریم -یعنی کسانی که حرف‌های تاسیسی و ایجابی داشته 
بشید خر تداری 

آوینی از مقطع سل ۶۴ که هفت سل از پیسروزی انقلاب 
گذشته, وارد اين عرصه می‌شود. آن زمان خیلی کی 
درک نمی کرد این آدم چه کاری انجام می‌دهد. وارد می‌شود 
و مطالبی را که بعدها در کتابی به اسم «تحقیق مکتبی در 
باب توسعه و تمدن غرب» بعد از شهادت ایشان منتشر 
شد. به شکل مقاله‌هایی از سال ۶۴ در مجله‌های «جهاد» و 
«عتصام» منتشر می کند. وارد بحث تاسیسی می‌شود و یک 
نقد غیرشعاری مستدل و عقلانی بر تمدن غرب ارائه می‌دهد 
وسعی می‌کند در این فضا بحث تاسیسی خود رامطرح کند. 
او به دنبال عرضه داشته‌های انقلاب بوده و سعی کرده بگوید 


انقلاب چه حرفی برای گفتن دارد و چه کالاها و چه فکری را 
می‌تواند عرضه کند.از این بعد» جزو پیشکامان بود. کسی مثل 
حضرت اما" که بنیانگذار انقلاب بود» چهارچوب‌های کلی 
را تعیین کرد اماذیل امام ‏ به عنوان مقسس یک مکتب و 
نظام. نیازمند هزاران فرد مسس هستیم که هر یک در حوزه 
کسی در حوزه هنرمی گوید ماسینمای فحشا رانمی‌خواهیم» 
یعنی چه؟ اصلا وجود دارد یا نه و آیا انقلاب» سینما راقبول 
دارد يا ندارد؟ اگر قبول دارده سینمای مطلوبش چیست و چه 
فرمی دارد؟ مستند است یا داستانی؟ چه ژانری رامی‌پسندد؟ 
آیا ژانر جدیدی دارد؟ در این زمینه؛ آوینی جزو پیشگامان بوده 
وازاين نظریک متفکر مقسس به شمار می‌آید. چون خیلی 
از متفکران اهل تاسیس نیستند. درعین حال که بحث‌های 
اندیشه‌ای را مطرح م ی کند. چون کسی نیست. شخصا وارد 
گود عمل هم می‌شود. نمی‌دانم چرا ایشان را بیشتر به عنوان 
یک فیلمساز متعهد می‌شناسند که بد هم نیست اما هنرمند 
بودن لایه دوم این آدم است. در این حوزه که دین با سینما چه 
نسبتی دارد یا نظام دینی از سینما چه می‌خواهد یا آن راقبول 
دارد یانه. حتی درباره هنر هم بحث می‌کند. بعد خودش به 
ضرورت روزگار به عنوان نمونه وارد عمل می‌شود و حرف‌های 
خودش رادر «روایت فتح» می‌سازد. 

اما این بعد او ناشناخته مان‌ده و خیلی هم جای کار دارد؛ 
به دلیل اینکه در هر انقلاب» ساختن خیلی سخت‌تر از 
خراب کردن است ومابعد از گذشت ۲۱ سل از انقلاب. 
خیلی تاسیس کننده نداشته‌ايم؛ چه در مقام تفکر و چه در 
مقام عمل که به داشته‌های انقلاب عمل کنند. می‌دانید. 


داشته‌های انقلاب سد و جاده و... نیست. 
نه اينکه اینها بد باشد. ولی جاده را هر نظامی می‌تواند بسازد. 
حالا ما می‌گوییم اینها را خودمان ساخته‌ايم و شاید نظام 
دیگری بگوید از خارج کشور برای ساخت سد و جاده مستشار 
آورده‌ایم ولی قطعا سد و جاده محصول انقلاب نیست. در 
حوزه‌ای که به فکر واندیشه و مباحث نظری برمی گردد. خیلی 
موّسس و متفکر نداشته‌ايم. آوینی به همین دلیل شاخص 
است. این آدم خودش و دیدگاه اعتقادیش را قبول داشته 
است که گفته می‌توانم در مباحث نظری» زیبایی شناسی هنر 
وسینما حرفی بزنم ونترسیده که میا چنته‌اش خالی باشد. 
این خودباوری» مساله‌ای است که امروز ما به آن نیاز داریم؛ 
مخصوصا در زمینه هنر و مباحث مربوط به آن. 
اگر از غرب حرف می‌زنده سعی می کند غرب را بشناسد و بعد 
آن رابا شناخت نقد کند. نکته بعد اینکه حر کت م ی کند» یعنیی 
وقتی می‌بیند این صحبت‌ها خیلی مخاطب ندارد» منتظر 
نمی‌ماند کسی بیایداین حرف ها رابفهمد وعمل کند» خودش 
وارد عرصه عمل می‌شود؛ یعنی خودش سعی می کند مطالبی 
را که تئوریزه کرده» مصداق‌سازی کند. این مصداق‌سازی از 
این نظر اهمیت دارد که به افراد دیگری که می‌خواهند وارد 
این عمل شوند. جرات می‌دهد؛ یعنی خودباوری فراهم گردن 
ابزارهای لازم و بعد عملیاتی کردن برای نمونه‌سازی که یک 
نوع الگوسازی از الگوهای دینی است. کسی به نام سیدمرتضی 
آوینی می‌گوید این حرف‌هایی که درباره زیباشناسی هنر 
و سینما می‌زنم» شدنی است. این مساله فقط درباره سینما 
نیست بلکه او در عرصه غیرسینما هم حرف داشته است. شاید 
سال‌های دیگر تازه معلوم شود که چه کاری انجام داده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالد ین طوسی 


بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم» هم اهل خیر است. 
هم اهل زیبایی و هم اهل حرکت. 

یعنی وقتی به شخصیت و زندگی آو نگاه می‌کنیم» 
می‌بینیم به شدت حقیقت‌طلب است؛ سلوک 
نظری جدی دارد و خیلی عمیق فلسفه می‌خواند 
و خودش هم می‌گوید بعد از یک دوره سطحیء 
عمیق‌تر می‌شود و شیفته زیبایی است که در 
ار 

یکی دوسال پیش در هفته دفاع مقدس, تلویزیون 
فیلمی پخش کرد که مستندی دربارهاایل جنگ 
بود. وقتی این فیلم را دیدم. چند ما در بهت و 
شوک بودم. فیلم درباره جنگ در آبادان بود ولی 
کاملا مثل فیلم‌هایی که اروپایی‌ها درباره جنگ 
جهانی دوم می‌سازند. آن موقع فهمیدم روایت‌فتح 
یعنی چه؛ چه بسا که جنگ ما می‌توانست یک 
روایت کاملا تقلیدی داشته باشد؛ درحالی که هم از 
ا ‏ ( 
هم ازارزش‌های فنی و هنری و سینمایی‌اش حرف 
می‌زنیم. ِ 

یک بار پدرشان در مصاحبهای می گفت آوینی 
به خانه آمد» دیدند پالتو ندارد. گفتند پالتو را چه 


کردی؟ گفت به فقیری دادم. پدرش میگفت از 
این کارها زیاد می‌کرد. حتی در همان دوره‌ای هم 
که میگویند از لحاظ فکری متفاوت بود. بسیار 
مسوولیت‌شناس‌بود. 

از «خان گزیده‌ها» تا «بشاگرد» را در اوج جنگ 
می‌سازد واین نکته قابل تأمل است. در همه 
حوزه‌ها ورود کرده است. جامعیت نظری دارد 
وبین نظر و عمل جمح کرده واين نکته بسیار 
مهمی است که در شخصیت آوینی وجود دارد. 
خیلی‌ه از لحاظ نظری همین تأمل و تعمق اور 
داشته‌اند اما آوینی در مقام عمل به شدت اخلاقی 
است؛ چه در عمل شخصی و چه در عمل اجتماعی 
وسیاسی. 

کام لااهل موضع و اهل خطر کردن اسست و 
ملکه شجاعت دارد. این جامعیت باعث شده که 
ویرایشگر هم بشود؛ مثلانوع برخورد و استفاده‌ای 
را که از سیداحمد فردید کرده. با استفاده‌ای که 
دیگران از فردید کرده‌اند» مقایسه کنید. 

در هیچ یک از آثار آوینی ندیده‌ام نامی از فردید 
برده باشد. این قدرت آوینی را می‌رساند که از 
فردید هم عبور می کند و فردید راذیل نام و انديشه 
امام ۳" قرار می‌دهد؛ کما اینکه خیلی از اهالی این 
مکتب امام" را ذیل فردید می‌بينند. تفاوت 
جدی و ماهوی میان آوینی و دوستان فردیدی. 
جامعیت شخصیتی, به او قدرت ویرایشگری 


می‌دهد؛ یعنی با آهن‌ربای آوینی می‌توانیم اجزای 
قابل استفاده تفکر فردید را بگیریم و از آنها استفاده 
کنیم ویک گام به پیش بگذاريم.اینافرادهستند 
که جامعه را به سوی آینده می‌برند؛ آوینی از این 
آدم‌هاست و اصلش آن جامعیتی است که او در 
شخصیت خود دارد. 

اه 
سیدمرتضی آوینی افتاده باید واقعا دقیق شویم. 
یعنی نگاه ژورنالیستی نداشته باشیم. نخستین 
اشتباهی که صورت گرفت. در فیلم «مرتضی و ما» 
بود. در «مرتضی و ما» مسعود بهنود درباره آوینی 
صحبت م ی کند و می گوید یک مقاله‌ای نوشته 
بودم به نام «حکومت آسان» و آوینی یک مقاله 
هاسم «تحلیل آسان» نوشت و چقدر مودانه وبا 
رعایت تمام پرنسیپ و... چون می‌داند زیاد نیستند 
کسانی که بروند اصل آن مقاله را بخوانند و ببینند 
آوینی چه گفته است. آن مقاله را بخوانید و ببینید 
چقدر تند و جدی است. 

ریاکارها فقط در قشر متحجر نیستند» درمیان 
متجددها هم ریا کارهایی هستند؛ مثل همین 
مسعود بهنود که مصاحبه کرد و در آن حرف‌هایی 
زده بسود. همان موقع به هوشسنگ گلمکانی زنگ 
زدم و گفتم بهنود گفته که «آوینی ما را برد پیش 
لاریجانی و لاریجانی برخورد بدی به او کرد». 
گلمکانی گفت: «در آن جلسه با او بودم و همه 
حرف‌هایی که بهنود زده» دروغ است». بعد کراوات 


قرمز می‌زند و درباره مقاله‌ای که از شدیدترین و 
تندترین مقاله‌های آوینی است. حرف می‌زند و 
0 
آن را بخواند. 

چرادر لفافه حرف می‌زنیم؟ یک بار بگویید و 
تمامش کنید که معلوم شود در همان سال آخر. 
جرا آوینی مقاله «چرا روش نفکران مورد اتهام 
هستند» را نوشت؟ نمایشگاه کتاب سال ۷۱ بود؛ 
یعنی کمتر از یک سال مانده به شهادتش. حتی 
مقاله‌های آخرش هم خیلی پخته و عمیق بود و 
ذره‌ای از مبانی خودش دست برنداشته بود. 

یادم هست سردبیر «دنیای سخن» بعد از شهادت 
آوینی مقاله‌ای نوشته بود به نام «زمزمه‌ای بر مزار 
بای رل ماه اکابای رد ای 
نوشتم به نام «همهم ه‌ای بر مزار راوی فتح». 
خیلی لجم گرفت که آمده‌اند و «حاجی اناشریک» 
سرمی‌دهند. 

آنها هم تلاش کردند آوینی را مصادره کنند؛ همان 
آوینی‌ای که گفته بود «ای کاش زمان جنگ با 
آرپی‌چی «آدینه» رامنهدم کرده‌بودیم». 
بنابراین نباید در مقطع بمانیم و اتفاقا باید 
دقیق بگوبیم آنها که برخورده ای ریاکارانه و 
فرصت‌طلبانه کردند» بعد از شسهادت آوینی سعی 
کردند نامردی‌هایی را که در حق سیدمرتضی 
آوینی کرده‌بودند» بپوشانند. مگر ما چند تا 
سیدمرتضی آوینی‌داریم؟ 


باید الگوی آوینی رادر جامعه احیا کنیم و اگر 
این الگو به نسل جوان تشنه کشور ارائه نشود. 
فردیدی‌ها آوینی را طعمه قرار می‌دهند چون 
می‌دانن د بچه‌ه ای انقلاب به خاطر شسخصیت 
معنوی آوینی و نسبتی که باج نگ دارد به او 
ارادت دارند و خیلی از بچه‌ها را فردیدی م ی کنند. 
در صورتی که واقعیت این است که آوینی به امام* 


گرایش داردنه فردید واين جفابه آوینی است. 


*سردبیر ماهنامه «راه» 


مسعود فراستی 


آو بنی یک آدم اهل مبار زه است 
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آیه, ویژه‌نامه‌مذهبی 
همشهری جوان 


معتقدم مرتضی از معدود متفکران فرهنگی ۳۰سال اخیر 
است. معتقدم هنر را خوب می‌فهمید و آن را هم در جبهه 
یم سیر رابت کی و تور متیر 
نشان می‌داد. با آدمی طرف هستیم که به تمام حرف‌هایی 
که می‌گوید. اعتقاد دارد و اعتقادش جدی است و سواد 
دفاع از این اعتقاد را هم دارد. خیلی‌ها ممکن اسست اعتقاد 
داشته باش ند امایر ای آن کاری نمی کنند» جان نمی کنند. 
عمل نمی‌کنند و نمی‌آموزند. 

مرتضی این‌طورنبود.مرتضی آندیشه اصیلی داشت و سعی 
می کرد اندیشه دیگران را جزو اندیشه‌های خود کند. در 
زمینه سینما و هنر هم از روشنفکری عبور کرده و آن را پشت 
سر گذاشته بود. 

فلسفه را خوب می‌فهمید. هنر را پی می‌گرفت و موزه 
اندیشه‌های دیگران نبود. یک ویژگی فکری در ایران 
عمل نکردن به چیزی است که طرف اعتقاد به آن دارد. 
ویژگی دیگر اینکه باید از مردم خودش فاصله داشته باشد. 
در دیدگاه روشنفکری فکر می‌کنند اگر مردم چیزی را 
دوست دارند. آنها نباید دوست داشته باشند و این را افتخار 
می‌دانند؛ در حالی که این نوعی ابتذال است. ابتذال فقط 
یک شکل ندارده یک شسکل آن بعضی فیلم‌های سینمایی 
در حال آکران و بعضی سریال‌های تلویزیون هس تیه که 
بسیار ارزان و بی‌مایهاند و همه می‌فهمند و یک شکل دیگر 
ابتذال,ابتفال روشدفکری است. ( دال رون فکری ار 


خواص است و هر چه بوی تعهد بدهد هنر نیست. 
مرتضی. هنر را راه می‌دانست و مخاطب هنر برایش مهم 
بود چون به مردم اهمیت می‌داد. 

در «خان گزیده‌ها» هم این احترام را می‌بینید؛ به میان 
زند گی مردم می‌رفت. به آن اعتقاد داشت و سعی نمی کرد 
با آن نان بخورد؛ بلکه سعی می کرد از این راه دغدغه مردم 
را به گوش مسوولان برس‌اند. فرم زده نبود ام این طور هم 
نبود که شلخته باشد و فرم را یاد نگیرد. معتقد بود هنر اگر 
به پیام نزول کنده بدترین بیماری هنر است. معتقد بود 
فرهنگ و هنر نباید دنباله رو سیاست شوند. این مقوله‌ای 
است که امروز هم با آن مواجهیم. 

به هنر متعهد اعتقاد داشت و می‌گفت تعهد جزو ذات 
انسان است. در سینما هم با فیلمفارسی مبارزه می کرد و 
هم با سینمای روشنفکری. 

قبل از انقلاب روشنفکر بود» نقاشی می‌کرد. یادداشت‌ها 
و داستان‌های کوتاه می‌نوشت و پز روشنفکری می‌داد. اما 
بعد از انقلاب اینها را کنار زد و در جنگ. جبهه خودش را 
جناحی نبود و دو جریان مبارزه نری را دنبال می کرد؛ 
مبارزه با تحجر و مبارزه با تجدد. هیچ یک از ی 
امروزی نمی توانند از نام مرتضی نان بخورند زیرا زندگی و آثار 
وی نشان می‌دهد یک متفکر فرهنگی انقلاب اسلامی است. 
روشنفکران هیچ وقت چشم دیدن مرتضی را نداشتند. 
دلیلش این بود که خط مستقل فرهنگی داشت و اهل 


5 
آیه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


دیالوگ بود و متعلق به هیچ یک از این دو جناح نبود؛ نه 
آن زمان و نه امروز: هیچ یک از دو جبهه نمی‌توانند بگویند 
مرتضی با ما بود. 

آوینی فکه نرفته بود فیلم بگیرد» رفته بود که برود. دیگر 
دنیا برایش جذابیتی نداشت هر چند تا آخرین لحظه هم 
نباشد فرهنگ. جبهه اصلی مبارزه است. یادم است زمانی 
که او داشت می‌رفت ناخوداگاه به او جمله کوتاهی گفتم 
که مگر داری وصیت می‌کنی که بلافاصله متوجه سوالم 
شدم و حرفم را عوض کردم. اما وقتی از آن زمان گذشت 
متوجه شدم که او می‌دانست کجا می‌رود و مسیر را انتخاب 
کرده بود. مرتضی برای فیلم گرفتن نرفته بود و دوربین و 
گرفتن فیلم بهانه بود و اینجا بود که راوی شد فاتح روایت. 
هم مرد راه بود» هم مرگ طلب شده بود. م رگ‌طلبی نه از 
موضع‌وادادن و سستی؛ از موضع مبارزه و بودن. 

معتقد بود هنرمند باید اهل درد باشد. هنرمند سرچشمه 
زیبایی است و درد معیار آدم است. انسان بی‌درد هنرمند 
نیست که هیچ انسان هم نیست. انسانی که اگر در 
مملکتش جنگ شود و از ناموسش دفاع نکن د» قطعا از 
حیوان هم پایین‌تر است. روشنفکران قلابی‌ای که امروز 
می‌گویند ضد جنگ شد‌اند سرآدم بودنشان هم بحث 
است. باید پرسید که این دوستان ضد کدام جنگ هستند؟ 
ضد جنگ تحاوز کارانه‌اید؟ خب این حق است امااگر 
ضددفاع در جنگ تحمیلی باشید. وضعتان خراب است. 


اعتراض‌دارم حسین معززی‌نیا 
ده / 7 4 
هرن این این هاواآز ها 
رد. درا ان حفااد( سس 5 
رین کدی س‌طرفی‌ ها وان‌طرفی 
کرد زره ۴عابی ۳ 
سمینار داد دراین ۱۷سالی که از شهادت ایشان گذشته. معقول این است که آوینی رابه عنوان سیرو 
مر اس 1 : هه ِ ِ ِ 
عستشر کرده‌ازر اندو کتاب دسته‌ای از آدم‌هابه شکلی به بحث نزدیک می‌شوند تحول مداوم از یک نقطه به نقطه دیگر ببینیم و 
۳ آودنی لا را تا ترا تا تا 
سوال‌هان تواهندیمایی ا با تا 
9 6 فدوازی.... می‌پس‌ندند و آن دریافتی که خودشان دارند.یا ‏ از جنس آدم‌هایی نبود که فعالیت‌های جدااز هم 
دک زیر و نظریه‌ای را که به آن قائل هستند» یک ابزار برایش انجام دهند و صحبت‌های جدااز هم داشته باشند. 
ی پیدا می‌کنند به نام «شهید آوینی» و می‌گویند او به اعتقاد من آدمی که دوماه مانده به شسهادتش» 
1 ل ۱ ۱ ۳ 2 ۱ 0 0 
اژابنکیی ند وباامری همهمان چیزی رامی‌گوید که مامی‌گوییم. همان لحظه‌ای که نشسته بود و نریشن‌های 
راید 9 بعد حرف‌هایی می‌زنند که اساسادر آثارايشان «شهری در اسمان» را می‌نوشت و گربه می‌کرد» 
۱۱ ۱ 0 9 0 
داحت‌تر : ی کارین "۳ وحتی به زور هم نمی‌توان آنها را به آثارش دو روز پیش از آن مقاله «عالم ی اک»رانوشته 
داددریای شودریدی ح چسباند.نمی‌دانم این‌هاقصد‌شان چیست.من فقط بود و فیلم‌های هیجکاک را دیده بود و به نظرش 
و 9محر ‌ اعتراض دارم به این ماجرا و می‌گویم این چه رفتار فیلم «سرگیجه» فیلم تکان دهنده‌ای بود. در 
1 ِ تا راید 1 ناجوانمردانه‌ای است!؟ بالاخره وقتی مابه یک آدم همان مقاله اسم آورد که‌هیچکاک فیلمسازبزرگی 
و 9 اضر ای کم ساسا ی ها کیت ات را ار را ار 
ی تین که حرف زده و همان طور که آثارش ثبت شده.به بزرگ‌ترین مردان مغرب زمین است. همان آدم 
ترا همان شکل منعکس شود؛ یعنی متعهد بمانیم که به‌فاصله ۴۸ ساعت بعد. در رثای شهدای خرمشهر 
9 داریم به آثار خود او مراجعه می‌کنیم. من در آنبوه . نریشن می‌نویسد وفیلمش رامونتاژمی‌کند. 


جلیای که هر سال‌های گضشته شرت کردام 
دیده‌ام آدم‌هایی را که درباره شهید آوینی صحبت 
کرده‌اند و به سادگی می‌توان اثبات کرد بعید است 
ده صفحه از آثار ایشان را مطالعه کرده باشند و 
شاید مطالعه کرده‌اند امامتوجه نمی‌شوند. 

من برای اینکه بتوانم موضع این طرفی‌ها و آن 
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این دو آدم نیست بلکه یک آدم است. اعتراض من 
دراین سال های اخیر که بعضا به صورت مکتوب 
بگویند این دو آدم است. به این دلیل هم می‌گویند 
این دو آدم است که ظرفیت وجودی خودشان 
بای درک ک ایس اده‌هاست وان دک 
نمی‌فهمند؛ یعنی می‌گویند واقعیت وجودی این 


اعسا ع مه ال تورها کم ند 
اک 
چگونه یک آدمی درباره هیچکاک صحبت کند و 
درباره ععررعسقی و رهم وب فیلم بسازد. 

برعکس آن هم وجود دارد؛ آدم‌هایی که می‌گویند 
روایت فتح یعنی آوینی و آوینی یعنی روایت 
فتح. شما برای چه این روشنفکربازی‌ها را به او 
می‌چسبانید؟ بحث من این است که او سیری 
داشته؛ پیش از انقلاب. در سال‌های انقلاب که 
ده ناس ال اس واز مها سال ۷۰ 
تا شسهادت. آش کارا تغییرهایی در نگاهش اتفاقی 
ماقتد بعش هامظی شان ارف یرایی‌است که 
یک آدم دیگر شده ومبنای فکری قبلی‌اش را کنار 
گذاشته بود؛ نه. همان سیر و تحولی را که قبلا بود 
و داشت به شکل دیگری در ایشان اتفاق می‌افتاد 
و تفسیر من این است که پخته‌تر هم شده بود» 
من در واقع با کسانی که می‌خواهند این سه مرحله 
را از هم جدا کنند و آن وسط یک آوینی دیگری 
معرفی کنند به شدت مشکل دارم. به نظرم اینها 
همان آن طرفی‌ها هستند؛ یعنی مثلابه زند گی 
سال‌های پیش از انقلاب آوینی می‌چسبند و 
می‌گویند واقعیت وجودی‌اش این بود که در 
دانشکده هنرهای زیبادرس می خوانده و رفیق‌های 
روشنفکر داشته و دخترها از او خوششان می‌آمده 
است؛ آدم خوش مشربی بوده و رمان می‌خوانده. 
فلسفه می‌شناخته و چندان هم متشرع نبوده و 
کارهای دیگری هم می کرده؛ می‌گوبند مرتضی 
زا را 


همه جوگیر شدند و یک چیزهایی گفتند؛ حالا 
رهایش کن. در دو سه سال اخیر افرادی را دیده‌ایم 
که خیلی سعی کرده‌اند زندگی پیش از انقلاب 
آوینی را پررنگ کنند و دوسستان پیش از انقلابش 
را پیدا کرده‌اند و یک پرونده ۰ صفحه‌ای با حضور 
آن افراد در آورده‌اند که بگویند آوینی این بوده و 
بعد گفتند که ما می‌خواهیم شخصیت ناشناخته 
آوینی رانشان دهیم!من نمی‌دانم این شخصیت 
ناشناخته یعنی چه! 

از این طرف هم افرادی را داربم که وقتی بحث 
نگاه یک سال ونیم آخر آوینی پیش می‌آید. 
درباره کتاب هیچکاک. داوری در جشنواره فجره 
مقاله‌هایی که نوشته و نگاهی که داشته می گویند: 
«نمی‌دانیم این یکی دو سال آخر را چه کار کنیم؛ 
بهتر است به آن نپردازیم». 

به نظر من همه اینها به شدت انحراف آمیز است. 
اک قراران یی مها خرراعات کم بتاباین 
قبل ازانقلاب راهم می‌توانيم حذف کنیم چطور 
به آن تحول بها می‌دهیم و آوینی را فردی می‌دانیم 
یی ی مر جر پیدا کرد و در 
نوشته‌هایش از آن شیدایی نسبت به امام " آثاری 
از اوباقی ماند. چطور ما از اینکه آوینی از آن دوره به 
لا 
آخرراقیچی می‌کنیم؟ 

ناراحت و دلگیر و مغموم بود و آشکارا درباره این 
حرف می‌زد که «می‌خواهم از کار کناره‌گیری 
کنم» دیگر خسته شده‌ام و تحمل این همه فشار 


راندارم».به خوش‌صحبتی و خوش اخلاقی مشهور 
بود ولی این اواخر می‌رفت توی اتقی سردبیری 
سوره و فریادهایی می کشید که من می‌ترسیدم 
و بعد از اتاق بیرون می‌آمد و با کنترل شدیدی که 
روی خودش داشت. می‌خندید و می‌گفت: «اینها 
نمی گذارند آرام باشم. ببخشید». 

ولی دلگیر و عصبانی بود و در دو ماه آخر صدایش 
گرفته بود و حوصله نداشت؛ چیزی نمی گفت و 
گوشه‌ای می‌تشست و علاقه داشت بیشتر از آنکه 
درتهران باشد در فکه بچرخد. واقعیت این است که 
به حضورش در بسیاری از سفرهابه‌عنوان کارگردان 
نیا زنبود ولی خیلی علاقه داشت همراه گروه‌برود. 
من واقعا سوّال دارم. دوستانی در این سال‌ها مدعی 
او هس ی بای اسلا فا نار ند 
من‌سوال دارم که چه کسانی او راعصبانی می کردند 
واواز چه چیزی دلگیر بود؟ اين آدم با خوشحالی 
نرفت واين طور نبود که تصادفا به فکه برود و پایش 
روی مین برود.اساسا از دنیا دلگیر بود. 

مابه این سوالات پاسخ نداده‌ايم و ترجیح داده‌ایم 
در بایگانی باقی بمان د. این خاطره از ذهن من 
پاک شدنی نیست؛ یک سال آخر عمرش حالش 
بد بوده تحت فشار بسود و آزار می‌دید و بعد هم 
رفت و به فاصله ۴۸ساعت. همان افرادی که‌او را 
تحت فشار گذاشته بودند در روزنامه کیهان و 
جمهوری‌اسلامی مدیحه سرایی می‌کردند و بعد 
از آن هم خودشان رابه عنوان دوست‌داران آوینی 
و کسانی که هميشه به اونزدیک بوده‌اند وهميشه 
قدرش را می‌دانسسته‌اند و پیش از شهادتش هم 
می‌دانسته‌اند که آوینی متفکربزرگی است. 


یاد می‌کنند. من درک نمیکنم که این چه رفتار 
ریاکارانه‌ای است!؟ خیلی صادقانه بگویند که ما در 
حوزه فرهنگ و هنر متعلق به نگاهی بودیم که نگاه 
آوینی را درک نمی کردیم.حالا ایشان شهید شد و 
رهبر انقلاب هم برای تشییع جنازه آمدند؛ باشد ما 
به حکم ولایت به ایشان احترام میگذاریم امادرکش 
در وت 
گونه نیست و دارید حرف‌های او را در نگاه خودتان 
می‌برید و با تلقی‌ای که از موضوع دارید. حرف‌های 
او ر به سیک 
خودتان نقل 
می‌کنید. 


مت 
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۷آذر سال ۱۳۷۱ آن جمعه آخر پاییز برای این 
حقیراولین وبلکه آخرین‌دیدار با اقاسیدمرتضی 
دست داد. دوستم مجید شب قبل از آن واقعه با 
یک طلبه سید آشنا آمده بود تا از من که آن زمان 
یک عشق فیلم بودم و سرم شدیدا برای سینما 
درد می کرد. فیلمی به امانت بکیرد؛ فیلمی که 
سیدمرتضی آوبنی بپسندد. سید می گفت: «فردا 
قراره آقا مر تضی بیاد خون‌مون و به ما درس بده. 
می‌خواهیم به فیلم خوب پخش کنیمو آقام رتضی 
تحلیلش کنه». گفتم:«من هم بایست‌بیام» گفت: 
«نمی‌شه. جلسه‌مون خصوصیه». گفتم: «چطور 
می‌شه که نشه؟ من خودم عشق سینماهستم و 
برآی‌این جلسه‌حتماسوادم‌می‌رسه». گفت: ها ۱۲ 
نفراز طلاب مد رسه معصو میه هستیم که یک گروه 
مطالعاتی تشکیل دادیم و یکی از بندهای 
اساسنامه‌مان هم این است که 
غریبه رابه جمعمان راه 
ندهیم». 


کتاب «ینه جادو» از سید مرتضی 
جاپ شده بود و امید روحانی در ماهنامه فیلم (شماره 
اردیبهشت ۱۳۷۱) به دلیل چاپ این اولین کتاب تئوری 
ی مخصل بااو کرده‌بوداه 
معلوم بود که این آدم پدیده جدیدی در سینماست و با اينکه 
ار 0 اه 
هم نمی‌توانند او را نادیده بگیرند. من آینه جادو را نخوانده 
بودم اما مجید خوانده بود و گاهی مطالب آن را مطرح می کرد 
و دانسته بودم که کتابی است که قصد دارد ذات سینما را از 
منظردین و فلسفه موشکافی کند و از نظرگاه هویت ایرانی و 
اسلامی ما نقبی به قابلیت‌های سینما بزند. به سید رضا گفتم: 
«به هر حال ما باید سید مرتضی آوینی را ببينيم. این لطف را 
درحق مابکن». مجید البته به دلیل مطالعه اینه جادو از من 
علاقه‌مندتر بود. سید رضا فکری کرد و گفت: «جلسه ساعت 
سه تا پنج عصر دایر است. شماساعت چهار بیایید و زنگ بزنید 
تابه عنوان مهمان سرزده شمارا داخل جمع کنم». 

مانیزچنین کردیم و ساعت چهار در منزل پدری سیدرضا 
دعوتی در حوالی میدان فردوسی حاضر شدیم. موقع تنفس 
بین درس بود و حاضران مشغول پوست کندن پرتقال‌ها. 
سید رضا گفت‌اینها دوستانم هستند کهآ ۱ 
همه به احترام ما بپرخاستند و با 


یمیت خاصی روبوسی 
کردند. بعد دوباره همه روی زمین نشستند. سید رضا ما را 
معرفی کرد که مجید ذوالفقاری دانشجوی ادبیات است و در 
وصف بنده نیز گفت که ایشان دانشجوی فیزیک و علاقه‌مند 
به سینماست. سید مرتضی به دقت گوش کرد و خوش‌آمد 
گفت.روی یک میز پایه کوتاه که مقابلش بود. کتاب آینه 
جادو رابازشده و معکوس گذاشته بوه تا ۲ ۲ 
گم نشود. او در آن هیات. مثل معلم مکتبخانه‌های قدیم به 
نظر می‌آمد. 

بعد از صرف میوه. درس ادامه یافت. در بخش دوم جلسد. 
آقا مرتضی ادامه مقاله «جذابیت در سینما» (صفحات ۱۶ تا 
۸ کتاب) را پاراگراف به پا اکراف خر ۱۳ 
داد. لکنت زبانش را من نفهمیدم اما مجید بعد از جلسه آن 
رامتذکر شد. شاید چون خودش نیز گاهی به همین مساله 
مبتلامی‌شد. من در آن وجود نازنین عیب نمی‌دیدم و قبول 
نمی کردم که آقای آوینی لکنت داشته است. اما بعد دانستم 


که هر دو سه دقیقه یک بار به آن دجار می‌شده است. خب 
اگر آقا مرتضی لکنت داشته باشد» مگر چه چیزی از کمالات 
وجودش گم می‌شود؟ حضرت موسی(ع) رابگو که به سبب 
لکنت شدید. برادرش هارون به جایش حرف می‌زده. این 
مساله چند نوبت در قران(۱) و در تورات(۲) مذ کور است. 
پس حتما حکمتی در کار است. عقلت را به کار انداز و در 
کار خداسیر کن. این‌قدر هم روی مردم عیب مگذار. بعدها 
دیدم که مرتضی خودش گفته است که هی چگاه به وقت قرائت 
نریشن‌های روایت فتح لکنت نگرفته است. جل‌الخالق العظیم. 
استغراق و خوض رااز یکی از کتب ملا محسن فیض کاشانی 
مطرح کرد که شاید آن کتاب محجه البیضاء بوده باشد. 
طلبه‌های ملبس نشده سال ششم گرچه نور بل می‌زدندولی 
این کتاب برایشان ناشناخته بود واین سید را با تحیر نگاه 


می‌کردتت له و او کی رکه باس سوه ات 
بخوانند و بدانند» خوانده و دانسته است. سید رضا بعدا برایم 
مر ۱ و ود 1 
به مباحثه طلاب با سید مرتضی گذشته بود که این آدم کت 
و شلواری که از مباحث دینی برای ما حرف می‌زند و مدرک 
جوروی ها ده ار ات بر ؟ آفا 
مرتضی در آن وقت درهایی از حقیقت ِِ_ِ رابرایشان باز 
کردهبودو کم کم حضار قنع شده بودند آن روز گرچه جلسه 
سوم بود ولی رنگ تحیر از چهره آن طلاب هنوز نمایان بود. 
گرچه آنها متاع شیفتگی را نیز زیور خود کرده بودند. 

بنده منتظر بودم که چه زمانی مباحث سینمایی سید مر تضی 
آغاز می‌شسود و خصوصا آن فیلم «راز کیهان»(۲۰۰۱: یک 
ادیسه فضایی) که ما دیشب نوار ۲19 ۷ آن رابه سید رضا 
داده بودیم آیا مورد پسند جناب آوینی می‌شود یا نه. کمی 
بعد ایشان وارد مصادیق سینمایی مبحث «جذابیت» شد و 
به فیلمی از پولانسکی به نام انزجار 186011151010 (محصول 
۵)اشاره کرد که بنده ندیده بودمش ما کارگردانش را 
می‌شناختم. فیلم بعدی اتاق سبز (100۲0 6665 16) 
از تروفو بود (محصول ۱۹۷۸) که بنده لااقل در موردش 
مطلبی خوانده بودم. طلبه‌ها با ُسنیدن اسامی این فیلم‌ها 
تحیرشان بیشتر شده بود. آقا مرتضی به بنده نگاه کرد و من 
سری تکان دادم حاکی از اينکه می‌فهمم در چه مورد صحبت 
می‌کنيد. او داشست تکنیک بخش‌هایی ازایسن دوفیلم ره 
رن را 

بانزهیک شدن به‌وقت مقرب آقامرتضی درس را تمام کر 
در فرصتی که بچه‌ها تک‌تک برای تجدید وضو اعزام می‌شدند 
صاحبخانه رو به آقامرتضی گفت که فیلم «راز کیهان» رابرای 
تمایی رای حله اد کر اقا ی روا 
که بعد از اقامه نماز باید برود. بعد پرسید که آیا می‌تواند آن 
وابه‌ایات یره بد شامرا ماس ار کل ۱ 
کرد. سیدمرتضی همان سوّال را از بنده پرسید. گفتم: «مانعی 
ندارد». پرسید: «کیفیت فیلم چطور است؟». گفتم: «عالی». 


اما او تا از ما قول نگرفت که هفته بعد برای بردن آن کاست 
حتمابه مجله سوره برویم نوار رانگرفت. مجید به او قول داد. 
به وقت نماز همه به سید رضا اقتدا کردیم. او طلبه‌ای ملبس 
بود. بنده در کنار سید مرتضی بودم او در احوالات ملکوتی 
رو و اس دج ار 
فکر می کردم. نماز که تمام شد کنار رفتم اما آن عزیزان برنامه 
تعقیب و بدرقه داشتند. گپ و صحبت درگرفت و تا حدود ۴۰ 
دقیقه بعد ادامه داشت ولی سید مرتضی نمی گذاشت بحث 
دیگران غایب دربگیرد. لهذا او از خرمشهر گفت که به تازگی 
پس‌از فیلم‌برداری «شهری در آسمان» از آن باز کشته بود. 
کسی ان زمان اهمیت این فیلم مونتاژ نشده و حتی نام ان را 
نمی‌دانست اما وقتی در اواخر بهمن ماه پخش آن آغاز شد تازه 
متوجه شدیم که او از چه سخن می گفت و چه بسا که هنوز 
هم نفهمیده باسیم در خصوص اغلب مطالبی که او گفت با 
نوشت یا فیلم‌هایی که ساخت. 

ها ۱۳۷۱۵۵ سر ارت ارس 
صالح موسوی گفت؛ مردی که یک جان سوخته دارد و او 
به اصرار وافر توانسته او را از گوشه عزلتش بیرون بکشد و از 
او مصاحبه بگیرد. مرتضی گفت: «به وقت مصاحبه با سید 
صالح. فیلمبردارمان (مرتضی شعبانی) با چشم دیگرش گریه 
می کرد و من هم». این دو کلمه اخر را خیلی اهسته گفت. 
در آن لحظه بجه‌ها نمی‌دانستند چه بگویند یا چه بیرسند؛ 
بنابراین سکوت سنگینی حاکم شد. بعد از یک دقیقه دوباره 
آقا مرتضی چند جمله از این سفر که پیدا بود تأثیر عمیقی 
روی او گذاشته است. سخن گفت. بعد که سکوت‌ها بیشتر 
شد آقا مرتضی اجازه خواست و جلسه تمام شد. 

مجید شیفتگی خاصی به سید مرتضی پیدا کرده بود که حتی 
باعث می‌شد بدون بهانه فقط بخواهد برود و جمال این سید 
را تماشا کند. می‌خواست که مرادش بشود. چه خوب! حالا 
که خود سید بهانه را دستش داده بود. بنابراین بدون اعلان 
قبلی از منزل راه افتاده به دفتر ماهنامه سوره رفته بود و خیلی 
محکم و باصدای بلند به منشی سردبیر گفته بود: «من با آقای 
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زونه 0 »و جقدد 
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آوینی کار دارم». تامنشی بخواهد نام او را بپرسد خود آقا 
مرتضی در را گشسوده بیرون آمده و پرسیده بود: «چه کسی 
بامن کار دارد؟». 

مجید خیلی از این رفتار آقای آوینی خوشش آمده بود. بعدها 
در آثار سید دیدم که در وصف خود چیسزی بدین مضمون 
نوشسته بود: «من مبادی آداب نیستم» و چقدر خوب بود 
که او تشریفات ریاست و اربابرجوع و منشی‌بازی را رعایت 
نمی‌کرد و به قواعد عالم آمروز تن نمی‌سپرد. سه ماه بعد در 
را 
خواندم که نوشته بود: «ما شهپروندان مطیعی برای دهکده 
جهانی نیستیم». او انقلاب اسلامی را به تعبیری سرکشی 
مردم‌ایران علیه فضای حاکم امروز جهان گفته بود. وقتی 
مجید شرح‌ماجرا را گفت خیلی شیفته آن رفتاربدون پرستیژ 
سید مرتضی شدم. برای چند نفری هم آن واقعه را تعریف 
کردم و خصوصا برای دو-سه مدیری که دیدم بی‌جهت مردم 
را پشت در اتاقشان معطل نگاه‌می‌دارند. 

روز بعد از بیستم فروردین ماه ۱۳۷۲ وقتی خبر شهادتش 
رااز تلویزیون شسنیدم به مسجد محله رفتم. همه چیز سر 
را تاه ات کس ار 
ی پوشیده‌ای آما مجیه امن :۱ 
آغوش او نتوانستم خودداری کنم. مجید تسلایم داد. تسلای 
بیشترم در دیدارآن جمعیت هزاران نفری بود که برای تشییع 
پیکر او آمده بودند؛ جمعیتی که ابتدایش به میدان فلسطین 
رسیده و آخرش در حوزه هنری در خیابان حافظ مانده بود. از 
همه مهم‌تر آقا هم آمده بود؛ اقای خامنه‌ای؛ خیلی سرزده و 
بی‌خبر. ظریفی نوشته بود: «مگر در جایی که حضرت صاحب 
الزمان(عج) آامده است نایبش می‌تواند نیاید؟». درست است. 
موی ام ی تا ها 
چه‌مردم ببینند یانبینند. 

آن روز سید مرتضی به مجید گفته بسود: «ای کاش خبر 
می‌دادی من امانت شما را همراه نیاورده‌ام». لابد مجید هم 
در دلش گفته بود: «مقصود تویی» کعبه و بتخانه بهانه است». 
روز تشییع جنازه در بهشت زهرا ۳7 سید رضا دعوتی رادیدم 
کهدرهای علری تسش ابا کی با هک را دای 
سید مرتضی راز بلندگوهای اتومبیلش بشنوند و چقدر برای 
روح مقبوض این حقیر مایه انبساط بود. تا دقایقی قبل که 
خاک رابر لحد مر تضی می‌ریختند. فکر م ی کردم مر تضی 
بر ی 
ناه مین ایدم و گوامی دیدم کلام او را کهباآن 
خنده‌های زیبایش در جانم می‌نشیند و مثل خون در رگ‌هایم 
جاری می‌شود. شاید که با او عهدی از ازل داشته‌ام؟ چه بسا 
که او را پیش از این عالم هم دیده باشم و شاید اگر لیاقتش را 
بیابم بازهم ببینمش, چرا که نه؟ خداوند که بخل ندارد و همه 
چیز در دست اوست. 

سید مرتضی آوینی از ابدال بوده از معجزات انقلاب اسلامی 
بود و اگر جرأت کنم می‌گویم که از آن ۲۱۲ نفر بود. می‌گویم 
«بود» چون حسن عاقبت به حسن مطلع است. این اخری را 
واقعا هاتفی خبرم گفته است؛ آنکه خوب زیست. خوب هم 
خواهد مرد و چه نادر است مرگ خوب که در این دوران آخر 
بسان کیمیاشده است. مامرده و شما زنده» ببینید که چگونه 


برای خونخواهی جد شهیدش می‌آید و جهاد می کند. 


۱-طه/ ۲۷ تا۳۲-شعرا/ ۱۳-قصص ۳۴/۱ ۳۵-زخرف/ ۵۲ 
۲-سفر خروج ۴ |۱۰ تا ۱۶- ۲9۱/۷ 


نگاه 


ار . 
0 حان رذ ی از ددبای 
تخت ۳9 شدادر 
گدورفت ِ 


آوینی در مقاله‌ای که در شماره دوم سوره سینماء در باییز ۰ نکاشته است. ضمن بحث درباره رابطه 
مردم و سینما اظهار می‌دارد: «بیشتر چنین انتظار می‌رفت که در ایران بعد از انقلاب. سینما چون یک نهاد 
دولتی نگربسته شود؛ یعنی وسیله‌ای در خدمت تبلیغ. سینمایی چنین. مسلما متکی به عصای سوبسید 
می‌بود که چون این عصا رااز او دریغ می‌کردیم. «زمین گیر » می‌شد و امروز سینمای ایران اگر چه به همین 
گرفتاری مبتلاشده است اما نه چون یک نهاد دولتی. وسیله‌ای در خدمت تبلیغ. افق سیاست‌های اعمال 
شده از جانب وزارت ارشاد. افقی است که بتواند در جشنواره‌هایی با ذائقه اروپایی 
موفقیت پیدا کند نه یک سپنمای سفارشی...». خب. آیا باید 
گفت جای شکرش باقی‌است؟ 
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آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


امابه هر حال دغدغه این نوشتار پرداختن به این حوزه از مسائل 
فرهنگی مربوطبه سینما ی کشور که‌مدت‌هاست پاپیچ‌سینمای 
ایران شده نیست. آن سیدبزرگوار در سوره سینما این جریان را 
نوشت اما جای او در فضای فرهنگ سینمایی کشور خالی است 
زیرااگرمی‌بود-به‌نظرم-بی‌درنگ یقه‌بعضی از کارگردانانی را که 
ته‌اين چاه‌سینمای تفکر زده چاله سینمای‌سفارشی را کنده‌اندو 
اسفل‌السافلین ساخته‌انده می چسبید وا گرسیداین چاه «ویل»را 
می‌دیده‌شایدازسینمایی‌بودن استعفامی‌داد! 

سینمای سفارشی که امروز به اشتباه «سینمای سیاسی» 
خوانده می‌شود» بی‌شک نسبت‌هایی با سینمای تجاری هم 
دارد. اما اوضاع امروز آن‌قدر آشفته است که اگر انسان به 
گیشه نگاه کند. در همان حال فریاد سیاسی بزند. اما «دم 
مرش ی رد مر در دی ی 
می‌دهند. آنهایی که در دوران‌های قبلی که سیاست‌ها زمین 
رجف 
دارند و بنده قول مساعد می‌دهم که اگر فردا هر کسی متولی 
وزارت ارشاد شسود می‌تواند از همین حالا روی فعالیت‌های 
سینمایی این عزیزان حساب کند. اما از این دسته کارگردانان 
و فیلمسازان که بلدند نظر مساعد طیف بزرگی - از «مادلین 
آلبرت» و «شیمون پرز» تا «ملامحمد عمر»-را جلب کنند 
که بگذریم و قضیه سینمای تجارتی راهم که در نظر نیاوریم» 
نمی‌دانم اگر امروز سید آوینی می‌بود و فیلم‌های بازاری فعلی 


را می‌دید. باز هم فکر می‌کرد که سینمای روشنفکرزده چاه و یم 
ای ار اه تربار هو رش هن هخا دا : 


سینمای جشنواره‌ای چاهی است که در کنار سینمای سفارشی دهان بازکرده است. صاحب این قلم همچون آن شهید 
بزرگور, وظیفه خود می‌داندقبل از هر صحبتی اعلام کند که «سینمای روشنفکرزده» را همچون سایر مردم این آب 
و خاک نمی‌فهمد واگ مبنای فهم بالا و روشنفکر بودن» فهمیدن و درک معانی بلندبالای فیلم‌هایی همچون «گبه» و 
«سفر قندهار» است. این قلم به خود افتخار این رامی‌دهد که «عوام» است. آن هم از نوع «کالانعام» که هیچ از این فیلم‌ها 
نفهمیده زیرا وقتی که به اجبار پای چنین فیلم‌هایی می‌نشیند. احساس می کند که کار گردان او را جزء دسته‌ای از انعام 
حساب کرده است. شاید هم جزء «بل هم اضل» ولی صدایش را درنمی‌آورد! 

اماواقعیت مساله این اسست که اگر تکلیف ما باادیگران روشن نیست. با خودمان روشن اسست و قرار گذاشته‌ايم اگر هر 
کارگردانی در فیلمش این طور فیلسوفماباه فحاشی کرد.ز باب «ذا خاطبهم الجاهلون» عرض سلامی کنیم ورد شویم. 
همین‌طور که همه مردم شریف این آب و خاک این سلام را معروض آقایان می‌دارند. 

اگر هم باسر و صداهای اخیر. بعضی از این فیلم‌ها ب ندزه قبلی شکسست تجاری نمی‌خورند. باید بعضی‌ها قند توی 
دلشان آب شود و فکر کنند که آن عصر طلایی‌ای که به‌قول خودشان «عوام کالانعام» به «خواص روشنفکرمآب» تبدیل 
شدهاند رداق درا دس تا ها اک شوم شده اد 

واقعیتی را که هم ما و هم این «کارگردانان فحاش» می‌دانیم» این‌طور نمی‌شود لاپوشانی کرد و بین خودمان و خودشان 
اگر بماند» هر دو می‌دانیم قضیه از جای دیگر آب می‌خورد و این استقبال ظاهری دوام چندانی نخواهد داشت. 


ودرا ات اساسا نه مضر 
است ونه تکنیک و نه هیچ چیز دیگر و مثل کف روی آب 
است‌و نید یه ها های ار نزو سه‌بار 
قابل مصرف نی ال در موردفام‌های شیب 
تجارتی» که قطعا با من موافق بود که این بار حیله سینمای 
تجارتی این طور گرفته است. 

صاحب این قلم اساس بارش اهب نله ؟ هاین فیلم‌ها در 
حمایت از چه جریان و جریان‌هایی ساخته شده و می‌شود با 
احتمالا چه جریان‌هایی رامی‌کوبد واز چه چیزی طرفداری 
می‌کندزیراساسااین مباحث را لوده‌کننده‌ساحت‌فرهنگ‌وهنر 
می‌داند ومی‌داند فرهنگ وهنر که آلوده شده با آب‌هفت دریاهم 
نمی‌توان پا کش کرد که«چون غر ضآمدهنر پوشیده‌شد». 
وهنرذاتش به‌ماند گاریاست و آنچه را که‌ماند گارنیست-همچون 
سیاست‌جناحزده‌امروز-به سماوات‌هنرراهی‌نیست ووای‌به حال 
آرفیلی که اه کری‌اش دوماه هم نباش ده که اساسا لساای 
کردن لفظ هنربه آن ریشخندمیراث یک تا ریخ از بشریت»از حافظ 
وسعدی و مولانا تاداوینچی و شکسپیر و هیجکاک است!وبدتراز 
آن چه جهل مرکبی دارد آن کسی که‌نه بانگاه سینمای تجارتی» 
بلکه با انگیزه خدمت به سیاست این مرز و بوم. خالصانه بر چهره 
آسیب‌دیده‌فرهنگ و هنر آن پنجه‌می کشد.صاحب این نوشتان 


آگاه اسست که بعدازاین حرف و حدیث‌هاء هسم از طرف جریان 
«طالبانیسم» و هم از سوی «سکولاریست‌ها» کتک سیاسی 
خواهد خورد؛ زیرانان هردو طرف را آجر کرده واگر کارگردانان 
مابه‌هنر یعنی «ماندگاری» بیندیشند بهاین جریان‌هااعتنایی 
نمی‌کنند. لیکن این حرف‌هارامی‌نویسد و پرتاب میکندداخل 
جمعیت فرهنگ ایران و اگربه سر کسی خورد که حتماهم 
می‌خورد.حاضراست فصاص سیاسیآن رتمام و کمال پس‌بدهد 
وخودش‌قلم رابرسر خودبشکند! 


شگفتاو عجب ازاین دنیا. «شرابط»-همان فرزند 
نامشروع خواست انسان‌های اسیر نفس-چنان 
پادشاهی و سلطنتی به راه انداخته که کسی را 
بارای‌مقابله نبست‌مگر مستان ». 
هر که می‌خواهد در برابر این حاکمیست 
«نا آشکار» بشورد باید که «مست» باشد با 
«مست » شود و هر که دیوانه یست و می‌خواهد 
آنچه را رنج فراوان دارد. «ساقی» هست که 
«مر تضی سیدمستان عصر» است؛ انسان‌ها 
بر دو گونه‌اند: آنان که با عقلشان می‌زیند و 
دیگرانی که زبستشان با دل است. چه بسیارند 
آنان و چه قلیلند اینان؛ چه سهل است آن گونه 
زبستن و چه دشوار است این گونه بودن. 
به قول «استاد مستان». بهشت 
این «شرابط» ارزانی 


مست بودن و مستی کردن نه آن‌چنان که عرفان بی‌پال 
و دم و کوب ال غرسی ترویج می‌کند بهای زیادی دارد؛ 
از تمسخرو نیش ونیشگون آن «بسیاران» گرفته تا 
بی‌اعتنایی و بی‌رگی «یاران». آنان که «سالم» شدند 
وطریق صحت و تسلیم و عافیت پیش گرفتند حالی که 
ی اک دای اه را ی 
فثه قلیله غلبت فثه کثیره». 

مستان از دسته قلیلانی هستند که دشواری «اين گونه 
بودن» را به جان می‌خرند و اسیر عادات نمی‌شوند که 
«عادات». گورستان فرهنگ و ادب است و از سردمداران 
پادشاهی «شرایط» که بردگان زیادی در کف دارد. به 
شماره همان بسیاران عاقل؛ عاداتی که هنوز در پلید رفاه و 
كٍِِ و قدرت تبلور دارد و انسان‌ها را هر روز بیش از دیروز 
آزمند و حریص و در یک کلام «عاقل» می‌کند. 
«مستان» می‌دانند که باید «عبد» باشند و سر بر ولایت 
حق فرود آورنده نه برده مصلحت‌اندیشی که به حکم عقل 
ناقص و ترازشده «شرایط» و «عادات» صبح و شامش را 
پی تباهی بی‌پیان و بی‌سرانجام است که «ن‌الارض یرثها 
عبادی الصالحون». 

«مستان» تا برپایی حکومت موعود و معهود همچنان از 
«عرف» بیزارند که عرف را عقل می‌سازد و اگر «ملاحظه 
عرف. حکسم عقل است» - همان عقلی که هیچوقت 
عاشق نمی‌شود- بگذار «مستان» همچنان مرجع اشارت 
و ده گشند عاقلاقی باش ند که اجنزار عرف رام سار ند ۲ 
خوک. جایگاهی به خوبی لجن کسی می‌تواند پیداکند؟ آه 
که چه بسیارند و «کثرهم لایعقلون». 

«مستان» می‌دانند که جهاد هیچ گاه تمامی ندارد و این 
راه که نامش «زند گی» است. جز جام بلا نخواهد بود و بلا 


هرچند تلخ است. جز به اهل بلا نمی رسد. 

«مستان» باید بدانند راهشان همان راه سرخ و خونینی 
است که امام‌العشاق نشان داد؛ راهی که در عاشورا و کربلا 
آغاز شد که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» و مگر 
استادمان «مرتضی» پایان راهش پای نهادن در اين آغاز 
نبود؟ 

«مستان» هميشه دست شکر رو به آسمان دارند که 
عزت‌مندانه تلخی بل را به شیرینی سرسپرددگی به حضرت 
حق بدل کنند و حتی مرگ را «الذ لذات» ببینند که «قلیل 
من عبادی‌الشکور». حال آنکه عاقلان از زندگی همین یک 
جان را دارند که همچون کنه‌ای که به شسکمبه گوس فند 
می‌چسبد. برای حفظ این ناقابل. کرم‌وار و ذلیلانه به 
هر سوراخی با هر بهایی می‌خزند. شیرینی این زند گی 
ارزانی‌شان باد! 

«مستان» باید بدانند سهمشان از تمدن این پادشاهی» 
غربت و مظلومیت و استضعاف است و از این عرف و 
عادات توقعی نیز جز این نمی‌رود. اینجا مهبط عقل است 
و «مست» عاشق در میان خیل عاقلان با همان مشکلی 
روبه‌روست که هزار و چهارصد سال است اولیای خدا با آن 
روبه‌رو هستند و مگر «زمانه» با «استاد مستان» که خود 
شاگرد همان مظلومیت و استضعاف هزار و چهارصدساله 
است چنین نکرد؟ هرچند به هر می‌خورده مستضعفی 
بشارت باید داد که «و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا 
فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارئین». 

...و «مستان» را پر پروازی هست به بی‌نهایت فناء فنای 
فی‌اللّه که بقایی است به وسعت و ژرفا و بی‌پایانی همان 
«لّه» و اگر تو هم مثل ما لااقل آرزوی این «پر» و آن 


«پرواز» را داری بس‌الله. 


زبنب‌السادات‌شاه‌صاحبی 

انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. حکومت اسلامی 
با مدل جمهوری اسلامی که امام(ره) برایش 
برگزید. ساختار و چهار چوب اصلی نظام در 
کشوری شد که به رهبری آمام خمینی(ره) و مدد 
مردم‌انقلابی توانست خود راز حکومت ۵۰۰ ۲ساله 
شاهنشاهی خلاص کند.این تازه‌اول راه‌بودو آغاز 
ماجرا؛ اولین باری بود که اسلام ۱۴۰۰ سال بعد از 
ظهور توانست دراین سطح وبا چنین شسکل و 
شمایلی برای خود نظامی دست و پا کند. سازو کار 
برقراری و ماندگاری آن باید به وسیله آدم‌هایی که 
صاحب اند يشه بودند؛ حتی در جزئی‌ترین چیزها 
دوباره تعریف می‌شد. البته دبن برای همه امور 
مسلمانان از صدر حکومت تافردی تریناحکام- 

برنامه داشت؛ اما این برنامه باید یک جوری به 
وسیله اند یشمندان اسلامی در مدل 
حکومتی‌جمهوریاسلامی 
تئوریزه می‌شد. 


توسعه‌ومبانی‌تمدن غرب 


حرف‌هایی ناسازگار 


سیدمرتضی آوینی در بحبوحه جنگ- روزهایی که دوربین 
به دست گرفته بود و فتح‌الفتوح آدم‌های جنگ را در جبهه 
ثبت و پیش چشم مردم روایت می‌کرد- به توسعه و مبانی 
تمدن غرب می‌اندیشید تا فرصتی مهیا شود و صدایش را 
به گوش کسانی برساند که با دیدن بهشت زمینی غرب 
سودای توسعه اقتصادی داشتند که آی جماعت از این 
امام خمینی(ره) گرم نمی‌شود. اگر ذره‌ذره آتش به خرمن 
اسللام نزند. 

در پشت پرده نمایش زیبای توسعه. نقطه‌های مقابله 
اسلام ناب و اندیشه‌های لیبرال - سرمایه‌داری را می‌دید 
که هر بار به نفع غرب متمدن تمام می‌شد و در نهایت آنچه 
برجای می‌ماند. مدلی دیگر از همان طاغوتی بود که مردم 
برای سرنگونی‌اش انقلاب کرده بودند. 

دست به زانو گذاشت و در فاصله سال‌های ۶۳ تا ۶۶در 
ماهنامه جهاد ۱٩‏ مقاله نوشت که سال‌ها بعد دوباره با 
نام «توسعه و مبانی تمدن غرب» در قالب یکی از اولین 
کسانی نقش ماندگاری از خود به جا می‌گذارند که بتوانند 
بر خلاف مسیر معمول و معهود جامعه و آدم‌های زمان 
خود فکر و حرکت کنند. اینها باور سیدمرتضی آوینی 
است زمانی که مقدمه «نحقیقی مکتبی بر توسعه و مبانی 
تمدن غرب» را این طور شروع می کند: «چرا ما باید توسعه 


پیداکنیم؟». 


در معنای توسعه 

اولین مقاله کتاب «در معنای توسعه» نوشته شده است. 
در این مقاله از معنای لغوی و اصطلاحی توسعه می‌گوید 
واز سابقه استفاده معنی این کلمه توسط فرنگ دیده‌های 
درباری و در ادامه, با توضیح دقیق معنای توسعه رشد و 
تعالی بر برداشت غلط بعضی «برادران ساده دل» که لفظ 
توسعه را با رشد و تعالی مترادف می‌دانند. خط می کشد؛ 
«غایت توسعه ایجاد فراخی و رفاه بیشتر در زند گی مادی 
انسان و پیشبرد او در جهت تمتع هر چه بیشتر از مواهب 
طبیعی است»؛ یعنی اصل در توسعه اصل رفاه مادی است؛ 
در حالی که در مفهوم دینی «تعالی»» اصل بر رشد و تکامل 
روحانی و معنوی وجود بشر است و این تکامل روحانی 
ضرورتا با توسعه مادی ملازمه ندارد و اسلام ناچار از توسعه 
اقتصادی نیست. 

وظیفه اصلی حکومت اسلامی تز کیه و تعلیم اجتماع است؛ 
اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانمی بزرگ در 
برابر این هدف اصلی است. به از بین بردن فقر و موانع هم 
می‌پردازد. 

پس توجه به از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه 


اصلی و این از نظر آوینی نقطه اصلی تقابل اقتصاد در مکتب 
اسلام با توسعه اقتصادی در مکتب سرمایه داری است. 


4 توسعه بافتگی, اتوپیای قرن حاضر 

در «توسعه یافتگی. اتوپیای قرن حاضر» نویسنده یکی 
دیگر از حرف‌هایسی را که از اصول پذیرفته ده جهان و 
ملت‌ها را به دو دسته توسعه افته و توسعه نيافته تقسیم 
می‌کند. البته کم کم گروه سومی هم به نام کشورهای 
در حال توسعه به این تقسیم‌بندی اضافه شده و بعضی 
ملت‌های عقب مانده جهان که برای رسیدن به توسعه 
اقتصادی غرب خودشان را به آب و آتش زدند و توانستند 
مظاهر توسعه یافتگی را در شهرهایشان علم کنند. مفتخر 
به دریافت لقب «کشورهای در حال» توسعه شدند. 

آوینی با این تقسیم‌بندی سر ناسازگاری دارد و آن را با 
آرمان جامعه دینی مخالف می‌داند و این طور استدلال 
می‌آورد که آرمان هر انسان یا جامعه‌ای بر گرفته از 
جهان‌بینی اوست. جامعه توسعه یافته. آرمانشهر کسانی 
است که اصل و منتهای زندگی دنیوی برای آنان تمتع 
مادی است و مرام و مکتبی که جهان‌بینی الهی دارد تعالی 
معنوی کسانی را غایت می‌داند که مدینه فاضله‌شان جامعه 
حاکم باشد. تقسیم کشورها به مسلمان و غیرمسلمان 


#بهشت زمینی 

استفاده و استناد به نوشته‌ها و کتاب‌های نظریه‌پردازان» 
جامعه‌شناسان و اندیشمندان غربی برای توصیف و توضیح 
ار قاط قوت مقاله‌های اي کت ل ‏ 3 
هر بار در استناد به بحث مطرح شده. به جای اینکه به 
زبان خود غرب را توصیف کند. از نوشته‌های صاحب اعتبار 
پژوهشگران غربی شساهد مثال می‌آورد. با مثال‌هایی که به 
خوبی کنار متن اصلی نشسته و چفت و بست محکمی با آن 
دارد. حرف‌های نویسنده باورپذیرتر می‌شود. 

این ویژگی. از مقاله سوم به بعد. بیشتر به چشم می آید. 
آوینی در «بهشت زمینی» دلیل تبدیل توسعه یافتگی 
آرمان جامعه غربی را بررسی می‌کند: «اتوپیاء رویای 
بایافتن نظامثابت گذشته و آسایش وآرامسش قبل از 
افتادن در عالم و ولادت است». 

مهار داریا کانی باشتق نی به وال 
خود می‌دهد و در توضیح می‌گوید: «همه اشستباه در 
اینجاست که غرب بهشت زمین را بدل از بهشت آسمانی 
گرفته و در خیال اتوپیایی است که در آن بیماری» مرگ و 
پیری علاج شده و انسان می‌تواند فارغ از گذشت زمان» 
جاوبانه مر کوب تاش هلان کونه که نصا اش 
می‌خواهد به جولان دربیاورد». 


#میمون برهنه 

در این مقاله. آوینی درباره انسان غربی می‌نویسد که چون 
ایمان نیاورده؛ در مرتبه روح شهوت -که مقام حیوانی 
ات ای کار هن 
مقام - یعنی حیوانیت-مناسبت دارد. تنبلی و تن‌اسایی از 
خصوصیت‌های ذاتی روح شهوت است و به همین دلیل 
برای چنین انسانی چون اصل بر لذت بردن و ارضای بعد 
حیوانی روح است. کار کردن «شر مسلم» است. 


توسعه برای تمتع 

نکته ویژه «توسعه برای تمتع»» تفکیکی است که نویسنده 
در ابتدای این فصل بین مفهوم توسعه و رشد اقتصادی 
و اجتماعی در جهت رشد اقتصادی تعریف می‌کند و با این 
تعریف» دلیل اصلی ناهمخوانی توسعه با مدل حکومت 
اسلامی را در مقاله ششم رو می‌کند: نظر گاهی که پیشرفت 
معتقد است بزرگ‌ترین مشکل بشر در تمام طول تاریخ 
تمدن‌ها تولید غذا و مبارزه با طبیعت بوده و به همین 
دلیلء اعصار زندگی بشر بر کره زمین را با روند تکامل ابزار 
تولید انطباق می‌دهند؛ عصر سنگ, عصر مفرغ» عصر آهن. 


دبکتاتوری اقتصاد 

«میان همه تغییراتی که به دست بشر در خانواده طبیعت 
ایجاد شده» شکافت هسته در مقیاس وسیع بدون شک 
خطرناک‌ترین و ژرف‌ترین تغییر است. اما چرا با توجه به 
این خطر عظیم که خود سیاستمداران غربی بر آن تاکید 
دارند. باز هم بشریت حاضر می شود خطری چنین وسیع را 
برای رسیدن به رفاه بیشتر بیذپرد؟» 

نویسنده در پاسخ مفصلی لزوم تبلیغ مصرف بیشتر بای 
افزايش تقاضاء چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و تولید بیشتر را 
ضرورت توسعه اقتصادی می‌نامد و ادامه می‌دهد: «روند 
کنونی توسعه اقتصادی که در ذات خویش با رشد غو لآسای 
تکنولوژی متحد است. بشریت را ایجابا در مسیری می‌راند 
که با اختیار و اراده آزاد انسانی منافات‌دارد». 


نظام سیاره‌ای اقتصاد 

قدرت نامحدود شرکت‌های اقتصادی چند ملیتی پا همان 
تراست‌ها و کارتل‌ها موضوع مقاله دهم است. در نگاه آوینی 
همه کشورها در سیاستگذاری‌های کلان خود نمی‌توانند 
قدرت ومنافع این شرکت‌ها را نادیده بگیرند؛ «امروزه 
در سراسر جهان افسار سیاست در دست اقتصاد است و 
آن را به هر سوی که بخواهد می کشاند. شر کت‌های چند 
ملیتی امپراتوران امروز جهان هستند و حکومت‌ها اگر خود 
برگزیده شرکت‌های چند ملیتی نباشند در برابر سیطره 
عمیق و وسیع این شرکت‌ها قدرتی ندارند». او قدرت 
شرکت‌های چندملیتی را در پول و سرمایه شان می‌داند 
بانکداری جهانی است». 


از دیکتاتوری پول تااقتصاد صلواتی 
باز هم مساله با یک سوال مطرح می‌شود: «پول چیست؟». 


پولی که به نوبه خود قطعه‌ای فلز یا تکه کاغذی بی‌ارزش 
ات نادرس 9 جتماعی ‏ تلیله‌ای برای 
رسیدن بشر به همه هدف‌ها و آرزوهایش تبدیل می‌شود. 
به دست آوردن پول می‌شود انگیزه کارکردن و در اين 
ساختار انسانی تربیت می‌شود که همه انگیزه و هدف و 
آمال و آرزویش پول است. 

آوینی این انسان پول‌دوست پول پرست را کنار رزمنده‌ای 
می‌گذارد که به جبهه می‌رود و اعضای بدنش را فدا می کند 
و از اینجابه تعبیر «اقتصاد صلواتی» می رسد: «وقتی انسان 
بنیان کار و حیات خویش را بر اعتقاد خود بنا ند نخستین 
چیزی که نقش محوری خود را از دست می‌دهد «پول» 
است و درست به همین دلیل انسان در محدوده «جبهه 
اسلام» به پول که همه چیز رابه صورتی قلابی و غیرحقیقی 
به یکدیگر پیوند می‌دهد نیازی ندارد. و این چنین «اقتصاد 
پولی» به «اقتصاد صلواتی » تبدیل می‌شود». 


۵وماادر یک مالبانک؟ 

آوینی بانک‌ها را عامل استمرار دیکتاتسوری پول بر جهان 
می‌دان د. ماجرااز این قرار است که تعدادی از مردم 
را ۱۳ 
می‌گذارند و مبلغ درشتی که متمرکز می‌شود اسباب ایجاد 
مالکیت‌های خصوصی غو لآسا و توسعه سرمایه‌داری را 
فراهم می‌کند و چون همه بانک‌ها در غرب به امپریالیسم 
وابسته‌انده هر روز تسلط و نفوذ همه جانبه آنان بر ملت‌ها و 
حکومت‌ها بیشتر می‌شود. 


#سودیرستی؛ بنیان اقتصاد آزاد 

در این فصل نویسنده سودپرستی شخصی را اساس توسعه 
اقتصادی به شمار میآورد و به مقایسه آن با احکام دین 
اسلام می‌پردازد تا باز هم شاخصه‌ای دیگر از تعارض‌های 
اد اس لامی را ب رای خواننده شتفاف کند, 
اقا و ان است که هر گاه تقاضتا بیتغعر شد عرظه 
کنر رود سودباعدالشهاا بای 
و قسط و تعادل و... به دست نمی‌آید. این با کدام آموزه 
اسلامی همخوانی دارد؟ 


#نظام آموزشی و آرمان توسعه‌یافتگی 
و 
مغرب زمین است و هیچ کس حتی گوچک‌ترین تردیدی 
به خود راه نمی‌دهد که مباد این سیستم آموزشی بر محور 
تکامل و تعالی روحی و اغلاقی انسان پایهگذاری نشده 
باشد.» آوینی پس از بیان این مطلب در نوشته خود دو 
ساختار حوزه و دانشگاه را با هم مقایسه می کند تابه تاثیر 
تعیین غایت و هدف آموزش در نظام‌های آموزشی برسد. 


نظام آموزشی غربی. محصول جدایی علم از دین 
«آموزش در جهان امروز دقیقا به معنای آموزش کادرهای 
تخصصی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی به روش‌های 
معمول است و حتی اگر روش‌های دستیابی به توسعه 
اقتصادی را تغییر دهیم دیگر این نظام آموزشی به درد 
نخواهد خورد... . نظام آموزشی غربی محصول جدایی علم 
از دین است و برای اصلاح آن باید مبانی علوم را بار دیگر بر 
حقیقت عالم بنا کرد» 
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آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


#انسان از نسل میمون؛ خرافه‌ای جاهلانه 

در این مقاله آوینی بحث مبسوطی درباره محتوای علوم 
غربی. اسلامی‌سازی آن و به طور خاص موضوع تحلیل 
داروینیستی از پیشینه انسان ارائه کرده و در ادامه با 
استناد به آیات. روایت‌ها و تفاسیر قرآنی نظربه داروین را 
هی کات قاس کی به تفضیل درباره 
خلقت انسان نخستین و نظریه‌های الهی مختلف پیرامون 
آن صحبت می کند. 

استناد به کتاب‌های معتبر دینی و نظریه‌های اندیشمندان 
بزرگ اسلامی که در این دو مقاله به عمد و به اقتضای 


موضوع بیشتر شده است. ارزشی مضاعف به آنها داده است. 


4 آخر نوح نبی و تاریخ تمدن 
در مقاله پایانی» نویسنده با اشاره به یک گزارش جعلی 
درباره کشستی حضرت نوح 8 که در یکی از مجله‌های 
شوروی منتشر شده است. به جعل تمدن تاریخی در 
کتاب‌های تاریخ تمدن غرب اکرری می‌زند و با استفاده 
از تفسیرهای قرآنی حقیقت سیر تکاملی تاریخ را 
با زگومیکند. 

آوینی در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» حرف‌هایی 
می‌زند که شاید به مذاق توسعه‌سالارها خوش نیاید و خلاف 
مصلحت رو زگارشان باشد اما حرف مکتب و مذهب‌ماست. 
جامعه ما با يشت کردن به بخشی از این حرف‌ها حالا 
متال نغز برخی از مواضع هشدار او در مقاله‌های این کتاب 
شده‌است. 

این کتاب هنوز بعد از ۱۷ سال که از شهادت آوینی 
می گذرد درست و حسابی در دسترس کتابخوان‌ها -حتی 
کتابخانه‌ها-نیست و هر بار برای تجدید چاپ شدن با 


نشدن آن ابر و باد و... فلک دست به دست هم می‌دهند و 
بهانه جور می‌کنند. 
انگار کم کم داریم به همان جایی می‌رسیم که آوینی بیست 


و چند سال پیش در مقاله‌هایش مدام خدا را شکر می کرد 
که به بر کت انقلاب اسلامی از آنها فاصله گرفته‌ايم. 


برداشتی‌کوتاه از کتاب 
«انفطار صورت» 


رنکدن کمان 
محسن‌حدادی 


آخرین کتاب‌منتشرشده از سید شهیدان اهل قلم 
یک کلاس درس خصوصی برای دانشجویان هنر 
و به‌ویژه دانشجویان نقاشی و گرافیک و مهمتر از 
آن خطابهای بلند برای مدیران فرهنگی کشور 
خاصه برنامه ربزان آموزشی و پژوهشی است. بعد 
از گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب. بوی تازگی 
می‌دهند و انگار ما همچنان در ایستگاه ۱۰ سالگی 
انقلاب و در مرزمیان «نقلید و تولید» در مواجهه با 
هنرسرگردانیم‌ونمی‌دانيم آیابایدفرم رافهمیدو 
محتوا را نو کرد یا باید بافرم بازی کرد و 
ادا و اطوارهای غرب و شرق را 
برای مظروفی درنظر 
گرف تکه.. 


۷ 


گرافیک. هنری است که اگرچه زمینه‌های پیدایش آن را به 


گذشته‌های دور میرسانند. اما در حقیقت. مولودی است از 
موالید تمدن جدید بشری؛ آیینه‌ای برای خصوصیت‌هایی 
که این عصر را از دیگر اعصار تاریخ کره زمین متمایز 
می‌سازد و این تمدن را از تمدن‌های کهن. (از مقاله گرافیک 
و تحولات تاریخی) 

«انفطار صورت» مجموعه مقاله‌هایی است تخصصی که 
وا کتاب‌های سی نان 
اهل قلم مقایسه کرد؛ از آن جهت که این کتاب رنگین کمان 
افکار اوست که از گذر گاه تفکر به وادی ایده و از وادی ایده 
به جولانگاه نظریه رسیده است و این جولان نظرات نیز از 
سر نقد بی‌نگاه نیست؛ بلکه از چشمه دانش و فنی جاری 
می‌شود که او چه در «دانشگاه آ کادمیک و چه در درگاه 
تجربه» آن رافهم کرده است. 

مقالات این کتاب. عزیمتی است تخصصی از فکر و 
ایدئول وژی به تجربه ونگاه» همان چیزی که سال‌ها 
سیدمرتضی آوینی برایش نوشت و تلاش کرد تولد و 
هدایت هنرمند متعهد با «نگاه» انسانی و اسلامی. 

در این مجموعه مقالات که فصل مشترکی باهمه 
آثار مکتوب و غیرمکتوبش دارد و آن دغدغه انقلاب و 
تبیین و تجلیل هنر متعهد است. می‌خواهد بی‌ادعا و 
بی‌آنکه خود را اصل محض بداند با مقایسه هنر گرافیک 
و نقاشی در «ایران و غرب» به عنوان «هنر محض و 
هنر متعهد» راهی برای بیان ساختار تول‌د هنر متعهد 
هکت مان هک توا آنار کم در مقالانش دکر 
می‌کند «کدهایی» به مخاطب بدهد و او را با فضای 
موردنظر شآشناتر کند. 

شاید بخشی از یادداشت ناتمام آوینی در پایان این کتاب 
دغدغه اصلی او از نگارش مجموعه مقالات «انفطار صورت» 
پا ار 
تابعی است از جریان تاریخی علم در قرون جدید. علم نیز 
سیری تاریخی در جهت استقلال از طبیعت و غلبه بر آن و 
تصرف بلاشرط در آن پیموده است. این سیر تاریخی در هنر 


مدرن به مثابه آینه‌ای برای وقایع پنهان و آشکار روح بشره 
انعکاس يافته است ایا ی کامل شود 
باید در ماهیت نقش و نسبت آن با حقیقت نیز تاملی داشت 
به کفایت و نیز در این معنا که «انتزاع و تجرد» چیست و 
آیا لفظ «آبسترا کسیون» را می‌توان معادل «تجرید» گرفت 
یانه؟» 

مقاله‌ه ای او اگرچه نگاهی به گذشته هنر تازه متولد 
ا ‏ دا را 
یا فخرفروشی علمی نیست و همین رمز ماندگاری افکار 
این شهید همیشه زنده است. او هنر و شاخه‌های هنر را با 
متر و معیار آنقلاب می‌بیند و نقد می‌کند و حاشیه می‌زند: 
«ز میان هنرهای مرسوم. انصافا گرافیک بیش از دیگران 
توانسته است با انقلاب اسلامی و سیر تاریخی آن همگامی 
کند و با مردم همدردی. عکاسی و نقاشی و موسیقی 
و در پاره‌ای از موارد استثنایی. فیلم نیز از عهده این کار 
برآمده‌اند اما نه چون گرافیک و علت را باید در ماهیت هنر 
گرافیک جست‌وجو کرد. بعنی در خصوصیات ذاتی آن. 
دشمنان انقلاب اسلامی هم چه در خارج از کشور و چه در 
داخل آنء بیش از پیش از «قابلیت‌های بیانی» هنر گرافیک 
در خدمت اهداف خویش سود : دط ۱ مقاله کراتک 
اقا اساده ) 

سیدمرتضی آوینی در میان واژه‌هایش باز هم مثل هميشه 
در پی کشف و شهودی در هنر نوپای انقلاب است که از 
بی‌هویتی هنر قبل از نقلاب رسته باشد و در هوای معطر 
به اخلاق و ایدئولوژی اسلامی نفس کشیده و رشد کرده 
باشد که البته این هنر نوبا ضعف‌هایی دارد و نیازمند 
راهنمایی و هدایت است تااز ورطه بی‌هویتی به پرتگاه 
شعارزد گی‌نيافند. 

رای مسا ۳ ۳ 
بلد است. هنر را می‌شناسد. مکاتب ادبی و فلسفی و هنری 
رابه خوبی درک کرده -و نه حفظ کرده-و از سرچشمه 
چنین دانشی است که دست بر قلم می‌برد و استوار و متقن 
هنر مدرن را در تیررس نقد قرار می‌دهد و وادادگی فرهنگی 
ی ها و 
تا ود هن لقلی ید دا ,فان را نراد 
بزند و این فریاد زدن هم با نگاه فرمالیستی محض و یا شعار 
«هنر برای هنر» بی توجه به مفاهیم حیاتی انقلاب. ممکن 
ان ۹9 نتاشسی در طول اهاز 
انقلاب به خصوص در جریان ۸ سال دفاع مقدس به خوبی 
از پس بیان ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جهاد و ارزش‌های 
الاقی با ندی ۵ ال هم تاکید 
می‌کند: ما به هنر بی‌درد و مدعیان آن اعتنایی نداریم... هنر 
به معنای حقیقی خویش جز در آیینه مصفای روح مومنین 
تجلی نخواهد یافت و جز هنر متعهد به اسلام» هرچه هست 
نه تنها هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است. (از مقاله جنگ 
در آینط ای نقاشی متعهد): 

مقاله‌های «انفطار صورت» غالبا در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا 
۱ در مجله «سوره» نوشته شده و با عنوان‌های «گرافیک 
وتحولات تاریخی»» «گرافیک وانقلاب اسلامی» «زبان 
گرافیک و سمبل‌هایش» «جنگ در آینه مصفای نقاشی 
متعهد», «انفطار صورت». «هنقاشی برای نقاشی» به همراه 
«یادداشت‌های ناتمام» در کتاب چاپ شده است. 


ژورتالسم و انقلاب اسلامی 


«حلزون‌ه ای خانه‌به‌دوش» شامل ۱۲ مقاله از 
سیدمرتضی آوینی در ماهنامه سوره (سال‌های 
۷۲۰۸ است که بعد از شهادت او به صورت 
کتاب چاپ‌شد؛ کتابی که چجهره‌ای ژورنالیست 
ومباحثه گر از جناب آوینی به دست می‌دهد. نام 
کتاب بر گرفته از نام مقاله بازدهم کتاب است که 
در آن زندگی روشنفکران که پیله وهم و خیال بر 
دوش دارند به حیاتی حلزون وار تشبیه شده است. 
موضوع کلی این کتاب معارضه روشنفکران 
حوزه‌های فرهنگ و هنر 
ومطبوعات. 


حلزون‌های خانه‌به‌ دوش 


۰ مقاله اول. «کدام عرفان؟» در شماره سوم ماهنامه سوره 
(خرداد ۱۳۶۸) به چاپ رسیده است و به غلبه عارفنمایی و رواج 
عرفان‌های دروغین می‌پردازد. آن نوع عرفانی که با «خرامیدنی 
کبک‌وارو غمزه‌های بصری و کرشمه‌های روشنفکرمآبانه» به آن 
نائل می‌شوند. نویسنده به تفاوت این دو نوع عرفان می‌پردازد: 
عارف حقیقی واله و شیدای حق است و عارف دروغین مفتون 
شیطان؛ عارف حقیقی مست می الست است و عارف دروغین 
مست می پلشت آب انگور؛ هر دو عقل از کف نهاده و بی‌اختیار 
هستند اما اولی اراده‌اش را در ارادت حق فانی کرده است و 
عقلش را داده تابه جنون عشق رسد و آن دیگری طوق ارادت 
شیطان بر گردن گرفته؛او هم به دیوانگی رسیده ام دیوانگی اش؛ 
نه جنون عشق که جن زدگی است. (ص ۵) 

#مثاله دوم «روشنفکران و معاصر بودن»است که در خصوص 
نظرخواهی مفصل ماهنامه دنیای سخن از روشنفکران نوشته 
شده است. این ماهنامه از برخی روشنفکران پرسیده است: 
«تلقی شسما از معاصر بودن چیست؟» جناب آوینی به خوبی 
نیات آنان را دريافته و نقد می‌کند:معاصر بودن یا امروزی بودن 
مسأله کسانی است که انقلاب اسلامی را در پناه چتر «ارتجاع» 
می‌جویند و در این تاریکی هزارلا گمان برده‌اند که اگر تیر را به 
«رتجاع» نشانه روند به ما می‌خورد و شکر خدای را که دشمنان 
ماهمه این چنینند.(ص ۸) 

نویسنده در انتها به نیست‌انگاری برخی روشنفکران پرداخته. 
توصیه می‌کند که مانند جلال آلاحمد و دکتر شسریعتی با 
شجاعت به غرب و شرق و عجب و کبر ملازم باروشنفکری پشت 
کنند وهویت تاریخی خویش ربازیابند. (ص ۱۷) 

در نشریه هنرهای زیبا با نام «آفات هنر دینی» نگاشته شده 
است. جناب آوینی در این مقاله به شبهات وارد شده از سوی 
آن نشریه پاسخ می‌دهد؛ شبهه‌های از قبیل تکاملی بودن دین؛ 
یکسان گرفتن آفاق‌هنردینی باهنر اساطیری و آفت‌های جعلی 
که برای هنر دینی برشمرده شده است. این مقاله در ادامه به 
تعریف صحیح هنر دینی می‌پردازد و ابعاد آن رامی‌شکافد. 
مقاله کوتاه «وقتی روشنفکران وارث انقلاب می‌شوند» 
تاملی است در مصاحبه ماهنامه کیهان فرهنگی با تقی مدرسی- 
نویسنده مقیم آمریکا- و بیشستر مطالب خود را به آن بخش از 
سخنان تقی مدرسی که در فتوای تاریخی حضرت امام "در 
خصوص سلمان رشدی تشکیک کرده اختصاص داده است. 
«نق لاب اسلامی واتوپی ای غعرب‌زدگان» مقاله پنجم 
کتاب.منظری‌انتقادی دارد به مقاله‌هایی از دوماهنامه نشر داش 
بانام‌های «بحران دموکراسی در ایران» و «رمان. دنیای خیال 
عصر ما». مقاله «حران دموکراسی» خلاصه و معرفی کتابی 
است به همین نام که توسط یکی از روشنفکران گريخته از انقلاب 
(فخرالدین عظیمی) به سال ۱۹۸۹ در لندن به چاپ رسیده 
است. کتاب به دولتمردان جمهوری اسلامی توصیه می کند 
که دموکراسی را عمیقا رعایت کنند و به تعبیر جناب آوینی» 
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آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


نویسنده می‌گوید دست از اسلام 
وولایت فقیه بردارید و به تمام 
و 
راقبول کنید. آوینی چنین 
پاسخ می‌دهد: نظام اسلامی 
ایران اکنون اسوه همه جریان‌ها 
و گرایش‌های اسلام‌خواهی در 
سراسرجهان است و کره‌زمین 
تالف تار یخی شده 
که در آخر به فروپاشی غرب و زير ساخت‌های حکومتی آن هم 
منتهی خواهد شد. (ص ۴۰) 

«رمان. دنیای خیال عصر ما» مقاله دیگری ارآن نشسر به است 
که در اعتراض به حک و اصلاحات اداره کتاب در وزارت ارشاد 
نگارش يافته. سیدمرتضی آوینی نوشته است که هدف حمله 
نویسنده مقاله (احمد سمیعی) به طور مشخص متوجه نظارتی 
است که بهخصوص در مورن حقظ عقاف اعمال م ۱ 


ایراتات نوی نده را که‌این عبارات موره اش کال | قرو 
رما ابش فص موی موازی که ان دی و کل 
و دمنه یا برخی مباحث فقهی و پزشکی معادل دانسته, طرح 
دمک او ها توا ار فا جنس از 
تیسفنداما مسلماتوسیت دی ی سا مت ۲ 
بسیار دارد. درمتون قدیمی و در سوره یوسف؟ نقل افعال و 
واه اه تنم ۲ ۱۳ 
آنکه همواره کار به یک خیر اخلاقی ختم می‌شود. 
مر 
نقدی است بر کتاب زنان بدون مردان نوشته پارسی‌پور. آوینی 
نوشته است: «انچه ما را براشفته هتاکی وقیحانه و بی‌پروایی 
است که به صورتی مفسده‌انگیز در خدمت دفاع از آزادی جنسی 
درآمده و حریم عفاف اجتماعی را دریده است.»(ص ۴۷) 
«زورنالیسم حرفه‌ای» مقاله کوتا» است که به افراط و 
تفریط‌های روزنامه‌ننگاری می‌پردازد. در یک طرف نشریات 
بازاری هستند که می‌خواهند تا از طریق غریزه مردان و هوس 
جلوه‌فروشی درزنان نقبی به جیب‌ها بزنند و از سوی دیگر 
کسانی که تزحرفه‌ای کاری را پیش می‌برند و می‌خواهند به 
تمام جریان‌های حق و ناحق به یک اندازه سهم بدهند؛ برای 
ی وی وهممین 
صهیونیسم و فلسطین يا شاعران مسلمان با لائیک. هر چه 
تاد فروش داشته باشد و جنجال برپا کند مفتدماست. 
«روزنامه‌نگاری حرفه‌ای» اکنون مانیفست یک مبارزه پنهان 
سیاسی با انقلاب اسلامی است. وجود و بقای انقلاب به دین و 
دینداری مردم رجوع دارد؛ پس هر چه بتواند انسان را به غفلت 
ریاس بااثقلاب اسلامی 
واقع شود؛ از عکس‌های فوتبالیست‌های حرفه‌ای در آدامس‌های 
باد کنکی گرفته تا دانستنی‌های علمی؛ 
دیدنی‌های توریستی» رمان‌های عشقی 
و پلیسی و ایدئولوژی‌های سیاسی؛ 
یعنی هر چه بتواند بنیان دینداری 
کت 
ات ای رام 
شود.(ص ۵۴) 

مقاله «زورنالیسم حرفه‌ای» در 
خر ۳ 
دوران اصلاحات مخالف بودند. بعدها 


یاف ای تا بت بهروش‌هایی که عده‌ای بعدها 
در روزنامه‌ها و نشسریه‌های خود اتخاذ کردند بسیار پیشگویانه 
بود. 
«کانون کدام نویسندگان؟» یادداشتی است که به جهت 
مطرح شدن تشکیل کانون نویسندگان در سال ۱۳۶۹ نوشته 
خت ۱ ۱ ها کذزاییند به تمهدات 
بین‌المللی هستند. آوینی سپس ملاحظات خود را در مورد 
تشکیل این کانون مطرح می کند و در آن به مناسبت. بحثی هم 
در خصوص شیوه حکومتی ولایت فقیه در گرفته است. 
ماله نهم «یک هشدار!» درباره رخنه در ارکان تفکر دینی 
که به انحراف در انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. سخن 
می‌گوید. نوبس‌نده سپس به نقل قسمت‌های وافری از مقاله 
«در غربت تجدد ماندن» می‌پردازد که در فصلنامه کنکاش 
در آمریکامنتشر شده است. نویسنده بدون پرده‌پوشی راه‌هایی 
جهت مقابه با اسلام بهروشنفکران سکول رئه‌میدهد وازآن 
جمله یکی هم رخنه در عرفان است که به دلیل هام ودوگانگی 
مقاهیم آن قلدرا تا زبان سکولاررادر جامعه کسترش دهد 
در ادامه سید شهید به تبیین دوگانگی تعابیر عرفانی پرداخته و 
مطالب نغزی مطرح کرده است. پیشنهاد دوم نویسنده فصلنامه 
کنکاش آن است که نظر افرادی چون عبدالکریم سروش و 
محمد مجتهد شبستری که با قاطعیت مجاز بودن تجدید نظر 
در شریعت رأمطرح می‌کنند باید ترویج شود تا زمینه مناسبی 
بای روشنفکران سکولارآمدهشود. 
مقاله دهم کتاب به‌نام «نجدد یا تحجر؟» مقاله مفصلی 
است در نقل و نقد سخنان وزیر فرهنگ وارشاد در جمع انجمن 
اسلامی دانشگاه تهران در اردیبهشت ۱۳۷۰.جناب آوینی در 
اب دا صراحت و صداقت آقای وزیر را در اینکه اذعان کرده که 
برخی اوقات ما دولتمردان دچار اشتباه می شسویم. ستوده و 
نوشته که‌این صداقت شسرط پذیرش حق و قدم اول درمناظره 
ار 
را 
کرده است. در ادامه تصویری که آقای وزی راز طریق صعب 
حیات دینی ترسیم کرده است. موردانتقاد 
جناب آوینی واقع شده و سه نمونه برای 
نفی آن ذکر کرده است. نوبسنده انتقاد 
می‌کند که اشتباه دیگر دوستان مادر 
وزارت ارشاد. ريشه در مرعوبیت 
آنها در برابر تصدن غرب دارده به 
ق ۱ 
پا ۲ 
اتتلاا ای عم 
و بیهودگی می‌کنند. او پناه 


آوردن این وزارتخانه به شعار قلابی «نسل سوم» را به صلاح 
نمی‌داند و معتقد است: «باید روی به مبارزه آورده با این اطمینان 
قلبی که مامیشر همان نکر تجات‌بخصی هس که ۱ 
آمروز به آن نیازمند است و در انتظار آن بوده است. نسل سوم 
هنر و ادبیات غرب زده بانسل دوم آن, نه در تفکر و نه در قوالب 
تفاوت چندانی ندارد و آنچه باید منظر امید انقلاب اسلامی را پر 
کند. نسلی است انقلابی و شریعتمدار که روی به هنر و ادبیات 
آورده است». (ص ۸۳۵ 
جناب آوینی در اواخر مقاله نوشته است:«تحجر و تجدد دو 
پرتگاه جهنمی هستند که در این سوی و آن سوی صراط عدل 
دهان باز کرده‌ند:زاهدان متنسک و عالمان متهتک؛ آنان فلسفه 
وعرفان و شسعرو موسیقی را تکفیر می‌کنند و اینان فقه را از 
پاسخگویی به مساثل روز عاجزمی‌دنند و صراط عدل از مین 
این دو پرتگاه و از بطن آن می‌گذرد. وزیر محترم ارشاد فقط به 
تحجر و عوام‌زدگی تاخته‌اند واز غربزددگی و تجدد سخنی به 
میان نیاورده‌اند» (صص 9۸۷ ۸۸) 
مقاله بازدهم کتاب. «حلزون‌هایی خانه ببه دوش» در 
حاشیه مقاله «نادیده گرفتن غرور ملی» در ماهنامه گردون 
(تیر ۳۰ نگاشته شده است. منصور کوشان نام نویسنده آن 
ار تب آن راجسته ودر پاورقی درج کرده 
ات جتاب اوینی قصد کردم که از طریق این مفاله درباید که 
تعبیر «نسل سوم نویسندگان» یعنی چه و چه ربطی میان این 
شعار با تشکیل مجدد کانون نویسندگان وجود دارد. او نشان 
که و ههار مقاله‌فوی الدی که کم در 
که «نویسندگان نسل سوم باید به جای پرداختن به سیاست 
ای ای ان را راک رد 
رابه جملاتی موهوم و چند پهلو و متغیرالمعنی احاله داده است 
و یکی هم همین تعبیر «اعتلای شرایط انسانی» است. او ابتدا 
۱ را 
متبوعین غربی خود که از ]رن هفدهم تاکنون در صدر و متن 
تحولات سیاسی جوامع خود بوده‌انده چطور حیات خویش را در 
گریزاز سیاست و ایدئولوژی می‌بینند و در انتها نتیجه می‌گیرد 
که آنها خود را ظاهرابه دور از سیاست نشان می‌دهند. 
مقاله دوازدهم و آخر کتاب» «تحلیل آسان» در شماره ششم از 
سال سوم ماهنامه سوره (شهریور ۱۳۷۰) به چاپ رسیده, پاسخی 
است به مقاله «حکومت آسان, بی‌آینده است» در شماره ۵٩‏ از 
ماهنامه آدینه (خرداد ۱۳۷۰). مسعود بهنود نویسنده آن مقاله, 
دو سال بعد دررمستندی که کیومرث پوراحمد با نام «مرتضی و 
ما»ساخت و دراولین سالگرد شهادت آوینی در فروردین ۱۳۷۳ 
پخش شداین طور گفته اسب ون مقالهای نوشته گر اون 
مقاله نوشته بودم که حکومت کردن بدون آزادی دادن به مردم یه 
حکومت آسانیه ولی آینده نداره او ۱ ۱صفحه اعتقادات خودش رو 
نوشت واعتقادات من رونقد کرد اما در این ۱۱ صفحه 
هیچ جاییش, واقع این است که از اصول و پرنسیپ‌های 
کت 19۳7۳1۳7 
باقی گذاشتید که می‌شود با مخالف روبه‌رو شدء می‌شود 
همه اعتقادات اورو زیر سوال برد ولی ناسزانگفت و به جامعه درس 
خشونت وهتاکی وبد گوبی نداد. مطمئن شدم که سیدمرتضی 
آوینی به یک حقیقتی رسیده که در نتیجه رسیدن به اون 
حقیقت لازم نمی‌بینه که با ناسزاء با خشونت با مخالف خودش 
روبه‌روبشه. کاشکی‌همه ماهااین درس رواز اویاد گرفته باشیم». 
(کیومرث پوراحمده فیلمتامه مر را نو ۱ 
۳ صص ۶۴و ۶۵) 


مروری‌بر کتاب‌های‌سه‌جلدی «آینه جادو»نوشته سیدمرتض ی آوینی 


سینمای جوابگوی خدا 


یکی از صحبت‌هایی که درباره سینما ۳ ۱۳ 
مطرح‌ی شود این‌است کهاتها طر ها ۱۳۰۰ 
و هر مظروفی را می‌پذیرند؛ اینها ابزار هستند و این 
ما هستیم که باید از این ابزار درست استفاده کنیم. 
خودش نمی‌پرسد اگر این چنین بود. چرا ما بعد از 
گذشت این همه سال از پیروزی انقلاب اسلامی 
در ایران هنوز نتوانسته‌ايم از تلویزیون و سینما 
نان گام شاب ستنه لس 
استفاده کنیم؟ 


۰ تضنویزهای متخرکن 
که هر روز روی صفحه تلویزیون یا پرده سینما از جلوی 
چشم میلیون‌ها آدم می‌گذرند. ارتباطی محدود. یک‌طرفه 
را ینیم کاان 
آدم هر روز سر ساعت معینی جلوی تلویزیون می‌نشیند تا 
ببیند بالاخره قصه فلان آدم به کجا می‌رسد صرفا به دلیل 
دنبال کردن فیلم يا سریالی و اينکه جمع خانواده‌های ما 
به جمع‌های پریشان مقابل تلویزیون تبدیل شده, ار تباط 
تسخیری و یکطرفه تلویزیون و سینما را با افراد نشان 
می‌دهد و اینکه نظام زندگی بسیاری از ما اکنون ضرباهنگ 
خود را نه از دین بلکه از تکنولوژی می‌گیرد. تلخ است اما 
چنین استدلال‌ها و نگاه‌های دقیقی به فیلم چند پله یا 
به تعبیر بهتر چند طبقه از استدلال‌های دم‌دستی رایج 
در سینما و تلویزیون ما بالاتر است که غالبا فیلم و سریال 
می‌سازند که ساخته باشند! و خیلی‌ها هم فیلم و سریال 
می‌بینند که دیده باشند؛ بی‌هیچ فکری. 

این استدلال‌ها از آدم‌های دقیق و ظریفی مثل سیدمرتضی 
آوینی برمی‌آید که شجاعانه فریاد زد» نوشت و گفت که 
برادران! هر وسیله. محتوای ویژه‌ای دارد که به آن هویت 
فرهنگی خاص می‌دهد و ما معمولا ذات وسایل را نادیده 
می‌گیریم و ساده‌لوحانه خیال می کنیم از هر چیزی 
می‌توانیم هر طور که می‌خواهیم استفاده کنیم اما 
تم افوق. 

آوینی همان سال‌ها در «جادوی پنهان و خلسه 
نارسیستی»اش گفت: «نارسیس شیفته تصریح خودش 
در آب شد و خودش راغرق کرد. ما هم مقابل تکنولوژی 
باید کمی دور بایستم؛ آن را بشناسیم و بعد عمل کنیم و 
مواظب باشیم مفتونش نشویم». 

سیدشهیدان اهل قلم منتظر بود تا خودً گاهی تاریخی این 
قوم هم در آاینه ظاهر شود و باطن زیبای انقلاب اسلامی را 
به جهانیان عرضه کند. 

سیدمرتضی آوینی درباره این آینه جادو حرف زیاد داشت؛ 
هم می‌نوشت. هم می‌گفت و هم نشان می‌داد. 

مجموعه دغدغه‌ه ای او درباره سینما و تلویزیون در 
مجموعه سه‌جلدی کتاب «آینه جادو» جمع شده است. 
در جلد اول کتاب. مقاله‌های سیدمرتضی آوینضی 
دا نامه است. مقاله‌هایی کهاز مهر ۱۳۶۷ تا 
اردیبهشت ۱۳۶۹ نوشته و در فصلنامه سینمایی فارابی و 
ماهنامه سوره چاپ شده بود. 

او در این جلد از کتاب. درباره جذابیت در سینما بحث 
می‌کند و پای عوام‌الناس و خواص را وسط می کشد و 
بحث می‌کند که میان گیشه و اثر هنری, باید طرف کدام 
یک را گرفت. آوینی در میان بحث جذابیست به موضوع 


از جهت‌هایی تاریخ »رال تاریخ سوءاستفاده است و در 
ایا ال ماب متفاگران باانکاه عت‌های بشری 
ان رات صندلی می‌تشاند ات 

سیدشهیدان اهل قلم در این جلد همچنین از مونتاژ به 
متابه معماری در سینماء سینما و تلویزیون به متابه رسانه 
گروهی, اوقات فراغت و ارتباطات می‌گوید و در مقاله پایانی 
تاملی در ماهیت سینما می کند. 

در جلد دوم کتاب آینه جادو نقدهای سینمایی شهید 
آوینی آمده است که بخش عمده مقاله‌ها به نقد و 
بررسی فیلم‌های ایرانی جشسنواره فیلم فجر در فاصله 
بین سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۷۱ می‌پردازد. او جسته 
و گریخته درباره فیلم‌های سینماگران خارجی هم 
مطالبی نوشته است. 

جلد موم ایند حادو هم فرصتی ال برای وا نجل 
اول و دوم و نشسته در پای درس فیلم و سینمای آوینی تا 
جواب سوال‌های مانده در ذهنش را رو در رو از یک فیلمساز 
متعهده با اخلاق و البته فهیم بپرسد و جواب‌هایش رامیان 
کفت‌وگوها و سضترای‌های ار را ۰ 


مساله مخملیاف! 

سیدمرتضی آوینی که خودش را در مقاله‌هاه سخنرانی‌ها 
و روایت فتحش نشان داده. همانی که درباره جشنواره 
فجر به برادران خسته نباشسید بلند بالایی می‌گوید و صاف 
و پوست کنده از آنها می‌خواهد تکلیف خودشان را مشخص 
کنند و به تعبیر خودش دنبال تحسین و تشویق چند نفر 
۱ فلت رده کمراه وامانده نباشند مقایل فیلم‌هاو 
آدم‌ها هم موضع‌های شفافی می‌گیرد و حساب فیلم‌هایی 
مانند «فرماندار» و فیلمسازانی مانند مخملباف را می‌رسد. 
او از مساله‌ای به نام مساله مخملباف می‌گوید و می‌نویسد: 
«مسلله مخملباف از «دستفروش» به بعد. فقر و عدالت 
و آدمی مت ام درکن 
ا اک آمااین تک را 
مقدمه رسیدن به یقین و بعد هم قطعیت قرار نمی‌دهد. او 
فقط شک می کند و دیگران را به شک می‌اندازد و بعد هم 
رهایشان می کند. چون خودش هم به جواب نرسیده است. 
وقتی به سینمای مخملباف می‌روی باید قبول کنی یک 
ساعت و نیم زندگیات را در یک فضای | کنده از بدخلقی» 
عصبانیست. ظاه رگرایی. تردید. نیهیلیسم مزمن بدخیم. 


سیاه‌اندیشی» سرگردانی و عوام فریبی کنی. هیچ چیز هم 
مانع از آن نیست که‌امکانات کضور در دس ۱ ۱۳۰۰۱ 
گید و بیماری‌های آوبه کس ای سرایت ۱۳۱۱۱۳۰۰ 
۳ دارند. 

البته باید به آزادی احترام گذاشت؛ حتی اگر به ساختن 
فیلم‌هایی مثل «عروسی خوبان» و «فرماندار» منجر شود! 
را ی 
برای دیگران منجر شود». آوینی بعدها هم دست از سر 
اه را ی 
در جشنواره نهم می‌نویسد: «پیش قراولان ایجاد فضای 
مفشوش (ذکر مسائل جنسی) که امکان ازاله هویت را از 
انقلاب رفته رفته فراهم میکنند باید افرادی باشند ظاهرا 
منتسب به خود انقلاب و باطن پیوسته با دشمن» محسن 
بات ی ار ای هم 
ی ال ها 
بود که خودش را در فیلم‌ها به ظهور رسانده و گرگ‌ها رادر 
با 


۵ به برادرم حاتمی کیا؛ همین طور بمان! 

سید شسهیدان اهل قلم» همان‌طور که مقابسل فیلم‌های 
افرادی چون مخملباف با سرسختی موضع می‌گیرد و 
هرچه هست بار خودفروشی و بیگانه پرستی می‌کند. مقابل 
تعهد اسلامی و تجلی سینمایی این تعهد زانو می‌زند و آن 
راتحسین می کند. 

وان فیلم ۳ کرحه رای حانمی کانامه‌ای ی ویس 
برای دوست زمان جنگش و خوب می‌داند او چه می‌کشد و از 
آن تعبیر به منزل کردن در دامنه تشفشان می کند. 

آوینی در پایان ناه‌اش بسه حاتمی کیا و را خطاب قرار 
می‌دهد و می‌نویسد: «تو میراث‌دار امیر اسکندر یکه‌تاز 
هستی و من نمی‌دانم به تو چه بگویم جز اینکه همین‌طور 
بمان. اگرچه می‌دانم زیستنی چنین که تو داری چقدر 
دشوار است و عجب جراتی می‌خواهد». 

آوینی در تمام دوران زندگی‌اش تلاش می‌کرد و از دیگران 
ی یا ها 
که ملت مسلمان ایران در آن قدم گذاشت. آوینی به تمام 
برادران سینماگر و مدعی در زمینه فرهنگ و هنر می‌گوید: 
«نه برادران! چیزی عوض نشده است و هنوز اساس انقلاب 
اسلامی بر مبارزه است. ما هنوز هم محتاج هستیم روح 
حماسه و ایثار را در میان مردم زنده نگه داریم و از هیچ 
ملامتی نترسیم. 

فرزندان انقلاب! در جهان آمروز کسی جز ما حرفی برای 
گفتن ندارد و این شسجره نورسته مبارک انقلاب تنها نهال 
سبزی است که در این برهوت تشنه و خشک روییده است. 
ذانقه تماشاگران مر ای ۳ 
به مزه‌های پرفریب عادت داده‌اند. ما باید این ذائقه را 
عوض کنیم. 

مگر وظیفه گردان تخریب. بچه‌های اطلاعات و عملیات و 
خطشکن‌ها آسان بود؟ آنها بر تکنولوژی تسلیحاتی غرب 
غلبه کردند و ماباید عرصه هنر تکنولوژیک رافتح کنیم. 
باروی آوردن به جذابیت‌های کاذب. دلقکبازی» 
آرتیستبازی و هیجانات عصبی نمی‌توان سیثما را به 
خدمت اسلام کشید.هنر باید جوابگوی جذبه الهی باشد. 
نه حدیت نفس و نه وسیله تفنن محض ». 
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تبلیغ در راهنمای همشهری موتر و مفید است 
اب ادا تسس تایب ] 
جاهع ترین لیال‌عندیای ایر الی 


